و گنج زشت بودنم را یافتم 
م راز ثنه درخت بنج میلیون ساله 


[ ید ۹« ۵ 








» گزارش خارجی از روباها و واقعیت های وجودی انسان 













نیکما کیش دفتر مرکزی خدمات پس از فروش 
تهران, خیابان دکتر بهشتی شماره | ۱۷ .طبه اول 
تلفن: ۳۲ و ۸۸۷۵۹۰۲ فکش: ۸۸۷۴۷۲۰۸۸۸۷ 







مخلوط کن 


با پارج شیشه ای 





۰ ۷۰ وات 
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کف ايک چ 


آون توستر مشکی ٩‏ لیتر 


پیتزا پز ۱۸ لیتر 


۹ 
۱902 
آون توستر ۲ الیتر مشکی سیلور 





CRYSTAL CLEAR QUALITY 


Belmore’ 


Electric. BT9701 
اون توستر ۱۲ ليتر سیلور‎ 











۴ سالروز ولاذت امام حسن عسکری(ع) 


« حضرت امام حسن عسکری(ع)» یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت در 
هشتم ربیع الثانی سال Y۲‏ هجری قمری در مد ينه منوره یای به عرصه حیات نهادند. آن 















: 1 حضرت در سه سالگی به اتفاق پد ر گرامیشان به سامرامهاجرت کردند و در مدت سیزده 

نگ مب ۲۰2۰2 ق سال اام ان در این هر از مض بل وعالمشال کیت ن لمرد نك ور ی رجات 

a se‏ امام علی النقی(ع) ایشان پنج سال و اند ی وظیفه امامت رادرفضای سیاسی و اجتماعی 
رفتارهاوواکنش‌ها ۳ نامناسب آن روزگار به عهده گرفتند. دوران امامت امام حسر کسی ی(ع) مقارن با اوج 
استان زند 5 ی ی ل ۳ ۱ بت ۱ ۳ 
HE OO N‏ ۱3 قدرت سیاسی و نظامی عباسپان بود.دران‌هنگام که بنی عباس در محواثار اولاد پیامبر 
گڑ ارش اس E EEE E‏ س ا و ی 
ا س Sg ES EEE Eh Ts‏ عاقبت ر وزی که‌ازشدت شکنجه و ازارهای بنی عباس رنجورو ناتوان شد بود ند به منزل انتقال یافتند وپس از مد تی 
خاطرات کلانتر ۱ 0 3 TT‏ 0 
IEEE OEE a:‏ به‌د.ستور خلیفه معتمد عباسی مسموم و به د رجه رفیع شهادت نائل امد ند .امام یازدهم(ع) ملقب به‌هاد ی و تقی بود ند 
پرسش ویژه‌پاسخ ویژه یتست سس ببس ی بت معا رم رس ساپس بای[ و کنبه‌های مبارک ایشان نیز «ابواحمد ابوالقاسم و ابوا لخلف» ذکر شده است. 
گزارش هفته س س َ س ی س سس س ست ست ‏ ست س ت س ‏ ب سا م سس بس ‏ ۱۹ 





ماجراهای خواشتگاری ی ۱۸ ۷ تب ٩‏ ۲ 

درپیچ‌وخم‌داد گاه ۲۹-1 تو لد حضرت عبد العظیم حسنی (ع) 

یت ا در چهارم ربیع الثانی سال ۱۷۳ هجری قمری« حضرت عبد العظیم 

دستیخت ڪڪ ت 0 0 وم .2 ۱ 

اطلاعات 1 سا ۳۳ حسنی(ع))د رمد ينه منوره‌د ید هبه جهان کشود.«عبد الله بن حسن بن 

از گوشه و کنازجهان تسده یی سس نی زیدبن الامام حسن» از اصحاب امام جواد(ع) و از نواد گان امام حس 

ترازو -نوشته‌های ناب ۳۹۰ ۱ کے 2 س ای م د و E‏ ی 

یک هفته حادثه SEE E CEE E‏ و ان رن 

داستان‌بلندایرانیل Oi. Ek‏ ۱ مورد اعتماد امام هادی(ع) بود. 

رمز مو فقي تقهز مانا ا ا چ و نز رب ۱ موه e Ae‏ 

تماشاگه راز ك ا حضرت عبدا si SS Ca‏ 

قلمام ٤‏ ا ,۱۱۱۱۱98 پآ .۳ O‏ کرده وازامامان‌بزرگواری جون حضرت رضا(ع). حضرت‌ها 

ی بت SET Tai‏ وال زیون خرس ۳ ۲7 تن تا دی(ع) و 
نخراش چرخنده E‏ ات ی سای ۲ آ 4 حضرت حواد(ع)به طور مستقيم نة حد بث نمو ده است. ان حضرت 

گفت و گوبا اعجوبه دریانوردی ایران ۰ ا e‏ طور ام غل ۱ ِ ا2 

و تجح ۷ در زمان امامت دهمین پیشوای شیعیان جهان. حضرت على النقی(ع) به 

جدول متقاطع مات اب تس سس باب یات برش 21 د ستور و صوابد ید ایشان به سرزمین ایران مهاجرت کرد و عاقبت در ماه شوال سال ۲۵۰ هجری فمری به د رجه رفیع شهادت 

7-۳( | نائل آمد.مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) در شهرری و از زیارتگاههای مسامانان به ویژه مردم کشورمان است. 





مات اهای راق ی کے 
دوست داشتن يکد یگر را یاد بگیریم ت 0 3% شهادت امیر سر ۷ لشکر صباد شیرازی 
کح دربیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی «سپهبد علی صیاد شیرازی»به د ست 
ترازه اک ان اک و و سراف a‏ 095۳ ۶ حت مختلف به این مرزوبوم ۵4 
تحص ا رب در ا ا ا 
علم »4 تد ریس می کرد در مال ۱۳۱۰هجری‌شمسی‌باحکم حضرت‌امام خمینی(ره)فرماندهی‌نیروی ,2 


زمینی ارتش رابه عهده گرفت و در سال ۵ نماینده حضرت امام(ره) در شورای عالی دفاع شد. 
آخرین مسوولیت شهید صیاد شیرازی» جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و چند ی قبل 
از شهادت. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درجه سر لشگری به ایشان اعطا کرد ند. 


۰ 


دد مطالیه 


شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) عملیات بیت‌المقد س ۵ 
مد پر مسوول و سرد بیر: ۱ ۱ ۲ 7۳ ۱ 
۱ فتح الله جواد ی فر ودوم فرورد بن‌هاهمسالن ۱۳۱۷ هر ی میتی عملبا نت پیت ملس 9یا رمز یا یاعد له ضبن (6) 
معاون فنی: د صفادا E‏ 
ار چپ: گرم ملکی " ۱ ۱ 
: آرا: ل جر صباغی خسروی در بیست و پنجم فروردین ماه سال ۰ هجری شمسی. عملیات شوش در محور شوش اغاز شد. این عملیات با 
رهز کوچ همکاری ارتش و سیاه پاسد اران انقلاب اسلامی با موفقیت به پایان رسید. 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 4 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 2 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ دربیست و هفتم فر ورد ین ماه سال ۱۳۱ هجری شمسی» عملیات نصر یک با رمز یاصاحب الزمان(عج) اد رکنی اجرا 
N mT‏ شد. سیاه پاسد اران انقلاب اسلامی نصریک رادرغرب بانه و در داخل خاک عراق با موفقیت به پایان رساند و ارتفاعات 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ مھم از جمله کوخ نم نم رااز و جود دشمر ا 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۲۰ - چهارشنبه ۲۱ فرورد ین ۱۳۸۷ 
۲ ربیع الثانی ۱۴۲۹ ٩‏ آوریل ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


کرد گر چه همر اه 


۰ 


دادیید. 


تسلیت به همکاران 
با خبر شدیم همکارمان آقای علی کیانی موحد در سوگ عموی محترم خود در ای سس ادا 
حسین کرمی همکار بازنشسته ما به رحمت حق شتافته اند. آقایان عبد اله حعفری. مهد ی معینی. حواهری. محسنی. 


ضمن طلب مغفرت برای تازه در گذشتگان و برای بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم. 


سرد پیر و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 
7 
لیات مش ارو ۳۳۲۰ 





6 امام علی (ع) 

















جلوی گرانی را بکیر یم 

در آغاز سال جدید و در نخستین شماره مجله 
بهتراست که قبل از بیان هر انتقادی و طرح هر 
مشکلی و گله و شکایتی, فرارسیدن سال جدید را 
به همه شما تبریک بگویم وبرای همه شما صحت و 
سلامت ارزو کنم و اميد داشته باشم که امسال. سال 
خوبی برای همه ما باشد. اما با همه امیدواری که این 
بنده‌وهمه‌ماداریم به‌ناگزیرباید بایک واقعیت 
کناربياييم که از بهارامسال که نکویی اقتصادی 
چند انی پد پدار نشسد. خدا کند که حداقل امسال 
برخلاف ضرب‌المثل رایج «سالی که نکوست از 
بهارش پید است». سال اقتصادی ماو کشور مثل 
بهارش نباشد. 

به محض پایان گرفتسن تعطیلات موج تزهای 
از گرانی دامان جامعه را گرفته است. گرچه در 
طول تعطیلات هم مردم با وضعیت نگران کننده‌ای 
از سطح تورم روبرو بوده‌اند وبهای برخی‌اقلام 
خوراکی و مواد غذایی و پروتئینی به طرز بی‌سابقه‌ای 
رشد داشته است. اما زمزمه‌های ناخوشایندی 
همچنان از بازار مسکن به گوش می رسد درحالی 
او ایب فان رد فا ای 
داشته و هر کوچه و خیابانی را که نگاه می کنیم 
ری ر ی و ال با رفن اک وب ات 
وسازرونق بسیار خوبی دارد و همه اینها نشانگر 
افزایش عرضه مسکن و قاعد تا بسترساز کاهش یا 
ا ر ی هی یات 
با آغاز سال جدید دوباره تورم ی مینوی 
همچن‌ان دراین بخش به چشم می‌اید. همانطور 
کهبارهادراین ستون عرض کرده‌ام تورم بهای 
زمین و مس‌کن درایران و بخصوص در تهران؛ هیچ 
نسبتی با عرضه آن ندارد؛ با حداقل کمتر نسبتی با 
قانون عرضه و تقاضا می‌یابد. علت آنهم این است که 
سالهاست در ایران مسکن از یک نیاز اجتماعی و یک 
کالای ضروری تبد یل به یک کالای سرمایه‌ای شده 
است و قاعد تا هر چه بستر سرمایه گذاری در سایر 
بخشهای اقتصادی پر خطرتر و نامطمئن تر شود 
افزایش نقد ینگی در این بخش رسوب خواهد کرد. 
درحقیقت زمین و مسکن و سرمایه گذاری در این 
بخش گاوصند وق مطمثنی است که مردم برای انکه 
ارزش پولشان کم نشسود. سرمایه‌هایشان رادر آن 
انبار می کنند و تفاوت آن با گاوصندوق‌این است 
که ذر اعا و ول اد نم شسود آما دایم 
گاوصندوق شاهد ارزش افزوده قابل توجهی هم 
۱ 





هستیم. پس دولت محترم مطمئن باشد تازمانی 
که با سیاستهای اتخاذی خود نقدینگی را افزایش 
دهد و موانع بر سر راه سرمایه گذاری در بخشهای 
تولیدی اعم از کشاورزی و صنعت را برطرف نکند 
حتی اگر ده‌ها هزار مسکن دیگر هم بسازد باز هم 
این عطش فرو کش نخواهد کسرد! چون همانطور 
که بارها گفته‌ايم سرمایه ترسواست و معمولابه 
زیر سنگها و ستونهای مطمثنی پناه می‌برد که از هر 
گزندی محفوظ نگهش می دارد و مشکل نقد ینگی 
در اقتصاد ایران هنوز حل نشده است و با وجود 
همه هشدارهای کارشناسان باز هم تیم اقتصادی 
دولت محترم نمی خواهد بپذیرد که باید نقدینگی 
را کاهمش دهد.باید جلوی ورود پول نفت به حوزه 
اقتصاد داخلی رابگیرد وباید دولت راکو چکتر کند و 
از هزینه‌های آن بکاهد. بارها کارشناسان و دلسوزان 
واقتصاددانان هشدار داده‌ان د و حتی خواهش و 
تمناکرده‌اند که بايد جلوی کسری بود جه دولت 
را گرفت و باید درآمدهای مطمئنی برای هزینه‌های 
دولت دست و پا کرد. همه اینها بارها و بارها گفته 
شد. صاحب این قلم به یاد دارد و خوانند گان این 
ستون نیز به خوبی به یاد دارند که در مطالب سال قبل 
وحتی پیش از آن» قبل از تقدیم بود جه سال ۸۶یعنی 
در زمستان ۸۵ در چند سرمقاله عرض کرده بودم 
که افزایش هزینه‌های دولت. خر ج کردن درامدهای 
نفتی» تبدیل دلار به ریال سیاست تثبیت قيمت‌ها؛ 
اصراربر ثابت نگه داشتن قیمت سوخت و... همه 
وهمه‌نه تنها تورم راپایین نمی‌آورد. بلکه‌موجب 
فراین ورم هم ھی رد یا رن ھج 0و یرای 
همه آن پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوست. تثبیت قیمت 
کالاها و عد مات افزایش یارانه‌هه سیاست تثبیت 
قیمت بنزین و سوخت و استمرار سیاست پرداخحت 
پارانه به این بخش» باو جود درامدهای کلان ارزی 
دولت نه‌تنها تورم را کم نکرد. بلکه آن را افزایش 
داد و در چند مقاله استدعا کرده بودم که حد اقل 
اگر می خواهید همچنان به سیاست پرداخت بارانه 
اد امه دهید. ده‌ها هزار میلی ارد تومان یارانه انرژی 
رابه صورت نقد ی به همه ساکنان این مرز و بوم 
به مساوات بپردازید که لااقل عد الت رعایت شده 
باشد.حال پس از گذشت ۱۸ماه‌و اشسکار شدن 
تبعات تلخ آن سیاستهای اشستباه و بسروز تورم ۲۰ 
درصدی و افزایش فاصله‌های طبقاتی» اینک دولت 
به این نتیجه رسیده است که پارانه رابه صورت 
نقدی به همه شسهروندآن بپردازد. گرچه این راه‌حل 
هم خالی از ایراد و اشکال نیست. اما بسیار بهتر از 
رویه‌ای است که تابه حال دولت در پیش گرفته و بر 
فاصله‌های طبقاتی افزوده است. 

ور ان و 
اما کو ته سخن انکه امید واریم دولت محترم بتواند با 
سیاستهای کارشناسی شده‌تری بر غول تورم افسار 
بزند که ضریب تحمل مردم در برابر گرانی واقعا 
کم شده است. 


ر ‌ 
لیات شین 0 ۳۳۲۰ 





ای ستاره غایب 

همه شهایم سرشاراز یاد توست. وقتی به 
ستاره‌هانگاه‌می کنم درسو سوزدنهای هر ستاره 
حضور سبز تورأمی‌بینم. هر بامداد که برمی‌خیزم 
طلوع فجر مرابه یاد تومی‌اند ازد. هر قامت خمیده‌ای» 
هر دل شکسته‌ای» هر چشم تری و هر تن رنجوری 
و غصه هر ماتمزده و مظلومی مرابه ید تومی اندازد 
و امدنت رااه می کشم که بیایی و پایان دهی به همه 
رنجها و حستگی‌هایمان. اميد تو در دلهایمان زنده 
است و هربامد اد جمعه به‌نام تومهر خورده است. 
ای همه خوبی. 

مریم غلامی - تهران 

توضیح ستون نامه‌های بد ون واسطه 

در مجله شماره ۳۲۱۸در بخش نامه‌های بدون 
واسطه نامه یک زندانی به چاپ رسید که به خاطر 
یک میلیون و دویست هزار تومان بدهی در زندان بسر 
می‌برد. خوشبختانه یکی از خوانند گان خوب مجله که 
از ذکر نامشان پرهیز داشتند. مبلغ جریمه ایشان را تقبل 
کرده و با همکاری قاضی محترم پرونده قبل از سال 
نو نامبرده از زندان ازاد شده است. از انجا که هنوز 
هم خوانند گان عزیزی برای حل این مشکل با مجله 
تماس می گیرند» لازم است به اطلاع عزیزان برسانم 
که مشکل نامبرده حل شده و دراین مورد نیازی به 
کمک عزیزدیگری نیست. خد او ند اجر همه محسنین 
راابیش از پیش عنایت فرماید که می‌فر ماید. 

سه نفر که دعایشان مستجاب نمی‌شود 

به‌امام جعفر صادق(ع) خبر دادند که کسی 
می‌گوید: می خواهم در خانه بنشینم و نماز بخوانم 
وروزه بکیرم وعبادت خدای رابه جابیاورم و اما 
روزیم پس ان البته به من خواهد رسیدا! 

حضرت فرمود: این شخص یکی از آن سه نفر 
است که دعای انها به هد ف اجابت نمی رسد. 

در «اثناعشریه» از ولیدبن صبیح نقل می کند که 
از حضرت اپی عبد اللّه(ع) سوال کردم: ان سه طایفه 
که دعایشان رد می‌ شود انها کیانند ؟ حضرت فرمود: 
یکی از آن مردیست که خدای عزو جل به اومال 
داده و آن بد خرجی کرده و تمام نموده‌وسپس 
می‌گوید: خدایا روزیم ده» دای تبارک و تعالی 
می‌فرماید:مگر نداده بودم (چرا بد خرجی کردی و 
زود خلاصش نمودی.) 

دومی آن مردیست که از زنش شکایت دارد؛ و 


بر خلاصی ازد شن هن لقاع اور ده 
نمی‌دهی؟ 


وسومی آن‌مردی است که کسب و کار خود راترک 











نموده و در خانه خود نشسسته می گوید: ای خداروزیم 
ده» پس خدای عز و جل می‌فرماید: آیا راهی برای طلب 
روزی به تو نشان ندادم؟ (کار کن و روزی بطلب). 
منبع: گفتاربزرگان(تاریخ چهارده‌معصوم) 
صفحه ۲۸۴ 
فرستنده: عباس عابد - اند شه 
احتباط 
شسو از( کیجم شدم و گفتم میدان آزادی, راننده 
تاکسی پروا زکنان وارد ترافیک شلوغ شهر شد. با پیچ و 
خم دادن تاکسی از اتومبیل‌های دیگر سبقت می گرفت 
وباسرعت می ‌رفت. من که به شدت وحشت زده 
شده بو دم درحالی که صندلی جلو را جسبیده بود م 
به راننده گفتم آقا خواهش می کنم کمی احتیاط کنید. 
من شش تا بچه دارم که در خانه منتظرم هستند. راننده 
تبسمی کرد و گفت شما شش تا بچه دارید تازه به من 
می گویید احتیاط کنم. 
بهرام مرادی - یزد 


قد یمها بادش به خیر! 

یادش بخیر آن قدیما. قدیمایی که مادیات مهم 
نیو د. 

یادش بخیر پد ر خدابیامرزم. مادرم را صدا می‌زد: 
دست بچه‌ها رابگیر برای حرید عید. اخ چقدر شاد 
و گلگون بودیم. 

مگه چنین لحظه‌ای دوباره پید شود که تمام و جود 
و هستی‌ام رافدایش کے نه غم نان داشتیم نه غم پول 
ونه غم آب. تمام غصه‌مان پرپر شدن گل درخت 
الوچه بود. 

چق در دلم برای درخت آلوچه می سوخت» زیر 
باران توی برف و یخهای صبح زمستان استقامت 
می کرد. یک لحظه امیدش رااز دست نمی‌داد. تمام 
این ز جر و سختی را پیشکش فرارسیدن بهار می کرد. تا 
به گل بنشیند و مغرورانه زیباییش رابه رخ تمام عاشقان 
برساند انوقت تک تک سلولهای بدن از دیدن این 
نعمت یگانه یکتابه وجد می امد و در حالت تعظیم. 
تسلیم قد رت و زیبایی خالق بی‌همتا می‌شد... اه چقدر 


خوش بودیم... اه 
سید محسن حسینی ولشکلابی -ساری 
از منظ ه هم استفاده کنید 


من از جمله خوانند گان قد یمی شما هستم. بعضی 
از هفته‌هامجله کمی دير به دستمان می‌رسد که 
خواهشمندم به این موضوع رسید گی کنید. نکته دیگر 
اينکه دوست دارم مجله محبوبم از مناظر طبیعت و از 
جلوه‌ه ای طبیعت چون پرند گان زیبا در روی جلد 
ادو 

ضمناً می خوامستم که از مشکلات شهر رفسنجان 
هم مطالبی تهیه کنید. بخصوص مشکل بی آبی که 
ازارمان می‌دهد. خیلی‌ها فکر می کنند رفس‌نجانی‌ها 
پول پارو می‌کنند.اماباوربکنید که چنین چیزی 
حقیقت ندارد. 


کرامت بیگلری - رفسنجان 





قابل توجه کمیته محترم امداد قوجان 

اینجانب ف - ک. دو و نیم سال است که در کمیته 
امد اد امام خمینی(ره) شهرستان قوچان پرونده دارم. 

شوهرم بیماری اعصاب و روان و افسرد گی دارد 

فرزند بزرگم تازه پیش دانش‌گاهی راتمام کرده. 
وضعیت ما بسیار بد است. 

شوهرم در گوشه اتاق افتاده و هیچ منبع درآمدی 
بود و چون نتوانستیم ماهی ۴۰ هزار تومان قسط ان 
رابدهیم با تو جه به احطاریه‌های بانک ان رافر و ختیم 
و بدهی بانک را دادیم و با ۸میلیونی که برایمان ماند 
یک خانه کلنگی سقف جوبی در دورافتاده‌ترین 
منطقه قوجان خریدیم که در حاشیه رودخانه و 
قولنامه‌ای است. 

باوجود چند بارمکاتبه‌با کمیته‌امد اد هنوزپرونده 
ما تکمیل نشده و تحت پوشش قرار نگرفته‌ايم. خدا 
می‌داند که حتی پول دکتر و دارو را نداریم. 


سبد کالای کارمندی 
دراواخرسال یک سبد کالا در قبال دریافت 
مبلغ ۱۶ هزار تومان به کارمندان دادند. آمادر این 
سبد مجموع اقلامی که وجود داشت به ۴۰ تومان 
a‏ 
وب وا تور و 
سبد کالا قرار گرد که کارمندان احساس تحقیر 
بت 
ضمن اینکه در آخر سال هرچه قبض و بدهی 
ات ةدر غا هان کار مدان راا عه 
سرازیر می‌شود تاهمین چند رغازی را که شب عید 
کارمندان می گیرند به ادارات و شر کتهای برق و تلفن 
و گاز و ... بدهند. 
ایاهیچ فکر کرده‌ايم که یک کارمند بازنشسسته 
باحقوق زیر ۲۵۰هزار تو مان چگونه بايد عید را 
بگذراند؟ و آیا جایی برای تبریک عید می‌ماند؟ 
ذکربا -الف -گرگان 
صحت و سقم 
وقتی کریم آقاحان بوذرجمهری شهردار تهران 
بود. از دربارنامه‌ای به وی رسید مشعر بر این که 
مطلب ضد و نقیضی درباره فلان موضوع به ما 
می‌رسد. لازم است درباره صحت و سقم ان اطلاع 
لازم بد هید. 
شهردار هر چه درباره صحت و سقم فکر کرد 
که چیست. به عقلش نرسید. بالاخره در نامه جوابیه 
برای ادعای فضل چن نوشت:مد تی است که از 
صحت و سقم هیچ گونه خبری در دست نیست. به 
مامورین شهربانی دستور داده شده که هر جااین دو 
رر ال ر قاراد کر کروم ذا یاب 
بیاورند تا اقدام لازم درباره آنها به عمل آید! 
فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 


4 ۰4 


رطاایرس مش , ارم ۱۳۳۳۰ 





با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند محله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرارسید ن سال نو وبا ارزوی سالی خوش و بابر کت برای 
شماگرامیان و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به نامه‌های شما عزیزان: 

کل کل کر 

مهیار غلامزاد - شهریار 
بحش مورد استفاده قرار گیرد. 

×« محسن ذوالفقاری -ساوه 

× صمد خادمی - سواد کوه 

درنامه بعد ی شرحی از مشکلات پیش روی رابرای 
بنده ارسال کنید. به هر حال من معتقد م که همه شهروندان 
ور ی دار بل با امکایات ان ک ور 
استفاده کنند. اما تقسیم ناعادلانه ثروت چنین اجازه‌ای 
رانمی‌دهد. دعا کنیم که عدالت واقعی در کشور نحقق 
بیدا کند. 

از هر | - س 

متاسفانه نامه شما هیچ نشانه‌ای ند اشت. حتی متوجه 
نشد م از کدام شهراین نامه رابرایم ارسال کرده‌اید. لذا 
حتی درصورت چاپ کمکی به حل مشکل شمانمی کند. 
در نامه بعد ی حتما نام و نشانی کامل خود راذکر کنید و 
مطمئن باشید که نزد ما محفوظ می‌ماند. 

علی مهاحر صفا - گجساران 
اقدام لازم رادر مورد رفع کمبود تیراژمجله در شهرتان 

نامه شمارا د یر دیدم و گرنه حل مشکل ساده بود. 
گر همچنان مساله مورد نظر آزارتان‌می‌دهد بادفتر 
مجله تماس بگیرید. 

× غلامر ضا یر ودل - تهران 

اگر منصفانه داوری کنید تا آنجا که یادم می‌آید بنده 
به همه نامه‌های شما پاسخ داده‌ام. در مورد حلاصه کردن 
نامه‌ه‌ای بخش نامه‌های بد ون واسطه هم برای آنکه 
بتوانیم به نامه‌های بیشتری پاسخ بدهیم چاره دیگری 
برایمان نمی‌ماند. پیشنهادهای شماراهم مورد توحه 
قرار خواهیم داد. از جمله پیشنهادی که در مورد جاپ 
اسامی کلیه خوانند گانی که برای مجله نامه نوشته‌اند ارائه 
کرده بودید. از توجه شما به این نشریه سپاسگزارم. 

× سپید ه -م - کامیاران 

ی تا 
شماقرار گرفته است. خو شحالم. پيشنهاد شمارا با بخش 
جنگ هنر درمیان حواهم گذاشت تابا آقای شسهاب 





ندمت ر اجز کسی که 


سپاس گر 


اد ۵ ذیناسد. 


ماه حسن عسک ی(ع) 








» 


| حضور شما عزیزان می‌کنیم. 


۱-رب اجعل هذابلد !امناو ارزق اهله من الثمرات من امن 
منهم باه والیوم الآخر (بقره -۲۱) 
۱-اشاره این آیه کریمه به شهر مکه است 

۲-اشاره به شهر مد ينه است 

۳-اشاره به بیت المقدس است 

۲-دراین سوره که درجزءسی ام قرآن کریم قرار 
دارد. خداوند بااشاره به ماجرای‌ولید ین مغر ه؛ به 
کسانی که روز جزاراانکار می‌کنند ویتیم راازدر 
منزل خود می‌رانند واز اطعام فقیر خودداری می‌کنند 


۱-سوره تین ۲-سوره همزه 
۳-سوره عاد یات ۴-سوره‌ماعون 


۳-این سوره مکی بسیار موزون و زیبای‌قرآن 
کریمدرتمام ۱۵ آیبه منحصر بفرد و شگفتش نمونه 
هر مندانه‌ای از اعجاز و زیبایی بی‌نظیر و شاعرانه 
کتاب خداست که در قالب قسم بیان شد ه است. 
۱-سوره لیل ۲-سوره ضحی 
۲-سوره شمس ۴-سوره والفجر 
۴-آنان که گفتند پر ورد گار ما الّه است و بر این سخن 
پایدارو استوار ماندند بر آنها هیچ ترس و خوف و بیم 
واندوهی‌نخواهد بود.انان اهل بهشتند و به پاد اش 
اعمال نیک خود همواره در بهشت ابد ی خواهند بود. 
۱-آیات ۱۲و ۱۳سوره احقاف 

۲-آیات آخر سوره مؤمنون 

۳- آیات اول و دوم سوره تغابن 
رن د 

۵-دراینآیه خداوند کریم مالو فرزندان‌رازیباو 
زینت حیات د نیا می‌د اند اما باقیات و صالحات و اعمال 
خیسرو نیک رانزد خداوند نیکوترو خوش عاقبت‌تر 
می‌نامد . 

۱-ایه ۱۶سوره مومنون .. ۲-ايه ۵سوره تکویر 
۳-آیه ۷سوره بقره ۴-آیه ۴۶سوره کهف 
۶-کدامیک از سوره‌های ذیل با حسروف مقطعه ورمز 
قرآن کریم آغاز نمی‌شود؟ 
۱-سوره يونس 

سوره حجر 

۷-ابه مشهور «امن دجیب المضطر اذاد عاه و یکشف 
السوء» در کدام سو ره قرآن کریم قرار دارد؟ 
Te E‏ 
۳-سوره‌نمل ۴-سوره بلد 
۸-«آن خدابی که برای شماز مین راگسترد و آسمان 
رابرافراشت وا زآسمان آبی که به سیب آن‌بیرون 
آورد. میوه‌هایی گوناگون برای روزی شما فرو بارید. 
پس کسی رامانند و مثل او قرار ند هید. در صورتی که 
می‌د انید خدابی‌مانند است.» 
0 ۸ سوره نمل 

۳-آیه ۱۲ سوره فاطر 


۲-سوره ال عمران 
۴-سوره طه 


و ۶۲سوره هود 
۴-آیه ۲۲ سوره بقره 





به فضل و عنایت خد اوند. همانگونه که وعده کرده بود یم در این شماره 
که نخستین شماره سال جد ید اسست. دوره جد ید مسابقه قرآنی را تقد یم 


سعی کرده‌ایم تا در این دوره هم بر کیفیت و هم بر کمیت جوایز بیفزاييم. 
از علاقه‌مند ان شر کت در این مسابقه نورانی می خواهیسم که ابتد | به متن 


خود کار مشکی وارد کنند. 





4-بیشترین «ربنا»ی قرآن کریم در یک آیه در کدامیک 
از سوره‌های قرآن کریم قرار دارد؟ 
۱-سوره آل عمران 

سا 

۰-کد امیک از سوره‌های ذیل در مدینه بر پیغمبر اکرم 
نازل شده است؟ 


وه ۱ 
۴-سوره مائده 


۱-سوره انعام 2( 
۴-سوره يونس ۴-سوره ابراهیم 
۱-خد اوند در ادن ابه انسان رابه احسان نسیت به 
والدین سفارش می‌کند و بخصوص در باره مقام مادر 
به انسان گوشزد می‌کند. 

۱-ایه ۴ سوره‌نساء 

۲-آیه ۸۰ سوره اعراف 

۳- آیه ۵٩‏ سوره مائده 

۴-آیه ۱۵ سوره احقاف 

۲-ویرزقه من حیث لایحتسب و من یتو کل على الله فهو 
حسیه... (طلاق - ۳) 
مضمون این آیه عجیب و شکفت قرآن کریم به کد امیک 
از عبارات ذیل نزدیک تر است؟ 

ا-به خداتوکل کنید که خداوند حساب روزی‌شما 
رادارد. 

۲-با توکل به خدابدون حساب و کتاب صاحب روزی 
می ويل 

۳-خداوند گاهی از محلی که فکرش رانمی کنید به شما 
روزی می‌رساند. 

۴- هیچکد ام 

۳-درسوره «بوسف »و د ر ايه ۴۳۲.انجاسی که به: 
«فانسه‌الشیطان ذکر ربه...»اشاره می کند . خد او ند 
چه هشداری به بشر می دهد و در این آیه چه حکمتی در 
نظر گر فته است؟ 

۱-اگربه جزخداازدیگری مدد بخواهید به نتیجه 
نمی رسید. 

شب نیح قطان که E O‏ 
توجه نکنید. 

۳-و من استعان بغیراللّه ذل. 

۴- گزینه یک و سه م اف 

۴-ن الله و ملاكةٌ بصلون على النبی دا ابهاالذین آمنوا 
صلواعلیه و سلموا تسلیما. 

این آیه مصروف راکه معصولا نمازگزاران در نماز 
جماعت و حتی‌در نماز «فرادی» پس ازسلام نماز قرائت 
می‌کنند در کد ام سوره قرار دارد؟ 

۱-سوره فجر (۶) ۲-سوره احزاب )٩(‏ 
OT‏ وو 
۵-کدامیک از سوره‌های ذیل آبات بیشتری دارد؟ 
۲-سوره کهف 


سس نام 


۱-سوره روم 
۳-سوره توبه 
۶- ]یه ۵۸ سور ه نساء توصده به چیست؟ 

۱-بر گرداندن امانات به صاحبانشان و داوری با عدالت 


الاعات لل (ع ۳۳۳۲ 


ee 


چها رمین د وره مسابقه در ۲ 





سوالات تو جه کرده و پاسخ‌های صحیح راد ر مقابل هر سوال علامت گذاری 
کنند و پس از اطمینان از صحت آنها. گزینه درست را در ستون پاسخنامه با 


همه ما از خد اوند طلب کنیم که حضرتش به ما توفیق درک معارف این 
کتاب آسمانی راعنایت دارد. 
ست ۲ 





سس ی 


دی 












۲-عمل صالح عدالت‌محوری و صبر و تقوا 
۳-سپاسگزاری از خداوند و برپایی نماز 
اغا اتضسان موخایت ا اف 
۷-درمیان ۱۵سوره آخرقرآن‌کریم. کدام سورهدر 
مدینه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد ه است؟ 

۱- سوره فریش ۲-سوره کافرون 
۳-سوره فلق ۳- هیچکد ام 
۸-آبه معروف برائت (برائة من الله و رسوله ان الذین 
عاهد تم من المشر کین) که مبنای راهپیمایی بر ائت از 
مشر کین حجاج در ایام حج است. د ر کد ام سوره قرار 


گرفته است؟ 
۱-سوره قدر ۲-سوره واقعه 
۲-سوره توبه ۴-سوره نساء 


- این آنه در نماز غفیله خوانده می‌شود. 

اا ۷سوره انبیاء 

۲-آیه ۲۸۶ سوره بقره 

۳-آبه ۱۰۲ سوره نساء 

کا ۳سوره قصص 

۰-درسوره‌رعد می‌خوانیم:«لذین‌امنواو تطمتئن 
قلو بهم بذكرالته الا بذک ر الله تطمئن القلوب» خد او ند 
درآیه بعدی.اين دسته از مؤمنان راچگونه خطاب 
می‌کند ٩‏ 

۱-دارند گان خیر دنیا و اشرت 

۲-درود بر پر هیزکازان و ذاکران 

۳-سللام خد اوند بر آنان باد 

۴- خوشا به احوال آنهاو مقام نیکویشان 


3 
0 
۵ 


نام و شهرت: 
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هوشی الساد ات 





ایران در مسیر شانکهای 

اعلام رسمی در خواست ایران برای پیوستن به سازمان 
« شانگهای» که در سفر منوچهر متکی » وزير امور خارجه 
ایران به جمهوری تاجیکستان د ر نخستین روزهای سال 
۷ صورت گرفت درواقع تاییدی بر تمایل تهران‌ برای 
د یکی هر چه بیشتر به این سازمان منطقه ای است. 

این‌سازمان‌شامل کشورهای‌روسیه چین, تاجیکستان 
»ازبکستان قزاقستان و قرقیزستان می شود. اهد اف اصلی 
ایران از عضویت در سازمان شانگهای رامی توان دراین 
موارد عنوان کرد: 

ا یوان اف ت دراب یامارد صا اه 
سطح مناسبات خود با کشورهای عضو است. 

# با توجه به افزایش اهمیت منطقه ای وبين المللی 
سازمان همکاری شانگهای. به نظر می رسد که ایران 
قصد دارد تابا پیوستن به این سازمان نقش فعالتری رادر 
ولات جهانی و منطفه‌ای ایفا کند. 

#۴تقویت موقعیت ژئوپولتیکی ایران‌بااستفاده از 
مزایایی که سازمان‌هم‌کاری‌شانگهای دراین زمینه 
می تواند به همراه داشته باشد (تسهیل دسترسی به اسیای 
مرکزی) 

#۴ تقویت رویکرد «نگاه به شرق» که به ویژه از زمان 
روی کارآمدندولت نهم درایران‌به یک جهت گیری 
شاخحص در رفتار فرامرزی کشور تبدیل شده است. 

# توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو این 
سازمان به ویژه‌باد و قدرت چین وروسیه نیزازدیگر 
4 اف ایران برای عضویت در سازمان شانگهای است. 

#۴همچنین خنثی سازی برنامه‌بلند مد ت آمریکا 
برایانزوای بین المللی جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر 
ا کیزه‌هایی اسست که ایر ان رابرای پیو سستم به ساز مان 
شانگهای ترغیب کرده است. 

ان ف رفا س تا افو مت درا 
سازمان و همچنین با تو جه به این شرایط به ویژه در مسئله 
هسته ای به نفع خود بهره برداری کند. 

ای الد ر ارو ھاو راا کارا 
همکاری شانگهای به طور بالقوه یا بالفعل می تواند برای 
ایران فراهم آورد. الحاق ایران به این سازمان نیز متضمن 
بهو جود امدن‌بر خی فرصت های خاص برای این نهاد 
منطقه ای است که می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

#بهره‌مند ی از موقعیت ممتا زژئوپولتیکی (جغرافیای 
سیاسی) ایران که می توان به قرابت کشورمان با حوزه‌های 
مختلف ژئویولتیکی که اهمیت راهبردی دارند مثل آسیای 
مرک زی و قفقاز» حوزه زر خاورمیانه, خلیج فارس و 
اسیای جنوب غربی اروپا( از طریق ترکیه) اشاره‌ای 
نمود. 

#علاوه بر موقعیت ممتاز ژوپولتیکی مزایای ژئو 





اخونومید ی( حعرافیای افتصادی یرال ببر فرصت های 
اقتصاد ی مهمی رانصیب سازمان‌همکاری‌شانگهای 
ر افد کرد درام م ات اها غاص ار اقدر 
بهره مندی از منابع عظیم انرژی اشاره کرد. 

به نظر می رسد هر چند تکمیل فرایند عضویت کامل 
ایران درس ازمان‌همکاری شانگهای به دلایل مختلف و 
از جمله به لحاظ اجرایی ممکن است بابر خی مشکلات 
و محدودیت ها مواجه باشد امابه نظر می رسد که و جود 
علایق ومنافع مشترک‌ونیزهمس‌انی دید گاه‌هادر مورد 
بر خی موضوعات کلان از جمله حمایت از یک نظام 
جال ی ناسا شترا سشوو رب در ااي 
مرکزی روند توسعه روابط دو طرف در آینده رابه روندی 
حتمی و قطعی تبدیل کند. 

اتهام علیه اران »اهرم بوش در رومانی 

رییس جمه ور آمریکارو زچهارشنبه چهاردهم 
فروردین ماه ‌دراظهاراتی درنشست افتتاحیه‌سران 
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) در رومانی ادعا 
کرد «نیاز به سامانه دفاع موشکی در اروپا یک نیاز واقعی و 
فوری است زیراایران به دنبال فناوریی است که می توان با 
افا دهاز یه سای هسه ای ومر شک های لس ک 
دست یافت.» جرج بوش در ادامه ادعاهای خود افزود : 
«ایران به د نبال ساخت مو شک هایی با برد هزار و دویست 
مایل است و مو شکی بااین برد می تواند رومانی راهدف 
قرار دهد.» 

آمریکادر حال مذاکره با لهستان و جمهوری چک 
ا یکره روک اا ادا ایح 
دو کشور است. 

ای جال وهای اا ا توافت کم 
برای جلب حمایت مسکو در دید ار روز یکشنبه. هجد هم 
فروردین ماه جرج بوش وولاد یمیرپوتین»روسای جمهور 
آمریکاو روسیه در بندر سوچی به منظور استقرار سامانه 
دفاع موشکی در اروپا خبر دادند. 

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس از کپنهاک 
.یایتخت‌دانمارک‌در ۸۷/۱/۱ گزارش‌داد :«امریکا 
کور ا یرای اب تما نت رو ا ر ای 
واشنگتن درزمینه استقراربخش هایی از سامانه دفاع 
موشکی خود در اروپااست تضمین هایی رامطرح کرده 
است تابه روس‌هااطمینان دهد این سامانه تهد ید ی نظامی 
غل انها تست 

به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکادردیداربا 
ولادیمیرپوتین سعی داشت ‌باطرح مجدد موضوع ( 
استقرارسامانهدفاع موشکی دراروپا» که باعث‌نگرانی 
مسکو شده است. این اهد اف را دنبال کند: 

۱-اعمال فش اربر روسیه, حفظ موضع تهاجمی کاخ 
تس روز رم و رن رم جرج 
بوش درمداکرات اتی با پوتین از جمله در زمینه برنامه 
هسته‌ای ایران. 

آمریکاتاکنون از نقش میانجیگرانه روسیه در زمینه 
برنامه هسته‌ای ایران بهره‌برداری کر ده و مسکو نیز همواره 
از مناسبات خود با ایران به عنوان برگ برنده‌ای در برابر 
واشنگتن استفاده نموده است. 

۲-تنش آفرینی در مناسبات تهران-مسکو: واشنگتن 
همواره‌مدعی است که استقرار سامانهدفاع موشکی در 
EEN‏ و ال EEE‏ 


ی 7 
اطلاعات حل ™: رو ۳۳۲۰ 


توسعه دفاع موشکی ایران صورت می گیرد. 

۳-جلوگیری از توسعه فناوری موشکی ایران. یا بهره 
برداری از آن برای شکل دادن به یک جبهه ضد ایرانی در 
منطقه و جهان این در حالی است که‌امروزه‌سلاح موشکی 
جایگاه ویژه ای دراستراتژی دفاعی کشورها يافته و به 
سلاحی موثر در تغییر موازنه های نظامی بین کشورها 
تبدیل شده است. 

بااین حال. محافل سیاسی ورسانه‌ای غربی به ویژه 
آمریکابه گونه‌ای هد فمند می کوش ند میان طرح ایجاد 
سپردفاع موشکی در حوزه‌ناتوبا گزاره‌ساختگی تهد ید 
ایسران ارتباط معناد اری بر قرار نمایند که‌هدف‌نها ی ۲ 
توجیه‌استقرارسپردفاع‌موشکی آمریکاد راین منطقه‌و 
در کشورهای جمهوری چک و لهستان است. 

حافظ منافع آمر یکا تحت فشار واشنگتن 

عقد قرارداد گازی میان ایران وسویس کماکان 
موضوع چالش میان دولت‌های آمریکاو سویس است. 
این قرارداد پین شس و کٹ سو سے ا. گ: ال وشر کت ۳۲۰ 
صادرات گاز ایران امضاشد که هد ف از آن کاهش نیاز 
اروپابه گاز صادراتی روسیه و تنوع بخشیدن به‌منابع تأمین 
انرزی سویس واروپاست که به نفع این دو خواهد بود. 
قرار است گاز طبیعی خرید اری شده از ایران و جمهوری 
آذربایجان باخط لوله از طریق یونان و البانی به‌ایتالا 
برسد. با این حال واشنگتن در روز هفدهم مارس خواهان 
دسترسی به نسخه‌ای از متن قرارداد شده است تااین 
اظهارات سویس راپررسی کند که این قرارداد, ناقضر 
تحریم‌های سازمان‌های ملل در قبال ایران نیست. به گفته 
گر ی قفارت آفریکا در یرن ایو اضرا ۳ 
عدم پاسخ مقامات سویسی روبرو شده است. با این حال 
دولت برن» پایتخت مسویس عنوان کرده است که این 
کروی ظرف است و وردان اتم الیل ۴ 
شود. قرارداد گازی میان ایران و شر کت سوئیسی ا. ک .ال 
درنیمه‌ماه‌مارس ۰۸ ۰ ود رجریان سفرخانم«میشلینه 
کالمی ری»»وزیرامور خارجه سویس به ایران به امضا 
رسید.دولت سویس تاکید دارد که این قرارداد ناف 
تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد و آمریکاعلیه 
دولت‌ایران نیست وسویس به‌عنوان کشوری‌بی طرف 
حی‌انعفاد قرارداد ب‌اایران رادارد.ارزش قرارداد خحرید 
گازسویس زایران رقمی‌بین ۱۸ میلیارد تا ۲۷ میلیارد 
پورو می باشد و مدت آن نیز ۲۵ سال بوده و قرار است هر 
ساله پنج و نیم میلیارد متر مکعب گاز از ایران با لوله‌هایی 
که تاسال ۲۰۱۰ آماده‌می گردند. به اروپا منتقل شوند. این 
درحالی است که جامعه يهود يان وابسته به اسرائیل در 
مسویس دربیانیه‌ای رأی برن به قطعنامه‌ی شورای حقوق 
بشر درن ریت آسرائیل در خمله به مناطن ...۳-2 
سفر چند روز بعد کالمی ری به ایران راارزیابی نادرست 
مقامات سویسی از مسائل حاورمیانه عنوان کرد.ه | 
علاوه بر عقد قرارداد گازی میان ایران و سویس» برخی 
نهاد هاو نمایند گان‌سویسی نیزازس فروزیر خارجه این 
کشوروملافات وی باد کتر محمود احمدی‌نژاد. رییس 
جمهو رکشورمان به سب رعایت حجاب انتقاد کر دند که 
خانم کالمی ری نیز در پاسخ به این انتقادات گفته‌است 
که وی پروتکل کشور میزبان رارعایت کرده و به عنوان 
میهمان ملزم به احترام به باورها اعتقادات و رسوم مردم 
این کشور بوده است. 5 





هر کس به خدا تو کل کند مغلو ب نمی شود. 


۵ امام باقر (ع) 
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آیا ارو پا به سوی عصر جدیدی از تجزیه و فروپاشی 
کشورهادرحال حر کت است و یااین که شعارهای تجزیه 
طلبانه‌ای که از برحی کشسورهای اروپایی به گوش می رسد 
می‌تواند جامه عمل پوشیده و از قوه به فعل دراید؟ 

اروپاهنوز تجربه تلخ جنگ‌ه ای بالکان رابر سر 
ی وگسلاوی ازیاد نبرده‌و با وجود این که بیش از یک دهه از 
آن جنگ‌هامی گذرد.هنوزهم آثار خرابی وویرانی آن‌برجای 
مانده‌است که حکایت ازاین واقعیت دارد که باو جو د استقرار 
صلح و آرامش نسبی»ثبات و صلح واقعی دراین سرزمین‌ها 


تحقق نبافته است. 
دو مساله از دور بودن بالکان با صلح واقعی نشان دارد 
که عبار تند از: 


۱-با وجود سپری شدن سالها از حاموش شدن آتش 
سلاح‌ها در یوگسلاوی پیشین. هنوز سازمان ملل و داد گاه 
جنایتکاران جنگی به دنبال یافتن سران صربها و قوای در گیر 
هستند که در طول جنگ دست به یا کسازی قومی ونژادی زده 
و یا فرامینی برای قتل عام مخالفان صادر کرده‌اند. 

شاخص‌ترین انها که در طول این سالها توانسته خود 
رااز چشم نیروهای‌سازمان ملل مخفی نگه دارد» میلاد یچ 
فرمانده صربهای بوسنی بود که هنوزهم توسط صربها مخفی 
شده است. 

البته نامد ار ترینشان که در زندان لاهه اقدام به خود کشی 
کرد اسلوبودان میلو سوویچ رئیس جمهوری پیشین 
یوگسلاوی و صربستان بود که سالها به اتهام دست داشتن در 
جنایات جنگی زندانی بود. 

۲-عدم اسکان مجد د ساکنان شهرهاوروستاهایی که در 
طول جنگ اقدام به تخلیه خانه و کاشانه خود کرده‌اند. 

درطول جنگ خصو صاد ر بوسنۍ مرد م به دلیل هراسی 
که از صربهاد اشتند سعی می کر دند به مناطق امن مها جرت 
کنند.ولی این انتظار و جود داشت باخانمه جنگ به خانه 
و کاشانه خود با زگردند.درحالی که‌هنوزاین مساله تحقق 
اوو ماظن کال ور اکا کا است کلیس 
جنگ در انها اسقرار یافته‌اند. 

دراین ارتباط می‌توان به بر خوردهای نژادی در مناطقی 
که اکثریت آنها رامسمانان یاصربها تشکیل می دهد اشاره 
کرد.در کنا رآنچه در ی وگسلاوی به وجود آمد وبا خونریزی 
سا 
کرد که جدایی چک هاو اسلواک‌هادوستانه صورت گرفته 
وبا مسالمت همراه بود. 

ولی آخرین بخش ازیو گسلاوی چند هفته پیش جداشده 
واعلام استقلال کرد. کوزوو که حتی قبل ازدیگر جمهوری‌ها 
وایالات یوگسلاوی علم استقلال برافراشته و دراین راه‌با 
مشکلات بسیاری‌دست به گریبان بود»اگر دخالت ناتوو 
غربی‌هانبود. نمی توانست همین استقلال نیم‌بند ویک طرفه 
رابه دست بیاورد. 

این سرزمین سالها با دولت کمونیستی مارشال تیتوو 
پس از آن بامیلوسوویچ و صربها جنگیده بود. اما هیچگاه 
صربها تمایلی به اعطای استقلال به ان نشان نمی د ادند. ولی از 
زمانی که ناتو کنترل آن رادردست گرفته و صربهاراس کوب 
کرد. زمینه مساعدی برای استقلال و جدایی از صربستان به 
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وجود آمد. بااین حال روسیه که همواره حامی صربها بوده 
وصربستان به ند ت بااین م اله به مخالفت بر خاسته و 
۳ ۳ ۱ ا تال کرزووبرآمدند. 

البته این گونه نباید تصور شود که با فروپاشی شوروی و 
بای وگسلاوی و آنچه بر سر چکسلواکی آمد. پرونده تجزیه 
و جدایی دراروپابسته شده و شرایط برای تثبیت مرزها مهيا 
۱ 

تجز به در فرن بیستم 

قرن بیستم از ابتدا تاانتها با حوادث تلخ و شیرین بسیاری 
مواجه‌بوده است.دراین قرن» دو جنگ جهانی بز رگ به وقوع 
وت مان باتند. 

بااین حال نمی توان دو جنگ جهانی راشاخصه‌قرن 
بیستم به حساب آورد بلکه آنچه در این قرن بیش از دیگر 
حوادث ورویدادها جالب‌بود.شکل گیری کشورهادرچهار 
گوشه جهان‌بوده‌است.برای‌پیبردن به‌ این مساله‌می‌توان 
تعد اد کشورهایی را که در ابتدای قرن بیستم در جهان و جود 
داشت با انچه در پایان این قرن دیده می شد مقایسه کرد. 

اگرچه‌نیمه‌اول‌قرن‌بیستم.نیمه‌جنگ وجد ال‌بود.امامی‌توان 
نیمه دوم آن رادوران استقلال کشسورهاو افول استعمارگران 
داست. در همین راستااستعمار از شیوه بهره گیری از قایق‌های 
توپدار به استعمار نوین تغییر ماهیت داد! 

د و جنگ جهانی بافروپاشی امپراتوری‌هاوشکل گیری 
کشورهای جدیدی‌همراه‌بود.به طورمث ال در جنگ 
جهانی اول‌امپراتوری‌های عثمانی, آلمان» روسیه»اتریش 
ومجارستان ازبین رفته و کشسورهایی ازدل آنهابه وجود 
آمدند. این وضعیت پس از جنگ جهانی دوم نیز دیده شد» 
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ولی ماهیت آنهابایکدیگر متفاوت بود زیراپس از جنگ 
جهانی دوم امپراتوری‌های استعماری که د چار ضعف»و 
فترت شسده بود ند از جهان رخت بربستند و یاناگزیر شد ند 
به مستعمرات خو د استقلال اعطا کنند که د راین رابطه‌می توان 
به افول امپراتوری‌های استعماری پر تغال انگلیس, فرانسه 
هلند واسپانیااشاره کرد.به همین دلیل اگرنگاهی به تاریخ 
استقلال بسیاری از کشورها بیند ازیم با این وافعیت مواجه 
خواهیم شد که در فرن بیستم به استفلال دست یافته‌اند. 

ولی این روند تاآحرین ماههاوسالهای‌این قرن‌اد امه 
داشت به طوری که فروپاشی شوروی و تجزیه آن به ۱۵ 
جمهوری از مهمترین حوادئی بود که در این سالها روی داد. 

این مسرزمین در قرن بیستم بادو تحول بزرگ مواجه 
بود.اولین آن رایس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۷ شاهد 
بودیم که باسقوط رژیم تزاری و روی کار آمدن کمونیست‌ها 
به رهبری لنین همراه بود. د ومین تحول نیز در زمان ریاسست 
جمهوری گورباچف شکل گرفت که به تجزیه وروی 
انجامید.در کنارآن کشسورهای دیگری نیز تجزیه شدند که 
یوگسلاوی و چکسلواکی از آن جمله بودند. 

زمزمه‌های تجزیه 

این که‌مرزهاهمیشگی‌هستند ویاحتی کشورها 
می توانند برای ابد باقی بمانند. تجربه ثابت کرده که جنین 
نیست! این وضعیت بخصوص در کشورهایی که چند نژادی 
و چندفرهنگی هستند. بیش از دیگر کشورها دیده می‌شود. 
زیرادراینن جوامع. اختلافات فرهنگی, قومی ومسلکی 
می‌تواند به درگیری‌هایی منجر شود که تمامیت ارضی انها 
راب حطرمواجه‌سازد.مگراین که هیات حاکمه قادر به 
اتخاذ سیاستی فراگیر و همه‌جانبه شده و رضایت همگان را 
جلب نماید. اگر نگاهی به وضعیت سیاسی قومی و مذهبی 
ر قرار 
گرفتند بیندازیم» ا واقعیت آشسکار خواهد شد که آنها 
چندنژادی و چند قومی‌بوده‌اند .زیر جوامع تک فرهنگ که 
ازیک نژاد وقوم تشکیل شده‌باشند به ند رت د چار چنین 
نوساناتی می گردند. 

این گونه کشسورهابا دو گزینه مواجه هستند که 
عبار تند از: سر" 
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۱-حرکت به سوی فد رالیسم و تشکیل 
حکومت فدرالی که‌د رآن‌هرقوم و ملت ونژادی 
فا 
خودش باشند. این وضعیت رادر امریکا و هند شاهد 
هستیم. اما در صورتی که فد رالیسم ماهیت فدرالی 
خود راازدست داده و دولت فدرال درصدد اعمال 
مسلیقه واستبد اد رأی و عقیده‌برآید به‌همان‌بلایی 
د چار خواهد شد که یو گسلاوی. سودان, قبرس و 
شوروی دچار شدند. 

TS 
استبداد و تحمیل عقیده» ملتهارابه طغیان واداشته‎ 
وآنهارادرمسیر جدایی ودستیابی به استقلال قرار‎ 
خواهد داد. زیراملتهااحساس می کنند که برای‎ 
رهایی ازاین مشکلات بهترین راه جدایی از دیگران‎ 
و تشکیل کشوری مستقل است.‎ 

حکومت در کشسورهای چند نژادی و جوامعی 
که دارای تنوع فرهنگی و قومی هستند. مشکل تر از 
کشورهای تک فرهنگ است. زیرادر جوامع متنوع 
باید سلیقه و حواسته تمام اقوام و نژادها در نظر گرفته 
شده و به آن اهمیت داده شود. یعنی دراین کشورها 
و جوامع نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بلکه 
ناگزی_رباید ازنسخه‌هاوروشهای درمان خاصی 
استفاده کرد. 

به‌طورمنال لرد کرزن‌وزیرخا رجه‌پیشین انگلیس 
معتقد است. همه‌پرسی. تنهابرای یک جمعیت واحد 
خوب است نه مختلط. آن هم برای موضوع واحد» 
نه برای ایجاد بلوا. این نظر خانم ایند یرا گاندی 
نبعست وزیر پیشین هند نیز راهگشاست که کشوری 
باوسعت و گونا گونی هند فقط ممکن است‌بایک 
حکومت دموکراتیک به هم پیوسته بماند. یعنی با 
رژیمی که صدای همه مردم دران شنیده شود. 

تجز به طلبی جد ید 

زمانی که کوزوودرعین مخالفت روسیه‌و 
صربستان استقلال خود رااعلام کرد تعدادی 
صسورهاز ببه وس جر ین ۲۳۲ 
جد بدالتاسیس خودداری کردند. این کشورهاازان 
بیم داشتند که اقلیت‌هایی که در آنهازند گی می کردند 
به تبعیت از کوزوویی‌ها خواستار استفلال شوند! 

ولی چند روز بیشتر زاین ماجرانگذشته بود 
ودرشرایطی که‌اختلاف‌بین گرجستان وروسیه 
برسردرخواست عضویت گرجی‌ها در ناتوشدت 
گرفته بود» به یکباره آبخازها که اقلیت روس دراین 
جمهوری‌اند» اعلام استقلال کردند. دراین رابطه 
پارلم‌ان منطقه خو د مختار آبخازیا در گرجستان با 
صد وربیانیه‌ای از سازمان ملل وروسیه می خواهد 
استقلال این جمهوری رابه رسمیت بشناسند. 
جمهوری خودمختار آبخازیا جزو قلمرو گرجستان 
بوده که پس از فروپاشی شوروی‌سابق جدایی خود 
رااز دولت مرکزی تفلیس اعلام کرده بود. 

اعلام استقلال آبخازیا که از روسها در گرجستان 
تشکیل شده گفته می‌شود با تحریک روسیه صورت 
گرفت تا گرجی‌ها تحت فشارقرار گرفته و دست از 
سیاست متمایل به غرب خود بردارند. 

مشکل گرجستان و آبخازامشکل جدیدی‌نیست 
که به تازگی اتفاق افتاده باشد. بلکه از اولین روزهای 





استقلال گر جستان این مساله به وجود آمد. گر جستان 
دارای د و اقلیت دراوستیا و آبخازیابود. پس ازانقلاب 
که شواردنادزه بر کنار شد. ارتش گر جستان اقد ام 
بهاشتخال اوستیا کرد ولی روسیه حام ی اا 
وظاهرابااعزام نیروهای پاسدار صلح در صد د حفظ 
آنها برآمد. در نهایت نیز برای تحت فشار قرار دادن 
گرجستان مقو له استقلال رامطرح ساخت. 
استقلال خواهی 

مساله کوزووباردیگراقلیت‌هارادر کشورهای 
اروپایسی به فکر استقلال اند اخت.دراین میان بیش 
از همه آنچه جالب تو جه بوده استقلال خواهی 
اسک الئل است. 

اسکاتلند از جمله مناطق تشکیل دهنده بریتانیا و 
طی سالها بخشی از آن بوده است. 

رئیس دولت‌اسکاتلند.استقلال‌این منطقه‌راعامل 
کاهش تنش‌هاو بهترشدن روابط دو طرف می‌داند. 
آلکس سالموند خواستاربر گزاری همه‌پرسی برای 
اعلام استقلال این منطقه از انگلستان می‌شود. وی 
زمان انجام همه‌پرسی راسال ۰ اعلام کرده و 
منطقه از انگلیس بهتر خواهد شد.اگر جه انگلیس 
یک مستاجر از دست خواهد داد. اما یک همسایه 
خوب نصیبش خواهد شد. 

وی به تنش‌ه ای موجودبین‌ این دو منطقه‌در 
مرزهای شمالی و جنوبی اشاره کرد و افزود: روابط 
دوطرفی که با هم برابرند» از روابط دو طرفی که دران 

روسیه‌پس از استفلال کوزوواعلام کرده‌بود. 
این حادثه می تواند رویه‌ای برای اعلام استقلال در 
دیگر مناطق باشد. همچنین کلاوس رئیس جمهوری 
چک تصریح کرد این استقلال تاثیرات و پیامد های 
ناگواری خواهد داشت. 

در گوشه و کنار جهان» مناطق بسیاری وجود 
کرده‌وبهسوی‌درگیری با حکومت‌های‌م رکزی 
بکشاند زیراادامه این وضعیت اوضاع رادر جهان 
آشفته کرده و حتی قادراست به جنگ‌هاپی منجر 
درطول این سالهادرقره‌باغ» کشمیر بالکان و جچن 

برخی ازاین استقلال‌ها وا تجزیه‌طلبی‌هانیز 
دروغین بوده وبه تحریک‌همسایه‌هاصورت گرفته 
دیده‌ايم. ۱ 

به طورمثال آنچه‌درقره‌باغ,صورت گرفت‌با 
کمک ارمنستان بود و یامشکل آبخازیارامسکو به 
وجود آورد.بههمین دلیل باید درانتظار تشدید 
بحران چچن در روسیه باشیم. زیرا گر جستان که 
با تحریکات مسکودر آبخازیامواجه شده حتمابا 

به‌این ترتیسب دامنه بحران‌می تواند گسسترش 
یابد. به همین دلیل نمی‌توان نقطه پایانی برای این 
گونهاقدامات و خواسته‌هادرنظر گرفت فقط باید 
امیدواربود این مسایل بام رگ و نابودی و قتل عام 
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حسن حفیظی اصفهانی 
گروه 5.۶.8 که در جنک جهانی اول در جنوب ایران 
تشکیل شد» چه هد فی د اشت؟ 

#قدرتهای استعماری برای حفظ منافع خود از حربه‌های مختلفی بهره 
می گرفتند. در آن صورت هرگاه اعتراض و مخالفتی در کشورهای میزبان 
صورت می گرفت. استعمار گران عمد تاسعی می کرد ند از نیر وهای خودی 
برای سر کوب مخالفان استفاده کنند» زیرا تجربه نشان داده بود که گاهی 
اوقات نیروهای دولتی در پشستیبانی از مردم به سوی استعما رگران آتش 
گشوده و آنها رابه خاک و خون می کشید ند» لذا بهترین راه برای حفظ منافع 
و مقابله با مخالفت‌ها همانا بهره گرفتن از نیروهای خودی بود. 

اوت و واد وهای کے اال شود ا 
کرده و تو سط خو دی‌هااداره می شد ند» روی می‌داد. ایران از کشورهایی 
بود که هیچگاه استعمار به طور کامل بر آن حکومت نکرد. اما این به منزله 
مستقل بودن حکومت ایران نبوده» بلکه رقابت روسیه و انگلیس برسرایران 
و افغانستان سبب گردیده بود حکومت ایران به فعالیت ادامه دهد. اما تابع 
دوهمسایه قد رتمند خود باشد.دراین رابطه یک نقل قول از ناصرالدین 
قمحا نو اغ اس ارس کرو 

به جنوب کشور می خواهم سفر کنم» باید از انگلیس‌ها اجازه بگیرم. به 
شمال کشور می خواهم بروم. باید از روسیه اجازه بگیرم. مرده‌شور چنین 
سلطنتی راببرد! 

دراین شرایط که انگلیس‌ها و روسها قدرت را درایران دردست 
داشتند. سعی می کرد ند در مناطق نفوذ خو د به اعمال حاکمیت بیردازند. در 
این رابطه انگلیس‌ها در جنوب کشور یک نیروی نظامی به نام پلیس جنوب 
یا 5.۴.۸ ایجاد کردند. پلیس جنوب در سال ۱۹۱۶ شکل گرفت و تاسال 
۱ که منحل شد در ایالات جنوبی کشورو فارس و کرمان در طول جنگ 
جهانی اول فعالیت می کرد. تحلیلگران معتقد ند. شکل گیری اس.یی. آر 
برای تبدیل ایران به مستعمره دیگری برای امپربالیسم انگلیس بود. 

سرپرسی سایکس باماموریتی برای جنوب ایران به همراه دسته‌ای از 
اشسران ا کلیس و خد ی ویو توب ایی سر رور ۶ مازس ۱۹۱۶ در 
بندرعباس پابه حشکی گذاشت. هد ف از این ماموریت به گفته خود سایکس 
ایجاد نیرویی بود ازافراد محلی برای احی‌ای نظم و قانون در خد مت منافع 
روسیه و انگلیس. خحصلت ویژه ماموریت سایکس در آن بود که درعین سیاسی 
بودن اقدامی نظامی به شمار می‌رفت که رهبری و کنترل آن بیش از آنکه در 
دست دولت هند باشد که مستعمره انگلیس بودء دو دست دولت امیراتوری 
بریتانیا قرارداشت. آنهابر سراین ماموریت با یکد ی اختلاف داشتند.در 
آن سالهانیروهای انگلیسی درعراق و جنوب‌ایران تحت فشارقرار گرفته و 
شکست‌هایی را خورده بودند ولی بریتانیا می خواست اعاده حیثیت کند. 

دواو مال ارو سےا نها 2 سط افسرآن زوس ارف نت 
بهره‌مند بودند ولی انگلیسی‌ها نیروی نظامی مر تبط با خود را نداشتند لذا 
درصدد برآمد ند با ایجاد 5.۳.۸ این خلاء را پر کنند. تشکیل این نیرو در 
راستای قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و انگلیس صورت گرفت که طبق آن, ایران به 
دو منطقه نفوذ این دو کشور تقسیم شده و مرکز ایران نیز منطقه‌ای بی طرف 
اعلام شده بود. لذا انگلیس مایل بود در منطقه تحت نفوذ خود نیروی نظامی 
خودی داشته باشد تا منافع فعالیت عوامل المان و مخالفان باشد. 

دراین ارتباط توافقی با سپهدار نخست وقت ايران به این مضمون 
صورت گرفت که درایالات جنوب به تدریج یک نیروی نظامی تقریبا 
۱هزارنفری تشکیل خواهد شد. فرماند هی این نیرو همانند فرماند هی 
نیروی بریگاد قزاق خواهد بود. دولت بریتانیا برای سازماندهی و تعلیم 
این نیرو تعداد کافی افسر درجه‌دارو پزشک دراختیار دولت ایران قرار 
خواهد داد و تازمانی که جنگ دراروپاادامه دارد. هزینه تجهیزات و 
نگهداری آن را خود تقبل می‌کند." 

ولی شکل گیری و فعالیت این نیرو با مخالفت‌هایی مواجه شد که در 
تهات شات د تال ان دوس ال ۱ داده شسد.برای اطلاع بیشتر از 
این نیرو می توان به کتاب پلیس جنوب ایران اس.پی.ار نوشسته فلوریدا 
سفیری مراجعه کرد. 
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وجه تسمیه بجنورد 


بحنورد دراصل (بیژن گرد) به معنی ساخته شده به 
وسليه و بر تاداس اس باه ی ی ای 
زیرا گرد به معنی شهر و ابادی است و بنابراین بجنورد. 
شهر بیژن معنی می د هد. بعد ها بیژن گرد. بیزن جرد نامید ه 
شده و البته در تواریخ بزنجرد ثبت گردیده است. 

بعد هابر اثر تحولات آوایی به بیجن يورت یا بیجن 
يورد تبد یل شده و سرانجام به شکل (بجنورد) تغییر پیدا 
کرده است. 

(یورت) یا (بورد) به معنی جراگاه ایلات و عشایر: 


محل خیمه و خر گاه بوده و خود واژه بیژن يورد یا (بزن 
پورد) به معنی (محل مسکن ما) است. 

لازم به ذکر است که بیژن یک پهلوان اسطوره‌ای 
ایرانی و پسر گیو اسست که داسستان دلاوریهای او در 
شاهنامه فردوسی و بیژن نامه در ۱۹۰۰ پیت آمده است. 

لسترنج در کتاب «سرزمینهای خلافت شرقی» این 
شهر را (بزهان) نامیده است. 

و کلنل بیت با اشاره به ویرانه های شهر کهن بجنورد. 
موسوم به کهنه کند می نویسد: در شمال شرقی این شهر 
خرابه های یک شهر قد یمی دیگر به چشم می خورد که 
به آن بیزهان می گفتند. 


(777777 


پیشینه تار یخی بجنورد 

جلگه بجنورد با چشمه‌هاء رودهاء جنگلها و کوههای 
دی که گرداگرد آن را چسون نگینی دربرگر فته از جمله 
زیستگاههای مناسب در بخش شمال غربی خراسان است. 

درجای جای دره‌های حاصلخیز رشسته کوه آلاداغ 
واقع در جنوب شهر بجنورد از گریوان گرفته تااسدلی 
و سرحصار کلاته نقی» نشانه‌هایی از اقوام بومی وآریایی 
در هزاره اول قبل از میلاد مسیح(ع) به دست امده است. 
وجود تپه های باستانی(سریوان) و (تاتار) و (بدرانلو) 
درحاشیه رود اترک متعلق به هزاره اول قبل از میلاد 
مسیح(ع) پیشینه تاریخی بجنورد رابه سه هزار سال پیش 
eT‏ 

بجنورد تا پیش از حمله مغول «جرمغان یا جهار مغان» 
نامیده می شد. 

شهر چرمغان در سال ۶۱۷هجری قمری به دست 
مغولها ویران گردید. 

موقعیت جغرافیایی 

بجنورد از شمال با ترکمنستان و از شمال شرقی 
تا جنوب شسرقی با شهرهای شسیروان, قوچان» اسفراین 
وسبزوارهمسایه است واز شمال غربی تا جنوب غربی به 
ان ما رازن رای ان سرد ار 

شهرستان بجنورد در ۲۷درجه و۲۸ دقیقه عرضص 
شمالی و ۵۷درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفته 
اسست. این شهرستان در ارتفاع بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر 





بالاتر از سطح دریا واقع شده است. 

این شهرستان دارای طولانی ترین مر ز مشترک دربین 
رات سای خراسان ۱۱ ری ار کی ان 
ات 

بجنورد ازنقاط کوهستانی خراسان است که درمیان 
رشته کوه الاداغ (امتداد البرز) واقع گردیده است. 

اب وهوای بجنورد به علت وجود کوهستان هن در 
اطراف آن معتدل و مرطوب است . 

حداقل وحداکثر درجه حرارت آن بین ۱۴/۶ و ۳۷/۳ 
درجه سانتیگراد است. 

بجنورد دارای مراتع و بيشه زارهای سرسبز و انواع 


وگیاهانی که کاربرد 5 ۴ 2 » ی 
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و صنعتی دارند. از جمله: گل 
ختمی. گل گاو زبان شاتره 
کاسنی. انغوزه و کاکوتی در ۱ 
اکثر نقاط آن می رویند. 


گرد شگاهها و 
مکانهای د ید نی 
بجنورد به خاطر اب 

وهوای خوش و دارابودن 
گردشگاههای مصفاو مناظر 
زیبا از معروفترین شهرهای 
خراسان است . 
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CE 0 SS 
طبیعی در جلگه‌هاو دره هاو دامنه‌های دره چناران»‎ 
اسپیدان» پیغو» حمید» فیروزه» سرچشمه گریوان» دامنه‎ 
آخر داغ» پلانگ درهبازخانه» دره رئین» شیر آباد» د ره‎ 
مهمانک»درکش ودامنه کوههای سالوک الاداغ قره‎ 
خود و کوه آخر وجود دارند.‎ 

از تفریحگاههای طبیعی معروف بجنورد به عنوان 
نمونه می‌توان از گردشگاههای زیر نام برد: 

۱_جنگل گلستان که واقع در غرب بجنورد است. 

۲_آبشاربیاردر ۵۲ کیلومتری غرب بجنورد واقع 
| 

TT 
بجنورد. واقع در کار مور _ مشهد.‎ 

EST‏ ما ار دا 
کیلومتری جنوب بجنورد بر سر راه جاده بجنورد _ 
اسفراین . 

۵_آبشارحمید در ۲۰ کیلومتری شسمال شرقی 
بجنورد. 

۶_ چشمه پیغو در ۲۰ کیلومتری شرق بجنورد. 

۷_آب معدنی ایوب پیغمبر در دهستان گیفان واقع 
در شمال شهرستان بجنورد که همه ساله پذیرای مسافران 
بسیاری است. 

از آب گرم ایوب(ع) برای ترموتراپی (گرما درمانی) 
و معالجه بیماریهای پوستی استفاده می‌شود. 

از رودهای بجنورد می توان به رود اتر ک که مهمترین 
رودخانه ای است که در منطقه بجنورد جاری است. 
نام برد. این رود از ارتفاعات لاله روی‌ان واقع در ۴۰ 
کیلومتری شرق قوچان سرچشمه گرفته وپس از گذر از 
شهرهای قوچان وشیروان (از روستای رضا آباد شیروان) 
وارد شهرستان بجنورد می‌شود و بعد از دریافت شعباتی 
تا روستای قازان قایه امتداد می‌پابد. 


دید نی های تار بخی 
از جمله مکان ه ای تاریخی می‌توان به عمارتها 
وخانه هااشاره کرد: آیینه خانه» عمارت خحسرو خان» 
قلن درب یگ عمارت مفخم دیگر مکانه ای تاریخی» 
کاروانسراها و محله ها هستند. 


| لس 
ی ان 














امامزاده سید عباس 





باب امام 


ان گرا را تا را را 
و کاروانسرای سردار باد کرد. از محله‌ها هم می‌توان 
به محله شهر تازه. محله د روازه قوجان» ساربان محله 
محله حاجی ابراهیم و غیره ... اشاره کرد که البته ساربان 
محله هم اکنون و جود دارد . 

درباره تاریخچه وقدمت بعضی عمارتها مثل 
سالهای ۱۳۰۸۱۱۳۰۰ هجری قمری در زمان حکومت 
ناصرالد ین شاه به دس تور بارمحمد خان شادلو (سردار 
مفخم) یکی از حکمرانان منطقه ساخته شده است. 
تحت شماره اه هت O‏ اس 

از جمله بناهای تاریخی دیگر مساجد بجنورد هستند 
که مساجد جامع» جامع چناران, جامع لنگر» ناوه و جامع 
بجنورد حدود سه قرن پیش بنا گردیده‌اند. 


هتل‌ها ومرا کز اقامتی 
از جمله مراکز اقامتی هتل نگین آسمان و مهمانسرای 
شهر را می توان نام برد. 
تا رد 
و ۱۶۵۴۵ کتاب ثبتی» واقع در طالقانی شرقی در خد مت 
ET‏ را ار 
کتابخانه است. 


سوغات بجنورد 
ات ار سر را 
از صنایع دستی بجنورد می توان به قالیبافی» نمدبافی 
وت بای اشارن کرن. 












از اب گرم ایوب(ع) برای 
ترموتراپی (گرما درمانی) و 
معالجه بیماریهای پوستی 
استفاد ه می‌شو د 


قابلی و قتلمه قابل اشاره‌اند. 

قتلمه نوعی فتیر است که همراه با کر ه محلی مصرف 
کار 
جربش که با ان نان واش جریش درست مي‌کند. 

دانشگاهها و مرا کز آموزشی 

دانشگاه ازاد اسلامی در سال ۶ ودانشگاه پیام 
TCS‏ ۱۱ 
ET‏ 

علاوه بر این مراکز آموزشی عالی» بجنورد دارای دو 
مرکز تربیت معلم و سه دانشسرای مقدماتی هم است. 


روزنامه و نثر یه های محلی 
ی 
هستند . 
خراسان شمالی که صاحب امتیاز و سردبیر آن محمد 
ابرآهیم محمدی‌وقائم مقام -مدیرمسوول و مدير 
را 


آقای حسن حاج طالبی هستند. 
۱ 


و 
در گزارش شماره ویژه نوروز گزارشی با عنوان 
(جاذبه ها و زیباییهای شهرهای دیدنی ایران» چاپ 
شد که نام نویسنده آن مهرانا احمدی میرقائدی از قلم 


افتاده بود که به این وسیله تصحیح می شود. 








تبریز -محمدحسن علملو -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تنه یک درخت باقد مت پنج میلیون سال در موزه 
سنجش تبریز نگهداری می شود. 

به گفته کارشناس موزه سنجش تبریسز تنه 
درخت پنج میلیون ساله به دوره پلیوسن از دوران 
زمین‌شناسی سنوزوئیک مربوط می‌شود. 

خانم نجفی می گوید: دوره پلیوسن بین چهار تا 
شش میلیون سال پیش شناخته شده است. 

او ما اد نبا در اد رما 
طولانی تبدیل به سنگ سیلیس شده و حالت فسیلی 
پیدا کرده است. 

وی می گوید: تنه این درخت فسیل شده توسط 
زمین شناسان در منطقه مغان پید اشده و بعدهادر 
سال ۱۳۸۱ توسط میراث فرهنگی استان آذربایجان 
شرقی خریداری و به موزه سنجش تبریز انتقال یافته 


ست. 





به گفته خانم نجفی» قطر داخلی درخت و 
تراشه‌هایی که روی بعضی از درختان د يده می شود 
روی فسیل نمایان است. 

رم کر CCE‏ 
ی است و توضیح می‌دهد. زمانی که درخت 
فسیل می‌ش ود مواد عالی تنه درخت از بین رفته و 
کر رس ی رای رد 

به گفتهوی,با توجه به سنگینی وزن» این تنه 
درحت (سنگ سیلیس) در محو طه حیات موزه 
سنجش نگهداری می‌شود. قابل ذکر است که موزه 
سنجش تبریز به عنوان یکی از موزه‌های غنی شهر از 
حد ود پنج سال قبل در محل یکی از خانه‌های قد یمی 
معروف به «خانه سلماسی» راه‌اند ازی شده است. 

نکته البته ابنطور که از عکس ببداسست این 
تنه‌باقدمت در فضای با ززیرن ور آفتاب وبدون 
هیچ حفاظی در گوشهای از حیاط موزه‌نگهد اری 


می شود! 











معتفد ۵ 


از گر سنگی. تنهایی بز گتر رین مساله‌ی بو است 


۵ سع‌د 3 زاد 








برخی اوقات انسانها بدون آنکه 
متو جه شو ند» تقاص پس می د هند! 


۱ رک کتر نان پروی 
دکتر بهمن بهروزی 
کد 


«کارین در حالیکه در اوج موفقیت در زند گی پرشتاب خود بسر می برد. 
ناگهان همه چیز راد گر گون شده‌یافت. کار تهای شناسایی وهویت. کار تهای 
اعتبار شر کتی شخصی و هر آنجه که درباره شخصیت و مشخصات او بود 
به سرقت رفته بود. سارق با استفاده از اسناد هویت کارین. حسابهای بانکی 


او را تخلیه کرده بود. کارین که زند گی خود رااز دست رفته می‌دید. برای 
> 17 یافتن سارق دست به تعقیبی بزرگ زد او باید سارق راییدامی کرد...» 





زند کی مودق 

کارین جونز در استانه ۴۲سالگی خود رادر مقایسه 
باهر گونه استانداردی در میان زنان» بانویی موفق تصور 
می کرد!اوبه تاز گی مد بریک‌شر کت‌واردات‌وصادرات 
جواهرات درشیکاگو شده‌بود. شر کتی کوک اما 
موفق که فعالیت‌ه او کاربلد یهای کارین - که در پنج 
سال گذشته مدارج پیشرفت رابه سرعت طی کرده بود 

کارین جونز در نخستین روزی که به عنوان مدير 
عامل شرکت دردفتر کاربز رگ وزیبای خود نشسته 
بود به یاد آنچه او رابه اینجا رسانده بود افتاد» ضمن 
آنکه ذهن او گذری هم به سالهای دورتر» یعنی دوران 
نایختگی داشت. کارین به باد آورد که چگونه‌در ۱۸ 
سالگی پس از پایان تحصیلات دبیرستان با خامی 
تمام عاشق شد هود ست به‌ازد واج عجولانه زده‌بود 
ازدواجی که همه اطرافیان کارین با آن مخالف بو دند 
اما در آن روزها احساسات در وجود کارین حرف اول 
رامی‌زد! وقتی دو سال بعد کارین نوزاد دختر خود را 
به‌دنیاآورد.اوضاع پیچیدهترشد.البته ماههاقبل از 
زایمان کارین ازدواج او به بیراهه کشیده شده بود. چرا 
که همسر کارین معتاد شده بود. 

وقتی‌اوبه‌ناگهان ناپد ید شد. کارین غیابا از اوطلاق 
گرفت. در این میان تنها شانسی که کارین آورد این بود 
که مادر آن جوان که شیفته نوزاد یسرش شده بود 
به‌یاد اورنده بد ترین روزها و نش انگربد بختیه‌ایش 
بود. هیچ گونه احساسی نسبت به او در خود نیافت و از 
اینکه ماددرشوهرش اوراپذ یرفته بود»بسیار خوشحال 
شد.همین امرفرصتی د وباره‌برای کارین یدید آورد تابه 
یاری پدر و مادر خود. مسیر زند گی‌اش رااز نو طراحی 
جوانی قابل می‌دانست. بلافاصله در واشقه کر افیی :در 








دانشگاه نام‌نویسی کرد وپس از پایان دوران تحصیل در 
دانشگاه د ر رشته مورد علاقه‌اش که طراحی جواهرات 
بود»مشغول به کارشد.یس ازبه‌دست آوردن تجربه 
دریکی.دوشرکت بزرگ کارین به توصیه پد رش 
کاردریک شرکت کوچک. اماموفق را اغاز کرد و 
در آنجابود که اوبانشان دادن کارایی‌هایش پیشرفت 
کرد تاسرانجام به مد یرعاملی شرکت منصوب شد. 
اکنون کارین به آن روزهای نایختگی و خامی همچون 
کارا سا 3رر دست ی ا او اقا 
کی ا ر ت ورا کرد اکنون دور صورت ا 
و رای ا ی ا 
مانده بود. تعجب می کر د! 

او جسته و گریخته شنيده بود که شوه رسابق و 
معتادش براثرازدیاد مصرف مواد مخد ر جان باخته 
است و البته این سرنوشتی بود که کارین هم برای او 
پیش‌بینضی می کرد.امااکنون که کارین رو یاهای خود را 
براورده‌شده‌می‌دید و خود راد راوج موفقیت می‌یافت 
ه رگزعلاقه‌ای ند اشت تابابه یاد آوردن گذشته شیرینی 
لحظات امروز را تبدیل به تلخی نماید. او اکنون به دنبال 
درنوردیدن مرزهای بین‌المللی درصادرات و واردات 
ارا درف ی ل تبایل ن 
شخصیت بین المللی بود. 


سایه یک سارق 

یک ‌ماه‌بعد درحالی که کارین‌دردفتر کار خود 
خود راب آنها انجام می‌داد بااو تماس گرفت و در برابر 
حيرت شد ید کارین به او گفت که برای آخرین کی 
که نوشته بود. در بانک موجودی ندارد وبهتراست 
هرچه سریع تربرای پر کردن حساب خود به بانک 
مراجعه کند. کارین که نش گفت زده شده بود به سرعت 
حساب و کتابهای بانکی اش به خوبی آگاه بود. حال 
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چگونه چنین حادثه‌ای پیش امد ورد برایش مجهول 
می‌نمود و تصورش این بود که اشتباهی پیش آمد ه‌است. 
زمانی که به بانک رسید. مد یر بانک که اشنایی چندین 
ساله با کارین داشت» در کمال ادب و نزاکت به او گفت 
که کارین با نوشتن چند چک پیاپی. در هفته گذشسته 
حسابش را خالی کرده و اکنون برای این چک شش 
هزاردلاری در حسایش پولی وجود ندارد! ضمنا مد یر 
اک کار کت کم رات اسر کردم یازا 
شرکت هم همین اتفاق فتاه و با چند چک پیاپ مبلغ 
قابل توجهی از حساب شر کت خارج شده است!... 
همین مقد ار سخنی که مد ی ربانک برزبان‌اورد.برای 
کارین کافی بود تامتوجه شود که یک کاهبرداری بزرگ 
صورت گرفته‌وبه حساب شخصی او وهمچنین حساب 
شرکت که کارین حق امضای آن رادار دستبردی زده 
سا تاه کارت ار موو ان باک و ار 
تاشروع به تحقیق پیرامون دستخط‌های روی چکها 
کرده و از همه مهمتر روی نوارهای وید یویی موجود 
در آرشیو در مورد تاریخهایی که سارق برای نقد کردن 
چکهای تقلبی به بانک امده بود نیز تحقیق شود اما در 
میان حیرت همگان‌نوارهای وید یویی, تصویربانویی را 
نشان‌می‌داد که خودرا کاملاشبیه‌به کارین دراورده‌بود» 
باهمان رنگ موولباس وشکل وآرایش مواالبته چهره به 
دلیل کوچک‌بودن تصویرودوربودن دوربین‌هاچندان 
واضح و روشن نبود. ولی دراین امر شکی نبود که یک 
کلاهبردا رخود رابه‌ کل کارین درآورده‌ومشغول 
رقت امران ر شر کت انیت 


در دسر در محل کار 

با توجه به اینکه اموال شرکت هم به سرقت رفته 
بود» کارین خود رادر وضعیتی بسیار حساس بافته 
بود. جراکهاعضای هبات مد یره شر کت از اوبرای 
قانع کننده خواسته بودند واین امربه انضمام اینکه 
پولهای خود کارین هم از حسابش خارج شده بود او 
رابه شدت مضطرب کرده بود. البته موضوع به پلیس 
گزارش داده شده و آنها مدارک و اسناد شامل نوارهای 
وید بویی و غیره رآمورد بررسی قرار داده‌بودند اما 
پلیس نتوانسته‌بود که ميان زن مو جود در تصاویرو 
داشتند. شباهتی قانع کننده پید | کند و بد ین ترتیب بود 
که تحفیقات پلیس هم به بن‌بست کشیده شد. 

دراین میان» یکی از کارا گاهان باتجربه که با 
پرونده‌های کلاهبرداری بسیاری در گیر شده بود» به 
صراحت به کارین گفت که بهترین کسی که می تواند آن 
زن راشناسایی کند. شخحص کارین است. چرا که آن زن 
کلاهبردار نه د فت زند گی کارین را دنبال می کرده و از 
جزییات زند گی او اطلاع داشته که توانسته با این ميزان 
زند گی رابه صورت عادی ادامه می‌د هد اما در حقیقت 
بخصوص در هنگام انجام کارهای پولی و بانکی دور و 
بر خود راخوب بررسی کند. چرا که ان زن بالاخره سرو 
کله خود رانشان خواهد داد ومعمولا هیچ سارق موفقی 
به آنچه به‌دستآورده‌رضایت نمی دهد و همواره 
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حصوصیت هم غالبا آنها را به دام می‌اندازد. 

درواقم کارین ازاین سخن هانتیجه گرفت که 
خحودش باید استین‌هارابالابزند وزن کلاهبردارراپیدا 
کرده‌و تحویل قانون‌بد هد وبدین ترتیب‌بود که پس 
زر هماهتگی باهیات‌مد بره‌شسر کته قرارشد که کار 
در ظاهر به کار خود کمافی‌السابق ادامه دهد امادر خفا 
برای یافتن سارق از پانزده روز مر حصی استفاده کند! 

تعقیب بزرک 

بدین ترتیب کارین همه هوش و توان ذهنی اش 
رابه کار گرفت تاخود راازشراین کلاهبردار که 
زند گی اورابهم ريخته بود نجات دهد. او برای اینکه 
توجه سارق را جلب نکند و مشکوک نشود که روندی 
غیرعادی در جریان‌است »همه امور خود رادقا 
چون سابق انجام داد» اماهمیشه باداشتن یک عینک 
دودی بر روی چشمانش» نیم نگاهی هم به پشت سر و 
اطراف خود داشت. چند روزی به همین منوال سپری 
شسد تاینکه در صبح یکروز تعطیل که کارین مطابق 
معمول همه روزهای تعطیلات | خرهفته ابتد او قبل از 
انجام کارهای‌بانکی و شخصی که شسنبه‌ها آن راانجام 
می‌داد (بانکها شنبه‌ها باز و یکشنبه‌ها بسته‌اند) در قهوه 
اوراز ری ی خود ا رور ان قهوهاءا 
می‌نوشید و در حالی که از پشت عینک دودی خود 
اطراف رامی‌نگریست. نا گهان پشت چند میز آنطرف 
تر و به فاصله ده تاد وازده متری از خودش متوجه شد 
ی کک که لاس او تا تسه خر دقن اتب 
علاوه‌بدن‌ورنگ لباس اوباکارین یکی بود. کارین 
ابتد | تصور کرد که این امر یک تصادف محض است! 
امابرای اینکه جریان را آزمایش کند. تصمیم گرفت از 
جای خود بر خحاسته ودرمسیری حرکت کند. کارین 
این کارراانجامداد وپس از حدود چند دقیفه‌در 
برابرویترین یک مغازه پوشاک ایستاد و بانگاهی به 
اطراف. ناگهان آن زن رامشاهده کرد که در چند متری 
تسیر کارین در رار م زود یکر ی ستاو 
ویترین آن‌راازنظرمی گذراند!اینجابود که کارین 
اطمینان حاصل کرد که کلاهبرذاررایافته است. با این 
همه کارین نتوانست تعجب خود را از شباهت آن زن به 
خودش پنهان سازد! 

کارین به‌سرعت توسط تلفن همراهش با کارا گاهی 
که برای این پرونده انتخاب شده بود» تماس گرفت و به 
اواطلاعداد که مجرم‌راپید اکرده‌وهماکنون‌اودر تعقیب 
کارین است تااعمال او رابیشتریاد بگیرد. کارین که به 
شدت هیجان زده‌شده‌بود.در حین صحبت با کارا گاه 
نیم نگاهی هم به آن زن اند اخت و از شدت هیجان این 
کاررابیشتر از انچه لازم بود انجام داد و هر چقد رهم 
که کا رآگاه مذ کورا زآن مسوی بیسیم به کارین هشدار 
می داد که خونسرد باشد وماموران درراه‌هستند وبه 
زودی سر می رسند. اما کارین نمی توانست خونسردی 
حود را حف ظ کند.دراین میان زن مذ کور که متو جه 
نگاههای مشکوک کارین شده بود. اهسته آهسته تغییر 
عقید هداد وناگهان دست از تعقیب کارین برداشت و 
در مسیری دیگربه حرکت درآمد. کارین هم که هر گز 
نمی خواست این فرصت راازدست دهد ازپی او به 
حرکت درامد و درواقع د ریک لحظه نقش‌هاعوض شد 








و تعقیب شده در نقش تعقیب کننده در آمد! 

زن مذ کور که خودش هم به نظر می‌رسید که در 
هول‌وولااست. به‌سرعت سوار تاکسی شد و کارین 
هم درحالی که همچنان روی خط تلفن همراه‌با کار گاه 
مشغول صحبت بود.باتاکسی دیگری از پی اوبه حرکت 
د رآمد.یس از حد ود دودقیقه‌زن مذ کور که گویی از طی 
راه‌باتاکسی پشیمان شده‌بود. نا گهان از آن‌بیرون آمد 
وبه حالتی که بیشتربه‌دویدن شسبیه‌بود به سوی‌دیگر 
خیابان رفت و این بار به سرعت سوار یک اتوبوس شد. 
متاسفانه کارین دير به ایستگاه رسید. چرا که اتوبوس 
به‌حر کت درامده‌بود واودرحالی که نفس زنان‌در 
تشه ام ساد و قاس م ورف ا کهان باض اما 
آژیراتومبیل‌های پلیس به شود اجر که پلیس راه را 
براتوبوس بسته و سپس به داخل آن قدم گذاشته ویک 
دقیقه بعد که به نظر کارین» یک عمر می رسید. ماموران 
پلیس یک به یک از اتوبوس خارج شد ند درحالی که 
آن‌زن‌راکه دستبند به دستش زده‌شده بود. درمیان 
خود داشتند و بدین ترتیب این تعقیب و گریز بزرگ به 
پایان رسید و کارین به دعوت پلیس برای انجام اعمال 
مربوط به ثبت شکایت و سایر امورقانونی بایکی دیگر 
ازاتومبیل‌های پلیس عازم دادستانی شد تادر آنجابرای 
نخستین بار رودرروی زن کلاهبردار قرار گیرد. 

ملاقات غیر منتظر ه 

دردادستانی» کارین رابهاتاقی بردند که زن 
مذکور هم در آنجا نشسته بود و ماموران از او بازجویی 
و کرد تس وهای که کا رین ااا ری لیس 
برای نخستین بار چشمانش با چشمان آن زن که د ختر 
جوانی بود. تلاقی کرد.احساس عجیبی به او د ست داد 
گویی آن دختررامی‌شسناخت؛ در همین لحظه یکی از 
باز جوی‌ان روی به دختر کرد وازاوپرسید:«برای چه 
ازاين زن سرقت می‌کردی؟ مگراو چه بی‌مهری به تو 
کرده بود؟ تو حتی او رانمی شناختی !..» 

دختردرحالی که پوزخندی می‌زد.نگاهی به کارین 
انداخت ودرحالی که جشمانش راهمچنان به اودوخته 
بود.در پاسخ به پرسش کننده گفت:«نمی شناختم ؟ چرا! 
اورا وب هم می‌شسناختم. خانم‌ه او آقایان‌معرفی 
می کنم» این زن مادرمن است که بیشتر از پیست سال 
پیشتر مرارها کرده وهرگزسراغی از من نگرفت. آن 
هم درحالی که من نوزادی بودم که هنوز به یک و نیم 
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سالگی‌هم نرسیده‌بودم!» آنگاه د ختر جوان‌ د رحالی 
که بهت‌وحیرت‌همه‌رادراتاق‌بازجویی فراگرفته 
بود و کارین هم د چار نوعی شوک و ناباوری شده بود 
درحالی که همچنان به کارین نگاه می کرد. او را خطاب 
قرار داد و گفت:«به توهم می گویند مادر؟...چه‌انتظاری 
داشتی؟... وقتی که مرا رها کردی. انتظاری غیر از این 
داشتی که من به یک انسان ضد اجتماعی تبد یل شوم؟ 
امانه» من روند زند گی تورادرهمه جادنبال می کردم 
ومادربزر گم موفقیت‌های تورابرای‌من شرح داد. من 
هم سعی کردم تحصیل کنم و مثل توباشم اما توهیچگاه 
حتی برای يکد قیقه هم به نزد من نیامد ی. سرانجام من 
هم برای انکه توجه تورا جلب کنم» چاره‌ای ند یدم به 
غیرازاینکهازهوش خدادادی کهاز توبه‌ارت برده 
بودم استفاده کنم و به تو نشان دهم که چگونه می توانم 
تورامستاصل کنم...من تنهامحبت می خواستم اما تو 
آن رااز من دریغ کردی. چگونه مادری می تواند اینقدر 
گرد وبی‌روح باشد!...) 

دراین لحظات اشک از جشمان دختر سرازیر شد» 
ار ھا کی شوت کیان مط توافت 
همه حاضران چنین وضعیتی داشتند و وضع و حال 
کدی هم هت زبقیه بود: 

ان دختردرحالی که بغض کرده‌بودادامه‌داد: 
«آری‌مادر.من آلکس‌اندراهستم.د ختری که‌اورارها 
کردی امامن همیشه می خواستم تو راپیداکنم و در 
کنارت باشم!حتی اگر به قیمت به زند ان رفتنم باشد. 
من می خواستم توراملاقات کنم تونمی‌دانی که چه 
دروک ات که عادر دات اتی »اما تضمانی ۱ 
اونسبت به توو جود نداشته‌باشد!حالاهم من چند 
سالی به زندان می روم تاشاید بتوانم در کناربزهکاران 
دیگر در زندان» سرد و بی روح بودن رافرا گیرم و تو را 
فراموش کنم...» 

پس از صحبت‌های الکساندراهمه‌نگاههامتو جه 
کارین شد که سر خود را پایین اند اخته بود و به شدت 
گریه می کرد. سرانجام کارین از جای برخاست و با 
قد مهای اهسته به طرف الکساندرارفت و در کنارش 
آ درا ل لار ی اعارص کردا 
روی شانه مادرش گذاشت وبه آرامی گریست. آنگاه 
کارین روبه نماینده‌دادستانی کرد و گفت:«آقایان 
محترم... من شسکایتی از آلکس‌اند را ندارم و به عنوان 
نماینده شر کت هم شکایت خود را از او پس می گیرم و 
حالا اگر اجازه دهید. می خواهم د خترم رابه خانه ببرم» 
من به اندازه‌بیست سال با او حرف دارم اما یک نکته 
راخوب بد انید.من هر گز حتی برای یک لحظه هم از 
دخترم جدانخواهم شدا من سالها احساس مادری را 
درخودم کشتم تادر کارم پیشرفت داشته باشم اماحالا 
متوجه می شوم که هیچ پیشرفتی و هیچ مقد ار پولی 
نمی تواند حتی با یک لحظه در کنار جگر گوشه بودن 
رقابت کند.» 

آنگاه کارین و آلکساند رااز جای بر خاسته‌ودرحالی 
که‌د.ست به گردن یکد یگر د اشتند. از دادستانی خارج 
شد ند. این درحالی بود که همه حاضران به یک موضوع 
اذعان کامل داشتند که این دو نفرحتی پس از بيست 
سال‌دوری‌هم به کل اعجا بآوری‌همچون یک 
مادرود ختربه نظر می‌رسیدند کهالبته واقعیت هم 
ازا دا _ 
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-گ وش بده«خواهرزن» عزیز امشسب برای اینکه 
خیلسی بهت خوش بگذره» می خوام ببرمت جایی که از 

این راسیاووش «شسوهرخواهرم» گفت تاجمع 
ده دوازده نفره‌مان که متشکل بود از یسرخاله‌هاو 
دخترعمه‌هاو... و اکثر جوانهای فامیل. از خنده منفجر 
شودا 

تمام بچه‌ه ای فامیل می‌دانستند که اگر کسی 
جز«سیاووش»بااینطور شوخی‌ها بخواهد مرا[ که 
مغرورترین دخترفامیل محسوب می‌شدم ]سر کار 
بگذارد وباعث خنده بقیه شود چه بلایی سرش 
می‌آورم! حساب سیاووش اما -در نظر من -باهمه فرق 
داشت. نه فقط به این حاطر که خود من سیاووش را[ که 
استاد آموزشگاه زبان انگلیسی ام بود ] به خواهربزرگم 
(سایه» معرفی کرد م» بلکه به این دلیل که شوهر خواهرم 
واقعا مانند یی برادرمرادوست داشست؛ ضمن اینکه 
مات رای سس کی و ارت ن 
جنبه زیادی داشت و مراعات همه چیز رامی کرد. لذا 
من هرگز از دستش دلخور نمی‌شدم. با این حال جواب 
شوخی‌اش رادادم و گفتم: 

-اگر توبخوای منوبا خودت جهنم هم ببری من 
بهت نه نمیگم! حالا بگو ببینم اون جایی که خیلی بهم 
خوش می گذره اما ازش متنفرم کجاست؟ 

-خودت‌رو سبک نکن سیاووش... «دلارام) به 
ارادا ها 

این را«سایه» گفت. خواهرم که مانند یک دوست 
صمیمی با تمام روحیات ریز و درشت من آشنا بود. 
چند بار به شوهرش تاکید کرد که: «اذیتش نکن...دلارام 
از این برنامه‌ها حوشش نمیاد...» اما سیاووش باز هم 
ان ات کب نام وش ند رات که 
نمی‌دانستم چیست -ببرد. آنطور که بعد ها شستیدم 
شوه خواهوم با سه؛چهار از جر نهای همسن وسال 
فامیلم ان در این مورد شرط بندی هم کرده‌بود. انها 
کهدیده‌بودند من آزاین «تفریح» خحوشم نمی‌اید به 
سیاووش گفته بود ند «اونمیاد» اماشوهر خواهرم شرط 
بسته بود که : «من بهش میگم میاد»! تا سرانجام ازش 
پرسیدم: «حالا کجاباید بریم؟) سیاووش امد روبرویم 
ت وه ارام کفت: 

-می خوام ببرمت جایی که نه از گذشته که از اینده 
هم برات چیزهایی میگن که جای موءروی سرت شاخ 
سبز میشه! 

زدم زیر خنده و گفتم: «فالگیری؟ فال قهوه یا نخود؟ 
شوهرخواهر عزیز بهتره حرف زنت رو قبول کنی و 
اینقدربه من اصرار نکنی... چون همه بچه‌های فامیل 
می‌دونن که من از این خزعبلات خوشم نمیاد! در مورد 
توهم«داداش سیا»رک وراست بگم که خیلی تعجب 





با رفنارسدن جهان 
کا موادت 


براساس سرگذشت: دلار ام 


می کنم که توء یک فرد تحصیلکرده اروپا گشته به این 
جرند یات اعتقاد داره! 

شوهرخواهرم که مانند من از حرفهایم نمی رنجید» 
سیگاری روشن کرد ودرحالی که دودش رابا خست 
فراوان بیرون می‌داد. گفت: 

-حق با توثه «دلارام»... راستش رو بخوای من هم 
روزاول که دوستانم بهم پيشنهاد دادن برم پیش «جهان 
فنا»! همین حرفهای تورو زدم و مسخره‌شون کردم اما 
وقصی با اصرار زیاد رفتم به این جلسه صاد قانه میگم 
که نظرم عوض شد؛ «جهان فنا» چیزهایی رو در مورد 
زندگی گذشته‌ام گفت که حتی سایه هم خبر نداره!» 

خندیدم و گفتم: 

-از همین اسمش پیداست که چه آدم «گاگولیه»! 
جهان فنا هم شد اسم؟ 

سیاووش کوتاه نیامد و گفت: «اسمش «احسان» 
است و مرید انش بهش میگن «جهان فنا» چون برای 
ان کن فد ول وی نطو وهای ا 
به حاطرش می میریم» ارزش قائل نیست! 

مسخره‌اش کردم و گفتم: «ان‌شا... به پای هم پیر 
بشین» ولی من از این جادوگربازی‌ها خوشم نمیاد 
سیاووش. امید وارم منو ببخشی... 

سیاووش دوباره ادامه داد: «جاد و گربازی کدامه؟ 
اک ان ایک یشرت تا هرد «ردابه دوش) 
ناخن بلند که توی خونه‌اش اسفند و کندور دود می کنه 
بیابیرون؛«جهان فنا» یک فالگیر مترقی و امروزیه» اون 
حتی برای تعریف از گذشته و پیش‌بینی آینده از کامپیوتر 
ها دمم کت و از ط ری ارات که 
در کهکشان وجود داره و [براساس گفته دانشمندان] 
هرگز از بین نمیره به راز زند گی افراد پی می‌برم! 

هنوز پاس خی ند اده‌بودم که سایه تیر خلاصی رابه 
مغزم شلیک کرد و خندید و چشمکی بهم زد و ادامه 
ورد 

-در ضمن این جناب «جهان فنا» خیلی هم خوش 
تیپ. جذاب و خوش قيافه است که دختران زیادی 
حاضرن بخاطرش بمیرن! 

علی ایحال؛ سوای سیاووش و خواهرم. بقیه بچه‌های 
فامیل نیزانقدر از جذابیت‌های جلسات «جهان فنا» 
گفتند واصرار کردند تاسرانجام من هم وسوسه شدم 
که به سراغش بروم. و رفتم؛ و این آغاز یک سرنوشت 
بود... آغاز یک زند گی! 

برای حودم نیز جالب بود که اولین «فالگیر اینترنتی» 
راببینم. اینطوری بود که راس ساعت ۲شسب | که به 
گفته جهان فنا امواج راحت‌تر جذب می‌شوند ] جمعیت 
٩نفره‏ ما که سوار بر ۲ماشین بودیم جلوی منزل او پیاده 
و داخل خانه‌اش شدیم. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


حند دقیقه‌ای داخل «اتاق کار» جهان فنانشستیم 
وابزارش رامشاهده کردیم؛ چند کامپیوتر کوچک و 
بزرگ. یکی دو تا گیرنده‌های صوتی بسیار قوی و چند 
تلسکوپ مخصوص ستاره‌شناسی و ... داشتم با خود م 
فکرمی کردم اینجا بیشستر شبیه به «م رکز ناسا»‌می‌باشد 
و... که یکمرتبه در باز شد و خوش قیافه‌ترین مردی را 
که در عمرم دیده بودم‌وارد شد. حق باسیاووش بود؛ 
«جهان فنا» مثل بسیاری از فالگیره ااهل اداواطوارو 
رفتارهای عجیب و غریب نبود. خیلی ساده با همه سلام 
وعلیک کرد ورفت نشست پشت میزش و کامپیوترش را 
روشن کرد و گوشی رابه گوشش گذاشت‌و... که‌ناگهان 
مانند کسی که زخمی به بدنش وارد شود گوشی رابه 
گوشه اتاق یرتاب کرد و سرش رابرگرداند و نگاهش را 
خیلی سریع میان جمعیت ٩‏ نفره ما چرخاند و چشمش 
که به من خورد مکث کرد. خیره‌ام شد و سپس انگشت 
سبابه‌اش را به طرفم گرفت و رو به شسوهرخواهرم با 
متانت و آرامش گفت: «او نباید اینجا باشه سیاووش.) 

همگی از رفتارش متحیر شد ند و سیاووش پرسید: 
(واسه جی جهان فنا؟ او خواهرزن منه و...» 

اما«جهان فنا» حرفش راقطع کرد و گفت:«لازم 
نیست چیزی بکی... خود م همه چیزرو د ید م؛اسمش 
دلارام است و دوتا مدرک دانشگاهی گرفته» اخرین 
فرزند خانواده است و یکمرتبه - چند سال قبل -مورد 
سوءقصد از طرف یک عاشق سمج قرار گرفته بود و آن 
دیوانه می خحواست با ماشین این دوشیزه محترم‌رو زیر 
بگیره...الان هم چند خواستگار داره» اما به خاطر کارهای 
پژوهشی‌اش در شیمی تصمیم به ازد واج ند اره‌و... با هم 
می‌خوای سیاووش برات تعریف کنم؟) 

من که از حيرت چشمانم از حد فه زده بود بیرون 
سکوت کردم تا سیاووش به او معترض شود: «پس واسه 
صی باید بره بیرون؟» و جهان فنابا آرامش کامل گفت: 
(واسه اینکه به من ایمان نداره... پس بهتره بره بیرودن...» 

سیاووش با عصبانیت از جا برخاست و گفت: «ولی 
این رسم مهمان‌نوازی نیست جناب استاد... حالا که او 
قراره بره بیرون ما هم میریم...» 

ا و تفا و 
ی 
«جهان فنا» مانعشان شد و گفت:«باشه... علیرغم اینکه 
به اعتقاداتم برمی خوره قبول می کنم اینجا باشه هر چند 
که می‌دانم مرا مسخره خواهد کرد!» 

راستش رابخواهید همان جلسه اول چنان تحت 
تائیر «دافعه» او قرار گرفتم که نمی توانم احساساتم را 
بیان کنم. من یک د ختربچه دبیرستانی نبودم که به خاطر 
چشم وابروی کسی عاشقش شوم یا مثلااوقتی یک 
پسر جوان تحویلم نمی گیرد بیشتر شیفته اش شو م!اما 
حساب «جهان فنا» چیز د یگر ی بود. نا گفته نماند که‌هنوز 








هم به پیشگویی‌ها و 
از کته هاي 
اعتقادی ند اشستم ؛هرچند کهدرمورد خودم 
حرفهایی زد که مغزم سوت کشید. درب اره بقیه نیز 
همینطور؛ «جهان فنا» ابتدا گذشته پنهان افراد را برایشان 
تعریف می کرد و سپس آینده‌شان را پیش‌بینی می کرد! 
من ام ا؛ همچنان معتقد بودم که جز پرورد گار 
هیچکس از آینده خبر ندارد» اما در مورد گذشته افراد 
می توان با کمی تجسس خیلی چیزها راپی بردابا گذشت 
نزدیک به ۲ماه از آشنایی مان علیرغم اینکه زند گی 
حرفه‌ای«جهان فنا»راقبول ند اشستم با این حال نسبت 
به شخصیتش احساس دیگری داشتم. .وقتی می ديدم 
اوحتی از نگاه کر دن به من پرهیز می کند. بیش از پیش 
مشتاقش می شد م. عجیب این بود که خود م هیچ دلیلی 
برای علاقه‌مندی نسبت به او در وجودم پیدانمی کردم 
امااز فکر اونیزنمی توانستم حارج شوم من فوق لیسانس 
شیمی کجاو یک مرد فالگیر اینترنت باز کجا؟ نکند 
واقعا دارم عاشقش می‌شوم ؟ برای پاسخ به این سوال 
فقط یکنفر می‌توانست کمکم کند؛وقتی حرف دلم راب 
شوهرخواهرم زدم سیاووش برای اولین مرتبه شوخی 
راکنار گذاشت و خیلی رک و جدی باهام حرف زد: 
(خودم متو جه شده بودم داری عاشفش میشی. این را از 
چشمات ميشه به راحتی فهمید! شاید برات جالب باشه 
اگربد ونی که«جهان‌فنا»هم نسبت به توهمین احساس‌رو 
داره! چه بسا شدید تر؛ او طوری عاشق تو شده که اگه هر 
دو» سه روز یکبار نبیندت مریض میشه!) 
احساس شعف وجودم راپر کرد و پرسیدم:«اینها رو 
خودش بهت گفت؟) 
سیاووش که پید بود فکرش شلوغ است.سری تکان 
داد وبه‌ادامه گفت:«آره حودش گفت. اما جیزهای 
دیگری هم هست که شسنید نش برای من سخت بود و 
پقینا برای تو تلخ خواهد بود! «جهان فنا» نزد من اعتراف 
کرد که تمام اعمالی که در مورد پیشگویی و آینده‌نگری 
به زبان میاره» یک پروژه کلاهبرداریه... خجالت میکشم 
«دلارام» که بگم تمام پیش‌بینی‌های تو در مورد (افراد 





فالگیر» شامل «جهان فنا» هم میشه! اینها را خودش بهم 
گفت...» 

درحالی که متحیر به چهره شسوهرخواهرم زل زده 
بودم» پرسیدم:«جهان فنااین حرفهارو واسه چی به تو 
زد سیاووش؟) 

سیاووش پاسخ داد: «منم ازش پرسیدم و گفت: به 
این دلیل که نه‌تنها خودم عاشق دلارام شدم. که در عین 
حال احساس می کنم او نیز داره به من علاقه‌مند e‏ 
بشه که عشقمون هم تحت تاثیر قرار بگیره...» 

سیاووش أن روز خیلی از جهان فن حرف زد 
می گفت که او نیز تحصیلکرده دانشگاه و لیساس 
روانشناسی داره. می گفت موقعی که نتوانست یک شغل 
تقو با | کل نها دسا و رعاش واا 
کثیف راشروع کرد اما حماقت مردم و درامد هنگفتی 
که داشت باعث شد به این شیادی ادامه بده و...» آخرین 
ها رل سار ی ا چان اا اد اسان 
او بودن حاضر به هر کاری هستم!) 

سیاووش و خواهرم که از خانه خارج شدند تا 
صبح فکر کردم.بااینکه احساس شکست -و حماقت 

۱۳ GS 
بلکه فک ر کردم و فکر کردم و. .. مخصوصابه آخرین‎ 
جمله‌ای که سیاووش از سوی جهان فنا [ که از این لحظه‎ 
مان الا صبح ود که تصمیم ودرا گف..‎ 

-من حاضرم e‏ روی گذشته توببندم... 
۲ ۳ ۲ 
دختری‌رو که دوستش داری و دو ستت داره یعنی 
من -فریب بدی. معنیش اينه که هنوز هم می‌تونی 
گذشته‌ات‌رو جبران کنی... حالا جواب بده احسان... 
حاضری درقبال عشق من دیگه گذشته‌رو تکرار 
نکنی ؟! 

احسان درحالی که یک قطره اشک داخل مزه‌هایش 
کو کر دهم تن زا لك کر ی کفتا یرای دست 
اينکه ازدواج با توباعث بشه دست از گول زدن مردم 
بردارم... 

احا ا رکفت وم واه خاش فانه درب ایا 
تحویل هم دادیم... 
که ۳سال از ازدواج ما می‌گذرد. احسان «جهان فناء را 
برای همیشه از بین برد و چهار ماه پس از عروسی‌مان 
موفق شد درامتحان ورودی «فوق لیسانس» قبول شود 
وامروزنیز مش غول گذراندن دوره د کترای روانشناسی 
است و... 
روزی که بهاو گفتم تصمیم دارم با احسان ازدواج کنم 
خندید و گفت:«آدم اگه حودش خوشبختی‌اش رافراهم 
کنه» طعم اون خوشبختی خیلی لذیذتر خواهد بود!» 


الاعات ل ارم ۳۳۲۰ 





تمام افراد یک تصویر ذهنی از خود دید گاههاء 
نقاط قوت و نقاط ضعف خویش دارند. این تصویر 
E‏ ۹ 
به تدریج تقویت می‌شود. واژه اعتماد به نفس به 
تصویرذهنی که فرد از حود داشته و اینکه فرد 
به جه میزان حود رادوست دارد قبول دارد و 
برای خویش ارزش قائل می‌شود. گفته می‌شود. 
اعتماد به نفس وابستگی زیادی به تعاملات و 
روابط اجتماعی فرد با دیگران دارد. افرادی که 
مر 
احساس خوبی نسبت به خود داشته» برای خویش 
ارزش زیادی قائل شده و بقین دارند که دارای 
ها اد ها رن دواد 
که از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند ممکن 
است تصور کنند که هیچ کس آنها را قبول ندارد یا 
اینکه توانایی انجام دادن هیچ کاری رابه صورت 


نکته بسیار مهم اینکه از آنجایی که تصویر ذهنی 
فرد در طول زمان تغییر می کند. میزان اعتماد به 
نفس نیز در طول عمرثابت نبوده و می‌توان‌آن را 
افزایش داد. البته اينکه دیگران چه دید گاهی نسبت 
به ما داشسته و فرد چجگونه حود را سح 


تاثیر زیادی ؛ e‏ 


ات داشتن اعتماد به نفس بالا باعث می‌شود 
تافرد در زند گی فردی, اجتماعی و شغلی موفقیت 
زیادی داشته باشد. 

-روش‌هایی جهت افزایش اعتماد به نفس: 

۱) افکار منفی را از ذهن خود دور کنید. 

۲ اشتباهات خود رابه عنوان پلی برای 
دستیابی به موفقیت در نظر بگیرید. 

۳) از بیان کر دن ایده‌هاو دید گاههای خود در 
جمع افراد ترس و واهمه نداشته باشید. 

۴ فعالیت‌های جد ید را امتحان کنید. 

۵ این مساله را قبول کنید که برخی جیزهاقابل 
تغییر و برخی دیگر غیرقابل تغییر است. 

۶ اهدافی رابرای خود تعیین کنید. 

۷ سعی کنید به دیگران کمک کنید. 

۸ ورزش کنید. 





اگ قدای دوحانی 


۰ ۰ 


گر دد قوای < 


۰ 


نی در 


: تفصان 


x 


دن 


مه 


د د وا گر ثهای - 


نی 


ختل گر دد روح متا خو احد شد 


۵ ر ذشت 





دست جپ رئيس امارات 


یک سرزمین نزد یک به ماء هم از نظر جخرافیایی و 
هم از نظر اقتصادی» انقد ر مشهور شده است که حتی 
نیازی به نام بردنش نیست؛ «امارات متحده عربی». 
ماجراه ای ماوامارات دیگر به گفتن نیاز ندارد.اما 
اینکه بسیاری از ثروتمندان ایرانی سرمایه‌هاشان رادر 
دبی ذخیره می کنند و آیارتمان می‌ خرند تا آنکه مقصد 
اول گرد شگری خارجی برای ایرانیان شده است و یا 
تبد یل شدنش به پایگاهی برای واردات کالاها به ایران. 
واینها همه اسباب دل آزرد گی هستند امابه‌هرحال یک 
الگوی خوب اقتصادی کنارمان ایجاد شده است که 
اگر بخواهيم می‌توانیم از کارهای خوبی که اماراتی‌ها 
درنزدیکی ماانجام می‌دهند چیزهایاد بگیریم.امابا 
تمام تغییراتی که در روابط میان ایران و امارات ایجاد 
یر ای ان رات ارات ال ی 
باایران و امارات امروز وجود دارد. یک چیز در نیم 
قرن گذشته میان این دو کشور تغییری نکرده: ادعای 
این کشسور کوچک عربی نسبت به یک جزیره ایرانی 
به نام «ابوموسی». البته این عدم تغییر در هفته گذشته 
تکان محکمی خورد. تکانی که بايد خوب به ان دقت 
کرد. امارات که در تمام ۵۰سال گذشسته به بهانه‌های 
مختلف. این مساله رادر هر جمع و محفلی مطرح 
می کرد و نتیجه چندانی نمی گرفت. اکنون پس از چند 
دهه بازی خطرناکتری را شروع کرده است که در هفته 
گذشته مورد اعتراض ایران قرار گرفت و توانست‌ایران 
راهم به این بازی وارد کند. ادعای مالکیت ابوموسی از 
سوی امارات و برای این کشور هیچ هزینه قابل توجهی 
ندارد. به همین دلیل است که برای جندین دهه.تنها به 
٩‏ ۱ هه حاطر کردن‌ایران آزاد در نث e‏ 
5 سم عمومی سازمان ملل متحد نیز مطرح 
می کرد و مطمئن بود که بااین تکرارها هیچ فایده‌ای 
تحواهد برد جز آنکه ذهن شنوند گان را آماده کند که 
و گر جدی تر این ماجرامطرح شد 








وگ جبانیان و جود داشته 
باشد. ایران هم این را فهمیده بود و در مقابل این اوهام 
ماتنهابه تکذیب و سکوت اکتفا می کرد و برای سالها 
پس از پیروزی انقلاب. به اقلیت عرب ساکن در این 
جزیره اجازه داد که در بخشی که مشخص شده آزادانه 
رفت و آمد کنند وحتی به امارات اجازه‌می‌داد که بر خی 
خد مات موردنظر خود رابه اعراب این منطقه بر ساند. 
چند ماه قبل هم روسای ایران و امارات ملاقات به ظاهر 
دوستانه‌ای برگزار کردند تا به ظاهر اعلام شود دو 
کشور نمی گذارند که ماجرای «ابوموسی)» به روابط دو 
OT‏ 
بود که دراین ملاقاتهای به ظاهر گرم ابراز می‌شد . چند 
راد دا تور لته 
ترا ای ریا اک را سر 
رابه «شسورای امنیت سازمان ملل متحد» ارائه کرد و از 
انهابرای کمک به این کشور استمداد طلبید. شورایی 
کهامارات می‌دانست در جند ماههاخیر ۲قطعنامه 
عليه ایران صادر کرده و روابط چندان حوشایندی 
ميان او وایران وجود ندارد. بلکه نوع عملکرد این 
شوراان رابه مرجعی در جهان تبدیل کرد که رفتار 
حند ان مسالمت ام و دوستابه‌ای بت به اير ان 
نشان نمی‌دهد و به این ترتیب رئیس امارات بادست 
رات دست احمدی نژاد رامی‌فشارد وبادست 
چجیش پرونده ادعای مالکیت ابوموسی رابه‌ شورای 
امنیت تحویل می‌دهد. رفتاری که پس از سالها مراوده 
بااعراب امارات متحده عربی: نباید عجیب و غیرمتر قبه 
TS‏ 
به این موضوع رسید گی کند قدرتهایی وجود دارند 
که عدالت و انصاف و حقیقت را کمرنگ می کار 
ممکن است حرفی و حمایتی و مرهمی برای این درد 
امارات پیداشود.ایران البته مستندات دقیق تاریخ 
خود رابه دبیر کل سازمان ملل اعطا کرد تاثابت کند 
ادعای تجاوزایران به این جزیره تنها یک جمله بی‌معنی 
است. امابه نظر می رسد که دیگر وقت آن رسیده که 
ایران در ماجرای جزیره ابوموسی سیاست سکوت و 
صبررا کنار بگذارد وبه جای دنباله‌روی از اقدامات 
سیاسی امارات. خو د به طور فعال عمل کند. اینکه ایران 
نشسته بر ساحل امن پیش خود خیال کند که تردیدی 
در مالکیت نسبت به جزیره وجود ندارد. در جهانی که 
شورای امنیت سازمان ملل متحدش برخلاف گزارش 
مثبت اژانس هسته‌ای» عليه او قطعنامه صادر می کند» 
نامی جزبی احتیاطی ند ارد. همه دیده‌ایم که شورای 


یات شم ارم ۳۳۲۰ 


امنیت. معیارهای اخلاقی وفنی را کنار گذاشت و 
درجایی که آژانس بین المللی هسته‌ای که قسمتی از 
این سازمان است. فعالیتهای هسته‌ای ایران را تایید 
کرد. ۲قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. جیزی که 
دولتمردان امارات آن‌رابه حوبی دید ند و تحلیل کردند 
وحاصل این تحلیل آن شد که خود رادر دنباله صف 
آمریکاو انگلیس و دیگر اروپاییها قرار دهند و از ایران 
به این مرجع بین المللی شکایت کنند. شسکایتی که از 
پیش معلوم است قاضی چند آن بی طرفی ندارد! اسناد 
مالکیت و استدلالهای ایرانی بودن ابوموسی باید از 
گوشه بایگانیهای وزارت خارجه و دیگر سازمانهای 
ایران بیرون آید و در جهان پراکنده شود آنچنان که هر 
ادعای امارات از قبل پاسخ روشنی نزد سیاستمداران 
و مردم جهان داشته باشد. ایران تاکنون چنان در برابر 
ادعاهای پوچ امارات سکوت کرده است که کم کم 
عده‌ای در جهان به خود اجازه می‌دهند خیال کنند که 
لابد پاسخ محکمی در دست نیست. به ویژه که امروز 
امارات با سوءنیت تمام پای شورای امنیت سازمان 
ملل متحد رابه میان کشیده است. پس اگر خواهان 
جلوگیری از تکرار تجربه نام خلیج فارس هستیم. 
نامی که اعراب خلیج فارس انقدر آن رابه غلط خلیج 
عربی فریاد زدند که برخی باورشان شد که شاید خلیج 
فارس نام دیگری هم دارد. باید کاغذهایی را که ما را 
قانع کرده‌اند که ابوموسی فرزند ایران است. در تمام 
جهان پخش شود و چهره واقعی این جزیره ایرانی برای 
جهانیان روشن تر. 


خداحافظی در ابتدای سال 


دربسیاری کشورهای جهان. عمر دولتها یا دوره 
ریاست جمهوری را هسال تعیین کرده‌اند و در عده‌ای 
دیگر آن را ۷سال و حتی بیشتر هم رسانده اند چرا که به 
تجربه دیگر تردید ندارند که انجام و اجرای سیاستهای 
پس حداقل فرصتی که باید به گروه حاکم برای اجرای 
تصمیمات خود داد. دوره‌های ۵یا ۷سلله است. در 
ایران اما به هر دلیل عمر دولت تنها ۴ سال تعیین شده 
و مجلس هم چنین. مجلس هفتم به پایان رسیده است 
و نمایند گانی جدید از ۲ ماه دیگر مسند قانونگذاری 
را دراختیار می گیرند. از دولت محمود احمدی نذاد 
ار ار 
درحالی که در سه سال گذشته» رئیس جمهور محترم. 
۶نفر از اعضای کابینه‌اش را تغییر داده است در آستانه 


حالا امارات با 
سو ءست تمام 


پای شورای 

امندت سازمان 
ملل رابه ماجرا 
باز کرده است 





روزهای سال. یک 
وزیریا دولتمرد 


گل شته به سفارت 
در کشورهای 


اروپایی منصوب 
خواهد شد؟ 


آخرین سال این دوره ریاست جمهوری قراراست 
باز هم تغییری در کابینه ایجاد شود فرد جدید امده 
به کابینه اگر فرض کنیم که از سد رأی اعتماد مجلس 
هشتم بگذرد که اگر چنین نشود دست کم ماه دیگر 
ازاین یک سال هم از دست خواهد رفت و وزیر 
بعدی برای اجرای تصمیمات تنها ۲ ماه فرصت خواهد 
داشت. ۲ راه تر پیش روی نخواهد داشت. اول 
اينکه به راهی رود که وزیر پیشین رفت و چیز زیادی 
راتغییر ندهد. که در این صورت تغییر وزیر هیچ معنا 
ومقصودی نخواهد داشت ویاراه دوم رابرخواهد 
گزید و تغییراتی را آغاز خواهد کرد و نفرات ورژسا 
و معاونین جدیدی رابه همراه خود به دولت خواهد 
آورد.برنامه‌ه ای قبلی راتغییر داده‌و برنامه جدیدی 
رااجرا خواهد کرد. در این صورت اما به فرض انجام 
تمام این عزل و نصب‌هاو تکمیل و نگارش برنامه‌های 
جدید. در طول ۲ ماه انجام گیرد.برای اجرای انهاو 
اشنایی مدیران با مسوولیتهای جدید. چیزی در حد 
ار 
آیایک مدير تازه.بابرنامه‌های ن_وفایده‌ای‌دریک 
ظرف زمانی ۱۰یا ۱۱ماهه خواهد داشت؟ افکار نو و 
ابتکاری رئیس جمهور در برخی موارد آنچنان است 
که حتی وزرای ایشان نیز توان همکاری با ایشان را در 
طول سال ندارند و لذا در پاره‌ای موارد بار شدیدی 
به ترمیم کابینه احساس می شد اما اکنون و در فاصله 
تک ال بایان کان بت ات ارات یی 
برای حفظ صلاح و مصلحت ایران و ایرانیان» یکسال 
اک 
برنامه‌های فبلی به سرانجامی برسد. البته جز این 
می‌توان یک احتمال دیگر را نیز مطرح کرد و آن اینکه 
رئیس جمهور محترم چنان از انتخاب مجدد خود. این 
سمت و رأی و اعتماد دوباره مردم به خویش مطمئن 
هستند که درواقع افق کار رابرای یک همکار جدید. 
TT‏ 
چنین است باید گفت دور از اخلاق و ادب است که 
یکی از نامزدهای ریاست جمهوری از یکسال مانده به 
انتخابات آشکارا از پیروزی سخن بگوید. در هفته‌ها و 
روزهایی که پیش روست.باید امید وارباشیم وازرئیس 
جمهور بخواهيم با یاران خود بماند و دست به ترکیب 
کابینه نبرد. هرچند اند یشیدن به این نکته نیز خالی از 





O 
اروپایی منصوب می‌شوند. مهندس الویری شهردار‎ 
اسبق تهران در دوران ریاست جمهوری سید محمد‎ 
خاتمی» یس ازیکد وره مد یریت بر شهر تهرآن به‎ 
سفارت اسپانیا منصوب شد و تاهمین جند وفت‎ 
بیش در مادرید مشغول به اداره امور سفارت بود‎ 
ود کتر شیبانی رئیس بانک مرک زی قبلی» در دوران‎ 
۱ 
کرد و به جای هوای الوده تهران در هوای شهر «وین»‎ 
نفس خواهد کشید.‎ 
موش مساثر‎ 
برای جمعیت ۷۰میلیون‌نفری‌ایران آمار ۷۱میلیون‎ 
نفر سفر درایام تعطیلات ۱۳۸۷(سال موش) آماربسیار‎ 
جالبی است. اینکه ایرانیان چنین به مسافرت علاقه‌مند‎ 
ی ار ای را‎ 
هر جند صد ها هزار خحودروی نو که امسال به دست‎ 
صاحبانشان رسید. یا سالهای قبل نصیب صاحبانشان‎ 


شد »این وسوسه شیرین رابرای هر مالک خودرو. 
تکرار می کند که همراه خانواده و این خودروی جد ید 
گشتی در ایران بزنند. راهها هم طی چند سال اخیره 
تفاوتهای محسوسی داشته است و هم بیشتر شده و هم 
بهتر و این راههای بهتر و بیشتر امکان بهره‌مند ی مردم 
از جاذبه‌های طبیعی ارال رانیز بیشتر می کد پلیس 
هم درس‌الیان اخیردرایام عید واقعابه چشم می‌آید. 
ظاهرا امسال تنها یک سوم از کادر پلیس در مر خصی به 
سر می‌بردند و دوسوم دیگر در خد مت مردم و آمنیت 
بوده‌اند. پس تمام بهانه‌ها برای سفر و تجدید قوای 
ایرانیان در نوروز مهیااست. اما همزمان با بیشتر و بهتر 
شدن مقد مات سفر» مقصد سفر ایرانیان هنوز از توسعه 
و گسترش لازم بی‌بهره است. مسافرتهای ایرانیان به 
ویژه‌درایام عید تنهابه چند شهر معروف محد ود است. 
شهرهایی نظیر شیراز و اصفهان» اهواز و بندرعباس و 
شمال کشور» حال آنکه غرب و شرق ایران دیدنیهای 
بکر و د ست نخورده‌ای دارد که متاسفانه نه تنها بسیاری 
از آن بی خبرند و سازمان میراث فرهنکی و ۳ 
نیز تلاش جشمگیری در شناساندن آنهانمی ۱۱۳۳۳۳ 
معد ود مناطق شناخته شده هم امکانات مناسبی برای 
سکونت ندارند و همان معد ود امکانات سکونت در 
ایام پرمسافر به اندازه‌ای شلوغ و گران می‌شوند که 
آنهایی راهم که از وجود آنها باخبرند. منصرف از سفر 
می کند. این دید نیهابه ساد گی می‌تواند توسط سازمان 
قوی وثرو تمندی چون میراث فرهنگی و گردشگری 
در کتابی جمع‌آوری شود و فهرست ریز مناطق دیدنی 
و جاذبه‌های شهرستانهای دوردست به ثبت برسد تا 
گردشکران خارجی و سرمایه گذارانی که مایلند در 
این نقاط دورافتاده و امن هور سرمایه گذاری کنند و 
هتل و مسافرخانه بسازند می تواند به گرمی بفشارد و 
وامهایی به ایشان هد یه کند تا ضمن رونق کسب و کار 
رس ll‏ 
مسیربه مکانی امن و راسحت برای استر احت بر سند. 
چیزی که این روزها در بسیاری از نقاط دیدنی ایران 
وجود ندارد. 


۰ میلیون ایرانی در ۱۲ رور تعطیلات. ۷۱ میلیون بار به سفر رفته‌اند 
و می‌توان این تعد اد سفر رابه سادکی تا ۱۰۰ میلدون افزایش داد 
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مومن خو سی 


اش در چهر ه و اند ه هس در دل است. 


کزارش خارحی تن نی حد ود توانایی های انسان چیست و آیا این 
FOE‏ اهد اف د ست ۳( 


روباهای 
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مس پر وهر 


:ا ١آ‏ د 
محد ود دت‌های فدزیکی و جسمی انسان کدام‌اند؟ انسان تا چه اندازه می‌تو اند سرعت یکیرد؟ قدرت و ضریه د ست 
انسان تا چه اندازه قابل افز ابش است؟ و تا چه اندازه می‌تواند تندی خوراک را تحمل کند؟ بدایید در مطلب حاضر حد 
و حد ود توانایی‌های انسان را شتاسایی کنیم.؟ 





متحول کردن ژن و یا ژن‌تراپی و یا عضله‌سازی مصنوعی هم نمی تواند در دستور 
کار قرارداشته‌باشد. این راهم باید به خاطر داشت که استفاده از انسانهای واقعی 
در انجام این تست‌ها امکان‌پذیر نیست. زیرا استفاده از انسانهای واقعی به احتمال 
قوی منجر به مرگ و یا آسیب جدی آنها خواهد شد. بنابراین مقدار زیادی محاسبه 
در آزمایش ها صورت می گیرد» ضمن آنکه با تعداد بسیاری از کارشناسان و افراد 
خبره صلاح و مشورت می‌شود تا یک تخمین مناسب به دست آید. 


جسم و بدن انسان چه میزان است؟ اصولا بسیاری اعتقاد دارند که سرانجام انسان 
به حدی می رسد که فراتر از آن برایش امکان‌پذیر نیست. 
امروزه کارشناسان درصددند که آحرین حد تلاش انسان راشناسایی کنند. به 
از ظرفیت جسمی بش اختصاص داده شده در دستور کار قرار گر فته است. البته. , ۱ سس 
۱ ظر کں کک ِ و ۱ ۱ مقاومت بشری است. به علاوه با در نظر گرفتن رکوردهای کنونی» تخمین زده 
نکته مهم اینکه قوانین کمیته بین‌المللی المپیک در این تست‌هاهم حکمفرما است . . ۱ 0 ۷ ۱ 
۳ 6 7 5 می شود که تا چه میزان یک انسان سالم و طبیعی می تواند به درصدی از حد اکثر 
۱ : تخمین زده شد هم دست یابد. 





نم 


ازمایش ۱: حداقل دمایی که انسان می‌تواند تحمل کند و زند ه یماند. در چه حد است؟ 

البته دمای بدن میان انس‌انها متفاوت است. اما حتی با این تفاوتهاهم د مای بدن انسان بین ۳۶/۵ تا ۲۷د رجه سانتی گراد 
است.حال اگر دمای بد ن از این میزان پایین تر برود آنگاه حالتی که به آن ضعف گفته می شود گریبان او رامی گیرد. جالب ۱ 
اینکه تنها یک درجه ضعف. شرایطی رابرای انسان ایجاد می کند که برایش غیرقابل تحمل است. اما اگراین ضعف به دو ۳1 سس 
درجه برسد. یعنی دمای بدن انسان ۳۵درجه رانشان دهد آنگاه او در شرایطی قرار دارد که حتی نمی تواند نام خود را 
روی کاغذ بنویسد! 

بیشتر مردم در ۳۲درجه بیهوش می‌شوند و در ۳۰ درجه بیهوشی و بی‌حسی کامل صورت می گیرد. تنفس در ۲۸ درجه 
در هر دقیقه به یکی دو بار کاهش پیدا می کند و سرانجام در دمای ۰ درجه قلب هم تپیدن رامتوقف می‌نماید. با این حال 
باز هم از نظر کلینیکی انسان رامرده تصور نمی کنند. بنابراین اگر ما به دنبال دمایی هستیم که در آن انسان کاملااز هم گسیخته 
شود و سلولهایش هم شروع به مردن کنند» پس باید به صفر درجه توجه کنیم! 

رکورد قابل تحمل در اینده = ۲۰ درجه 

در سال ۱ یک نوزاد را در هوای ۸۶درجه زیر صفرییدا کردند. در آن زمان» دمای بدن او تنها ۰ درجه سانتی گراد 
بود و مرده به نظر می‌رسید. اما یک تیم پزشکی, پس از دو ساعت او را به زند گی باز گرداند. بنابراین ۰ درجه رکورد دمای 
بدن انسان به شمار می‌رود. 











ر“ 7 
مایت اش (1۸) زر ۳۳۲۰ 








آزمایش ۲: چه میزان از ضربه مشت را انسان می‌تواند تحمل کند. تا قبل از آنکه استخوانهایش خرد شوند؟ 

درحال حاضر قدرت مقاومت انسان دربافت‌های عضلانی و مفاصل واصولا توان جذب ضربه توس ط او حدود ده 
هرسانتی‌مترمربع در استخوان اسست.البته باتمرینات مختلف و آماد گی و تغذیه مناسب انسان می‌تواند این میزان راافزایش 
دهد . 

کرد که باعث متلاشی شد ن مغ زاو شد و شش ماه بعد هم مرگ او رابه دنبال آورد. درواقع جذب آن ضربه توان حد و حد ود 
توان انسان در ضربه‌پذیری است که یازده کیل و گرم بر هر سانتی‌مترمربع تخمین زده شده است. 








آزمایش شماره ۳: قابلیت و حد از دست دادن خون و زنده ماندن انسان 
رااحساس کند. از دست بدهد. حال اگر این از دست دادن خون به ۴۰ درصد افزایش بیدا کند. آنگاه فشار خون به قدری پایین 
می‌آید که بدن نمی تواند حون را به قلب برساند. 
و۱ ۲ 





آزمایش شماره ۴: بدن انسان چه میزان از غذای تند را می‌تواند تحمل کند؟ 

تندی غذارا با واژه‌ای به نام کاپاساسین يا به اختصار کاپا اندازه گیری می کنند و یک قاشق پودر کاری يا فلفل 
هندی از گونه تند ترین آن. دارای یکهزار کاپا تندی است و اتفاقا حد و حدود پذیرش بدن انسان هم همین قدر 
یعنی یکهزار کاپا است. در دو هزار کاپاء انسان د چار فلج در ناحیه فک و زبان می‌شود و حس چشایی اش رااز دست 
می‌د هد ضمن آنکه امکان سکته مغزی هم و جود دارد ودرسه هزار کایام رگ انسان حتمی است. اما در دوران 
قرون وسطی برای شکنجه یک زندانی اسپانیایی به او و پنج هزار کاپا خوراندند و او زنده ماند. البته از هوش رفت 
بنابراین می توان همین مقدار یعنی پنج هزار کاپا را حد و حدود نهایی انسان در پذیرش غذای تند دانست. 

اخرین حد پذیرش غذای تند پنج هزار کاپا است. 





آزمایش شماره ۵: آآخرین حد سرعت در انسان چقدر است؟ 

یکی از کنجکاویهادر مورد سرعت انسان است. هم | کنون رکورد دو صد متردردست پاول اهل جامائیکا است که صد متررادر 
۴ نانیه طی کرده‌است که این میزان برابر با ۳۶/۹۶ کیلومتر درساعت است. اما مایکل جانسون آمریکایی صاحب ر کورد دویست 
مترسرعت است که آن راباسرعتی معادل ۳۷/۲۷ کیلومتر در ساعت به دست آورده است و این میزان تاکنون بالاترین سرعت پاهای 
انسان بوده است. 

با توجه به گسترش رکورد دوهای سرعت در طول تاریخ و همچنین مقایسه آن با شرایط عضلانی در پاهای انسان و امکانات علمی 
درافزایش قابلیت در پاهاء کارشناسان معتقد ند که انسان می‌تواند به سرعتی معادل ۴۳ کیلومتر در ساعت هم دست یابد وپس از آن دیگر | 
نمی‌توان سرعت را افزایش داد و درواقع این میزان را حد نهایی سرعت بشر تلقی می کنند. . 

حد نهایی سرعت انسان ۴۳ کیلومتر در ساعت است. 





تاکنون گذران نیروی برق ازبدن انسان تامیزان یکصد ولت بوده است و معمولادویست ولت باعث برق گرفتگی 
و مرگ شدهاست.امابسیاری از کارشناسان معتقد ند که با تقویت بطن‌های قلب و قد رت پمپاژ حون می توان حتی در 
برابر دویست وات هم مقاوم بود. 

در سال ۱۹۷۷ شخصی به نام سولیوان دچار برق گرفتگی شد. از بدن او دو هزار ولت برق عبور کرده بود اما او زنده 
ماو ر ( 

حد و حدود عبور جریان برق از بدن انسان دو هزار ولت است. 








یم 


ازمایش شماره ۷ تا چه میزان انسان مي‌تواند صدای بلند را تحمل کند؟ 

صدایی که‌برابربا ۱۲۵دیسیبل باشد معمولا پرده های گوش انسان رادجاردردهای شدید می کند و صدای ۱۵۰ دیسیبلی می تواند به 
پاره شدن پرده گوش منجر شود. اما کارشناسان معتقدند که در یکی دو نسل آینده با توجه به عادت کردن گوش انسان به صداهای بلند. ميزان 
مقاومت در برابر صدای بلند هم افزایش می‌یابد و گوش انسان می تواند تادویست دیسیبل راهم تحمل کند. این صد ابرابر با شنیدن صدای 
موتور جت از فاصله بیست متری است. 

خد ھا کو تن اسان در رار داق بل دو سیت دس ست. 








اطلاعات لل سارو ۳۳۲۰ 




















د ای از دست دادن 


خور 


شید گر به کنی. لذت د بدن ستار گان راهم از دست خواهی داد . 


@ د 


توضیح د رباره مشاوره خانم طرقیان 
باتوجه‌به‌اینکه‌خانم زهراطرقیان مشاور باسابقه 
مجله‌در سال جدید دیگر در جمع مشاوران 
حضور ندارند» علاقمندان می توانند برای 
مشاوره به دیگر همکاران وی مراجعه نمایند. 


2 سال گذشسته نتوانستم در کنکور 
سراسری قبول شوم.علت آن‌هم فراموشی 
ودرنتیجه دادن جوابهای غلطی بود که 
باعث شد رتبه‌ای را که انتظار داشتم. به 
د ست نیاورم. پس از دریافت کارنامه, 
مد تهابهبررسی علل وعوامل عد م موففیتم 
مشغول شد م. سرانجام به این نتیجه رسید م 
که نحوه مطالعه و برنامه‌ریزیام ان شتباه 
بوده و همین ان شتاه سب شده که در 
یافتسن جوابهای درست د چارمشکل 
بشوم. لطفا بفرمایید من چگو نه مطالعه کنم 
تابه راحتی بتوانسم د رموفع لزوم مطالب 
ایب 

## برای بهترشدن حافظه و جاافتادن 
1 
مباحث درسی نگاهی اجمالی بیندازید و 
درواقع به‌عناوین»رئوس مطالب. جداول» 
عمیق تر مطالب و مباحث مورد نظر آماده 
می کند. در مرحله دوم سوالاتی ازعناوین 
ورئوس مطالب بسازید. در مرحله سوم 
که شروع خواندن دقیق‌ترو عمفی تراست 
به آن سوالات پاسخ دهید ETS‏ 
رابه زبانی ساده حلاصه کرده و یادداشت 
کنید. البته ممکن است در این مرحله‌با 
یکبارخواندن به فهم ودرک کامل مطلب 
دست نیابید ولازم‌باشند چندبار آن‌را 
تکرارنمایید وبعد از آن‌بابیان‌وبرداشت 
SS‏ 
درمرحله چهارم مطالب خواند ه‌شده 
رازمزمهواربه خودتان پس بد هید وازبر 
بگویید:دراین مر حله متوجه‌می‌شوید که 
هنوزبرخی مطالب رابه حوبی فرانگرفته و 
به خاطر نسیرده‌اید. 

درمرحله پنجم که بهتر است قبل از 
دیگرمرور کنید .این مرورممکن است‌به 
کامل تر شدن یادداشت‌های خلاصه شده 














آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قاد ربه کاشت د ند آن.ار تود نسی. 
جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 
می توانند با روابط عمومی مجله و یا 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمابند . 


همچنین مطالبی را که به همین ترتیب 
طی پنح مرحله مذ کور اموخته‌اید در 
پای‌آن‌هفته و پایان هر ماه»‌مرور کنید تا 
هرچه‌بیشتردرذهن تان جایگزین شده‌و 
درمواقع لزوم به خوبی یاد آوری صورت 
TTT‏ 
SS‏ 
شده رامرور کنید. 

توصیه می کنم پس از مطالعه هر 
بخش مرور آن بخش راهمان روز انجام 
داده و تمرینات تستی راهم انجام دهید تا 
آموختن همراه‌ب تمرین سرعت عمل پیش 
برود.به علاوه‌د ر چند کنکور آزمایشی‌هم 
ش ر کت کنید. 

* متشکرم که راهنمایی ام می کنید. 
من درروز چند ساعت مطالعه کنم بهتر 


توان ذهنی هر فرد دارد. شمامی توانید 
دروس احتصاصی و عمومی رابه صورت 
متنوع (دو ساعت دروس اختصاصی و دو 
ساعت دروس عمومی) مطالعه کنید وبين 
هر دو ساعت مطالعه نیم ساعت استراحت 
تاهشت‌ساعت مطالعه کنید و کشسش 
برساعت مطالعه بیفزایید. می توانید هشت 
ساعت خواب شبانه و دو تادوونیم‌ساعت 
استراحت ظهر راازبقیه ساعات کم کنید. 
ضمن اینکه به ازای‌هر دوساعت مطالعه 
نیم ساعت استراحت راهم منظور کنید و 
بدهید. لازم نیست از زند گی عادی و توأم 
CT‏ 
دست‌بکشید.به تدریج که به آزمونها 
بیشتری رابه مطالعه اختصاص بد هید واز 
میزان ساعات متفر قه بکاهید. 

















آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
TT‏ 

چهارشنبه از ساعت ۱۴۳/۳۲۰ الی ۱۶/۳۰ با 

شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





ماهس م(لترش من 
مورولی فروخته‌شده 


خلاصه سوال : 


مردی۱ ساله‌هستم.سالهااسیراعتیاد 
بود‌م وه همین سبب زندگی ام پاشیدهشددو 
همسروتنهافرزندممراترک کرده‌ند.پنج‌سال 
پیش پد رم به رحمت خدارفت وخانواده‌ام 
تصمیم گرفتند که خانه پد ری رابفروشند و 
پولش رابه نسبت سهم الارث تقسیم کنند. بعد 
ازمد تی دربنگاه مشاورین املاک مبایعه‌نامه‌ای 
تنظیم شد که به مو جب آن خانه به فروش رفت. 
در هنگام امضای مبایعه نامه» من که به سبب 
اعتیاد و اغتشاش کامل روحی و فکری حال و 
روز درستی نداشتم به اصرار خانواده‌ام ذیل 
سند را امضاء کردم و معامله انجام شد و بعد از 
مد تی هم خانه را تحویل دادند.امابنده هیچ 
پولی رابابت فروش سهم‌الارث خود از خانه 
از حرید ار یا نان واده‌ام نگرفته‌ام.اینک که به 
لطف خد | توانسته‌ام بر غول اعتیاد غلبه کنم و 
به زند گی سالم و معقول باز گردم به دنبال حق 
خود هستم. .به حریدارمراجعه کرده‌ام ولی او 
می‌گوید که همه مبلغ معامله رابهنعانو ادها 
داده است. خانواده‌ام نیز می گویند سهم من 
نزد خریداراسست.بامراجعه بهبنگاهاملاک 
توانسته‌ام از نسخه سوم مبایعه نامه فتوکپی 
تهیه کنم. به موجب مند رجات پشت وروی 
قولنامه مشخص است که ملک ۲ ۶میلیون به 
فروش رفته که ۰میلی ون درهنگام امضای 
مبایعه نامه و ۲ آمیلیون دیگردرسه نوبت دیگر 
تحویل خانواده‌ام‌شده و آنهاد رهنگام اخذ پول 
تعهد کرده‌اند که سهم مرابپردازند.همچنین 
رسیدی وجود دارد که یکی از خواهرانم 
مبلغ چهار میلیون تومان به خرید ار مسترد 
کرده‌است.بااین توضیحات می خواستم 
راهنمایی‌ام کنید که چگونه و از چه شسخصی 
باید حق خود رابگیرم؟ آیابا گذشت پنج سال 
از موضوع این کار امکان پذیر است؟ 


آقایاکبرخوبکردار 

وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 





ورداکشتقوسطاخرودا را 
سا رواررت 


ااگربه نحوی از انحاء حقی به و جود 
eS‏ 
اينکه ذیحق ان رااسقاط کند يابه دلایل 
قانونی خاص زایل شود.بنابراین حق 
شمادر خحصوص اخذ سهم خود از 
فروش ملک موروئی پابرجابوده و 
قابل مطالبه است. چون خانه فر و خته 
شده متعلق به مورث شما بوده هر گونه 
نقل ‌وانتق ال آن‌باید براساس گواهی 
انحصار ورائت صورت گرفته باشد. 
بدین ترتیب خرید ار خانه می دانسته 
که خانه موروثی است وبهای آن بايد 
جداگانه و به یکا یک وراث پر داخته 
وت ارول ههار دامن عا 
دلیلی بر پر دا خت به شخحص شماندارد: 
پرداخت به شسخحص دیگری غیر از شما 
EAS‏ 
جایزنبوده‌ ودين اوراتسویه نخواهد 
کرد. این مواد تصریح دارند که: 

ماد ۱:۲۷۱۰ د ین بايد به شخص داین یابه 
کسی که از طرف او و کالت د ارد تادیه گردد 
باه کے کارا تھ داروا 

ماده۲۷۲:«تاد يه به غیر اشخاص مذ کور 
در ماده فوق وقتی صحیح است که داین 
راضی شود.» 

به مسخن دیگر پرداخت بدهی ازسوی 
بدهکاربه شخصی غیر از طلبکار»دین 
بدهکارراازبین‌نمی‌برد وپرداخت‌ سهم 
شماتوسط خریداربه سایر وراث سبب 
تسویه بدهی او به شما نخواهد بود. 

e 
سهم خود رایااز خریدارو یااز سایر وراث‎ 
مطالبه کنید. از حرید ار بهحاطر باقی بودن‎ 
دين وی به شما و ازسایروراث به این جهت‎ 
که سهم شمارادریافت کرده و تعهد به‎ 
پرداخت ان به شما داشته اند.‎ 






ص ے٠‏ آقای محمد رضا دژکام 


3 (روانشناس و مشاور) 


پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 











مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم 


روانشناسی) ۵ وشنبه ها: مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الى ۳۲صبح و از ساعت ۸ الی ۰ مشاوره 


تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پسر خردسالم د زدی می کند» 
بااو چه کنم: 


بد رومادرحامعمو لاو قتی مى فهمند 

فرزند شادا چیزی را که مال خو دش ست از بحايي 
در داشسته است. خلی و حشتز ده می شو ند و اصلاده 
بسن موضوع توبج‌نمی کنند که اجنین عملی را 
خو د شاد هم در کو د کی تحریه کر ده‌اند بانهاجبری 
که فو ری به دهن انهامی رسد صحنه‌ای است که 
در ادا فرز ند ش‌دارادر ایند ه بشت مبله‌های ند اد 
ملاقات خو اهند کر دا 

در حالی که بهتر ین در خو رد داحسی ONT‏ 
بر داشتن گامهایی حساب شد ددر ۵ امو رش صد افت 
وددستگری و تصحیح این دفتار داشا دست است. 
والد بسن شاد در در ار این مس‌لهییش از حد ارم 
عکس العمل نشال د هند. هماد 5 که شاید ا" کنار 
ابه ساد گی دگدرند. اہن که این کار رابا کلماتی 
مٹل «فر ض گر فتن و هامانت گر فتن تو جیه می کنند 
به همال اند از هبد است که به کو د ک خود لقب 
(د و د) دد هند. 








# زنی ۵ساله و دارای دو فرزند هستم. من و همسرم 
باهم مشکلی نداریم امامسله‌ای که‌ماراازار می‌دهد 
دزدی کردن پسر یازده ساله‌ام است. او مد تی است که بر 
سر جیب پد رش و یا کیف من می رود و پول برمی‌دارد و 
بسرای نحود خوراکیهای مختل_ف می خرد. ماهر کاری که 
می‌توانستیم برای از بین بردن این رفتار او انجام دادیم 


خانم‌الهام الساد ات طباطبابی وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ٩‏ کے 
۱ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمست 
خوانند گان خواهد بود . 


یک کلاهبردار در لباس پزشک مارا 
فر یب داد 


به علت اینکه د خترم مدام دچار تب و لرز شدید 
می شد. او رانزد پزشک برد یم پزشک پس از معاینه او از 
بیماری‌ای نام برد که تاکنون نام ان رانشنیده بودیم. در هر 
حال نسخه‌ای را که پزشک تجویز کرده بود تهیه نمودیم 
و امپول‌هاراهم به دخترم تزریق نمودیم. اما متاسفانه پس 
از تزریق دخترم دچار شوک وحشتناکی شد و به حالت 





اما موفق نشدیم. 

اد د حگونه متو جه این رفتار فرزند تان شدید؟ 

ی اوایل من اهمیتی به آن‌نمی‌دادم. چون آنقدر 
مقدارش کم بود که فکر می کردم شاید خودم خرج 
کردهام»اماباتکرارآن‌وباکم‌شدن‌پول‌پدرش»برآن 
شدیم که این مساله راپیگیری کنیم تااینکه متو جه شد یم 


چا تا به حال از جه روشهایی برای از بین بردن این 
رفتار استفاده کر ده‌اید؟ 


د اوایل نادیده می گرفتم. فکر می کردم شاید من به 
او کم پول می‌دهم» بنابراین پول توجیبی هفتگی‌اش را 


جیغ و داد کردن, متیم و محاکمه 
کردن و موعظه‌های‌طولانی ب رای این 
رفتار برخوردهای صحیحصی نیست 


افزایش دادم امابی‌فایده بود. مد تی هم پول توجیبی اش 
راقطع کردم تاشاید رفتارش درست شود اما این کار هم 
نصیحت. عوارض و اخرو عاقبت دزدی رابرایش توضیح 


اغمارفت.ماا زآن پزشک شکایت کردیم و مشخص شد 
که تمام مد ارک پزشکی وی جعلی است. حالا می خواهیم 
بدانیم که روند رسید گی قانونی در ارتباط با پزشکی که در 
یک مطب ساختگی اقدام به معاینه بیماران می‌نمود به چه 
صورت است و وی مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟ 

فرد مورد نظر شمامرتکب جرایم متعددی از قبیل 
جعل واستفاده از سند مجعول و همچنین کلاهبرداری 
شده‌است.بااین وصف روند رسید گی درداد گاه‌براساس 
سیستم تعد د معنوی جریان می‌پابد که در جهت اجرای 
مجازات جر می که مهمتر است. یعنی کلاهبرداری اعمال 
می شو د. این شخص با «صحنه‌سازی متقلبانه» اقد ام به دایر 
کردن یک مطب ساختگی نموده‌و خود رابامدارک جعلی 
پزشک معرفی کرده و با این کار موجبات اغفال مرد م را 
فراهم نموده است ودراین خصوص مبالغی نیز جهت 
انجام امورپزشکی به‌وی پرداخت شدهاست که دراین 


2 1 
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دهم اما انگار حرفهای من رانمی‌شنید. بعضی اوقات 
آنقدرازدستش عصبانی می‌شدم که او را تنبیه بدنی 
جرااین کار رامی کند؟ 

## جیغ وداد کردن. متهم ومحاکمه کردن و 
مس E‏ تنل کهد دی ده 
آخر و عاقبتی دارد و از او نپرسید که چرااین کار را انجام 
پسرتان مفید نیست. 

این کارباید به نحوی جبران شسودایعنی به پسرتان 
بگوبید که خود اوراه‌حلی رابرای برطرف کردن‌این 
مشکل ارائه‌دهد که قابل قبول‌برای‌هردوطرف باشد. 
بااین کارشمابه او باد داده‌اید که برای جبران این رفتار 
بدش چه کاری را باید انجام دهد و همچنین توانسته‌اید 
ایجاد کنید. سعی کنید هر راه‌حلی را که پسرتان ارائه 
می دهد همان موقع ثبت کنید وبه‌ صورت یک قرارداد 
نوشته شده دربیآورید. حتمادر صورت عمل کردن 
اس ال ی رباص ار در را 

درضمن باید در یک محیط دوستانه و صمیمی بین 
خود ویسرتاناحساسات خود رانسبت به این عمل 
زشت پسرتان بیان کنید وبه او خاطرنشان کنید. انتظار 
دارید که او نیازها از جمله نیازهای پولی اش راباشما 
درمیان بگذارد. خیلی صاف و ساده به او بگویید که تو از 
کیف پول من و جیب پد رت پول برمی‌داریابه خاطراین 
کارها از دستت ناراحت و عصبانی و ناامید هستیم. 
دریافت کند.سعی کنید به صورت هفتگی» مبلغی را 
دراختیاراو قراردهید تادر حرید مایحتاج خانه از آن 
پول استفاده کند. دراین صورت او احساس مورد ات اد 
واقع شدن را کم کم درک می کند. شما می توانید با انجام 
وپیگیری دقیق این فرایند در هر هفته رفتار بسر تال راتا 
حدودی تغییردهید درغیراین صورت او نیاز به خد مات 
مشاوره‌ای خواهد دار ار 


ار ار تا 
اختلاس و کلاهبرداری اذعان می‌نماید: 

«هر کس ازراه حیله و تقلب مرد م رابه وجود شرکت يا 
تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها یاموسسات موهوم یابه داشتن 
اموال و اختیارات واهی فریب دهد یابه امورغیرواقم 
امید وارنماید یااز حوادث وپیشامد های غیرواقع بترساند 
ویااسم‌ویاعنوان مجعول اختیار کند وبه یکی ازوسایل 
مذ کورویاوسایل تقلبی دیگر و جوه‌و یا اموال یااسناد یا 
حوالجات پاقبوض یامفاصاحساب و امثال آنهارا تحصیل 
کرده و ازاین راه‌مال دیگری رابرد کلاهبردارمحسوب و 
خی ردان لب اش سارک ات 
سال و پرداخت جزای نقد ی. معادل مالی که اخد کرده 
است. محکوم می‌ شود و...) 

E 
خحسارات وارده راهمراه با تحمل حبس و مسترد داشتن‎ 
وجوهی که از این راه به دست آورده است. متحمل شود.‎ 








یچ کار در کی ددون ار اده‌ بز ر کت میس نمی شود 
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منرت ی کد 
مکو کک 


یعنی اینکه اگر بتوانم این خاطرات راتا پایان‌همین 
امسال - ۱۲۸۷ -هم ادامه بدهم شاهکار کرده‌ام! 
اشتباه نکنید ؛ اصلاقصد «خودلوس کردن» و يا به قول 
امروزی‌ها«کلاس گذاشتن) ندارم! چرا که دیگر در 
توانم نیست این «خاطرات» را ادامه بدهم. وقتی قرار 
باشد از کنج ذهن‌ات. خاطرات خاک گرفته را بیابی 
وجداکنی و گرد وخاک‌اش رابزدایی و ماجرایی 
واقعی و جذاب تقد یم خوانند گانی فهیم همچون شما 
شود دست کم نیاز به یک آرامش عمیق وجود دارد. 
آرامشی که در غربت لااقل برای من وجود ندارد. 
e e‏ 
می دانم که او هم بتواند بي نودام سرد تب تابه 
کاری که خودم بیش از بقیه از آن لذت می‌برم ادامه 
بدهم.هر چند؛ خدارا چه دیده‌ای؟ شاید در اغاز 
سال ۸هم «سلام» دیگری را تقدیمتان کردم؟! 

على ایحال؛ سال ۸۷رابرایتان توام باسربلندی و 
عزت» آرزو می کنم. فروزش 


یکساعتی می‌شد که همگی معطل استوار بودیم. 
قول داده نود که با ما بیشتر از نیمساعت کار نخواهد 
داشست. اما حالا بیش ازیکساعت می‌شد که جلوی 
در بانک منتظرش بودیم. هر بار هم تا یکی از ماسه 
وان شش هه ی ۶ 30 
می خواستیم غرولند کنیم» انگار کریمی حس می کرد 
که صبرمان دارد تمام می‌شود و می گفت: «مخلصتون 
هم هستم... پنج دقیقه دیگه کار تمومه!» 

و همینطوری به امید «پنج دقیقه» یکساعت مارا 
اس در ده نو د. 

بچه‌ه ااماء با اینکه خیلی نق می‌زدند. ولی 
هیچکدام دلشان نمی آمد کار استوار را نیمه کاره رها 
رده و کر 

موضوع گرفتن یک وام مسکن از بانک بود. 
استوار کریمی که نزدیک به ۲۵ سال همراه بازن و 
فرزندانش در خانه پدری زند گی کرده بود» حالا که 
خواهر و برادرانش طلب سهم خود را کرده بودند 
با اینکه دو تا از خواهر و برادرانش نیز سهم خود را 





بز اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 





وهی کردند اما یرای خر دنک بر تماه 
فسقلی هم پول کم داشت. ابتدایک وام نه‌چندان زیاد 
از «نیروی انتظامی» کر فت منتهی برای اينکه بتواند 
آپارتمان مورد نظرش را بخرد باز هم پول کم داشت. 
این بود که من از طریق یکی از د وستانم که رئیس شعبه 
بانک بود امکان گرفتن «وام مسکن» را برایش فراهم 
کردم البته بقیه کارها را خودش انجام داد؛ از جمله 
ا ماه a‏ ری بای معط زا 
ی ات سس تن 

راستش رابخواهید بیشتر از همه من و پورهمت 
نق می‌زدیم تا زود تربررگردیم. ولی محسن حساپی از 
استوار حمایت می کرد:«اين بیجاره که تقصیر ند اره... 
پوروکراسی و کاغذبازی بانکها معطلمون کردها 

پورهمت نیز سربه سر محسن گذاشت:«ما آخر 
نفهمید یم که این محسن و استوار با هم رفیفند یا...» 

1 

این رااستوار گفت و خودش رو به محسن ادامه 
داد: «ما مخلص داداش کوچیکمون هم هستیم 

پورهمت پاسخ استواررانداد و به جای آن گیر 
به محسن داد: «تمامش تقصیر شما بود اقامحسن که 
دا ی 1 
شدیم. در صورتی که اگر بالباس فرم آمده بودیم» 
همان پنج دقیقه اول کارمند ان بانک» کارمان را انجام 
داده بودن...» 

می‌دانستم که پورهمت نیز چنین عقیده‌ای ندارد 
وفقط بخاطر معطل شدن زياد دارد این حرف را 
می‌زند. با این حال و البته با این نیت که چند دقیفه‌ای 
حواس بچه‌ها را از «انتظار کشیدن» پرت کنم» رو به 
پورهمت کردم و خیلی دوستانه گفتم: 

-تودیگه چرااین حرف رو می‌زنی گروهبان؟ 
من و تواگه قرارباشه از لباس پلیس سوءاستفاده کنیم» 
چرا خودمان رابرای نیمساعت معطل نشدن حراب 
کنیم؟ آدم اگر می‌خواد سوءاستفاده بکند تا اسمش 
خراب بشه لااقل باید به قیمتش » خودش رو خراب 
کند. بله پورهمت عزیز قیمت من و تو خیلی بیشتر 
از این حرفهاست! 

پورهمت با خنده گفت: «شوخی کردم کلانتر...» 
من هم با خنده پاسخ دادم: «اگه می‌دانستم جدی 
گفتی که فلک‌ات می کردم گروهبان...» 

استوا رهم خند ید و بحث داشت تمام می شد که 
محسن رفت پشت میکروفون و شروع به حرف زدن 
کرد: «بله پورهمت عزیز به قول کلانتر اگر قرار باشه 
خودمون رو هم بفروشیم. لااقل به قیمت بفروشیم! 


لاعت بش 09 ۳۳۲۰ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


اصلاچراراه دور برویم؟ همین استوار 
خحودمون که الان دو ماهه یک جفت کفش 
آهنی پا کرده و شیشصد تااداره و بانک رو 
پایین بالا رفته تا بتونه یک وام ناچیز بگیره 
که یک آپارتمان نقلی بخره.ا گر اینکاره بود 
فکر می‌کنی دنبال وام می گشت؟ همین 
شش ماه قبل مگه یادت نیست توی جاده 
فرود گاه استوار کریم به یک ماشین مشک وک شد و 
بهش ایست داد و بعدا که معلوم شد طرف سابقه‌دار و 
فراریه» همان لحظه طرف راضی شده ۷۵۰عدد سکه 
به کریمی رشوه بده تادیده رانادیده کنه! فکر می کنی 
اگر استوار اون لحظه چشمانش‌رو می‌بست و پارورو 
آزاد می کرد امروز لنگ این وام که هم قیمت ۲۵ عد د 
از اون سکه‌هاست بود؟ پا مثلا یکسال قبل... 

محسن تازه چانه‌اش گرم شده بود که استوار رو 
به پورهمت گفت: 

-خدالعنتت نکنه گروهبان که محسن رو کوک 
کردی!حالا تا مغز همه‌مون‌رو نگذاره توی فرغون و 
دور تهران نچرخه مگه ول می کنه؟) 

محسن با حیرت رو به استوار گفت: «منو ببین که 
دارم از این دفاع می‌کنم اون وقت تو...» 

هنوز حرف محسن و خنده‌های ما تمام نشده 
بود که از آنسوی بانک» یعنی از روبروی پیشخوان 
تحویلدار» بین یکی از کارمندها و یک مشتری 
بگومگو در گرفت: « «آقا من خودم بهت ده تا تراول ده 
ی( 

این را کارمند بانک گفت و مفی کم ویر سا 
چهل ساله بود بااحترام و صدای پایین جواب داد: 
«دوست عزیزء» من که جایی نرفتم و جلوی خودت 
تراولهاراشسمردم؟ احتمالا شما اشتباه کردی» یکبار 
جلوی دستت‌رو نگاه کن شاید افتاده زیر پات...» 

هف 
«خل که نشدم همین الان ده تا تراول بهت دادم...» 

کم کم بگو و مگوی دو نفر داشت شت نالا ی کرفت: 
خوشبختانه چون رئیس شعبه هم در بانک حضور 
نداشت و کس دیگری از کارمندان هم خبر ند اشت 
که ما «مامور» هستیم. لذا برای اولین بار هر چهار نفر 
نظاره گر شد یم تاببينيم ختم ماجرا چه خواهد شد و 
اگر لازم شد دخالت کنیم. 

لازم به ذکر است که شاید امروز یک تراول ده 
هزار تومانی [که با آن حتی نمی تسوان یک پیراهن 
تعرید ]در نظر شما خمواننده عزیز ارزش بحث کردن 
رانداشته باشد. اما فراموش نکنید این خاطره مربو ط 
به زمانی است که حقوق یک کارمند ساده ۵۰یا ۶۰ 
هزار تومان بود! 

علیایحال؛ طرفین ول کن ما جرانبودند»کارمند 
بانک اصرار داشت که ده تراول داده. اما مرد مشتری 
منکر بود. تااینکه کارمند بانک گفت:«می خوای سر 
من کلاه بگذاری مرتیکه؟» 





واینجابود که مشتری -همان آقای چهل ساله 
رن را 
جیب و کی ف منوبگرد تامعلوم‌بشه تودزدی یا 
من ؟) 

جنجال داشت بالا می گرفت و در نتیجه «معاون 
بانک» که اقای محترمی بود یادرمیانی کرد و گفت: 
«واسه جی دعوامی کنین؟ این بنده خدا که خحودش 
راضیه جیبها و کیفش‌رو بگردین, الان معلوم میشه) 
مرو مش عری قیو با یال رانعت ابسفاد فا a‏ 
تجسس اش را انجام بد هد. انگار حق با مشتری بود. 
اماکارمند جوان با اطمینان خاطر حرفش راتکرار 
۱9 
ی کو در 0 و 
کے ار این کان دجم دی ی اشاره کرد که 
روبروی پیش خوان ایستاده بو دند ] رفیقش نباشند و 
تراول‌رو به اونها نداده باشه؟ خو شبختانه تراول بانک 
خودمونه و شماره هم داره!» 

کف فا مت ایا کی اد ها aa‏ 
را پذیرفتند.یکی» دو نفرشان نیز کمی غرولند کردند» 
اما درنهایت راضی شدند. من و بچه‌ها نیز رضایت 
خودمان را اعلام کردیم تاسوء تفاهمی پیش نیاید. در 
این میان اما استوار و محسن نیز مانند من توجهشان به 
دومرد جوان که در دو سوی بانک و دورازهم ایستاده 
بودند جلب شد که‌بااشاره‌های چشم و ابروبایکد یگر 
حرف می زدند؛ انگار یکنفرشان - که جوانتر بود -از 
کمن کح مال رر کر شان ف داد کیب کلف 
می کرد تا بداند که: «چیکار کنیم؟» و جوان دوم نیز به 
ارامی خود رابه دوستش رساند و بد ون اينکه متوجه 
باشد که گروهبان پورهمت چه گوش‌های تیزی دارد 
[طوری که استوار بهش لقب «گوش مار» داده بود ] به 
دوستش گفت:«نگران نباش, اگر تاموقعی که سراغ 
ما آمدن تراول پیداشد که هیچ اما اگر به سراغ هر 
کد اممان امدند به محض اینکه من شروع کردم تو 
هم دست به کاربشو... فوقش اينه که برنامه‌رو جلو 
میندازیم...!» 

هنگامی که به کمک گوشهای تیز پورهمت و 
قدرت لب خوانی محسن حرفهای آن دو نفر رامتوجه 
شیم تیم بای مان اداد که بابک ری د 
محسن به ارامی زمزمه کرد: «چه بکنیم کلانتر؟» 

حس می کردم قضیه چجیست. به همین خاطر رو 
به بچه‌ها گفتم:«کسی اس لحه همراهش هست؟) 
پورهمت به آرامی گفت: «بله کلانتر... من اوردم...» 

سری تکان دادم و گفتم: «چون بدون لباس مسلح 
هستی» بعد | تنبیهت می کنم. مگه اینکه شانس بیاری 
و نیاز به اسلحه‌ات پیدابشه...!» و سپس رو به محسن 
ادامه دادم: «من و تو -بدون اینکه جلب توجه بکنیم 
- کنارهر کدام از اونها می‌ايستيم. اون که قویتره 
مال تسواواون یکی هم مال من استوا رهم منتظر 
می‌مونه که ببینه کدامیک از مادو نفر احتیاج به کمک 
داریم تابیاد سراغمان میمونه گروهبان یادت باشه 
پورهمت تو فقط زمانی از اسلحه‌ات استفاده می کنی 
که اونها دست به اسلحه ببرند. هر چند شاید همه 





پیش‌بینی های ما غلط از آب دربیاد!» 

اینها را گفتم و سپس به هوای اينکه داخل صف 
تجسس بایستیم از هم جد اشدیم. محسن درست 
پشست سر جوان ورزیده ایستاد و من هم دوشادوش 
همکارش. آقای معاون نیز شروع کرد به جستجو 
داخل جیب و کیف و لباس مردم و... 

تاسرانجام نوبت رسید به همان جوان که کنار 
محسن ایستاده بود. اما قبل از اینکه اقای معاون دست 
داخل جیب او بکند. مرد جوان ضربه‌ای به تخت سینه 
معاون کوبید و او رایس زد و به سرعت دست داخحل 
جیب کاپشن‌اش کرد و یک کلت بیرون کشید و رو 
به جمعیت فریاد زد:«اين یک سرقت مسلحانه... هر 
کس حرکت اضافه‌ای بکنه مغزش رو میزیزم پایین 
و...) 

همانطور که از محسن شناخت داشستم. او که 
می‌دانست قبل از تم رکز مرد مسلح باید واکنش نشان 
بد هد به هوای اينکه ترسیده و می خواهد از او دور 
شود دستهایش رابالا برد و یکقدم عقب رفت و 
سپس مانند یک زنبور حمله کرد و بالگد کوبید زیر 
دستش وبامشت نیز صورتش راهدف قرارداد که 
در نتیجه اسلحه از دست سارق اول به زمین افتاد. اما 
اوهم دست کمی از محسن نداشت شت و جنان لگدی 
به سکم همکار ما کوبید که محسن لحظه‌ای د چار 
تا یا اس راهن 
بسوی اسلحه برود. زود ترا زاو خیز برداشت وبسوی 
کلت شیر جه رفت و. .. که دراین لحظه سارق دوم که 
اسلحه‌اش را بیرون کشیده بود بسوی محسن شلیک 
کرد که خوشبختانه بخاطر بی تجربه بودنش» گلوله 
به زمین اصابت کرد. ضمن اينکه پورهمت نیز خیلی 
سریع لوله اسلحه‌اش راروی گیجگاه سارق دوم 
گذاشت و اورا خلع سلاح کرد! 

بهنظر می‌رسید ماجرا تمام شده است. اما نه» همان 
مرد چهل ساله که می گفت تراول‌اش کم است» در اثر 
ترس ناشی از شلیک گلوله چجنن ش وکه شد کهبی ال 
روی زمین افتاد» اماهنگامی که کارمندان بانک «آب 
قند» به حلقش ریختند تا فشارش بالا بیاید» کم مانده 
بود که حفه شود چرا که او تراول گمشده رابه طرز 
ماهرانه ای ته دهانش ینهان کرده بود! 


5d 
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هنگامی که سارقان بانک تحویل ماموران آگاهی 
شدند [البته با تشکر صمیمانه آنها از من و همکارانم ] 
نوبت رسید به سارق ده هزار تومانی؛ مردی که -به 
قول معاون شعبه -اگر آن تراول را ند زدیده بود بعید 
نبود که آن‌ دو سارق تمام پولهای بانک رابه سرقت 
ر کار دان ای عدر خر هی و ماک داد 
تامن نیز مشروط براینکه اوسابقه‌دار نباشد از گناهش 
بگذرم؛ که سابقه‌دار هم نبود و به گفته خودش «آن 
تراول رافقط به این نیت می خواست که پول ترخیص 
شدن زنش رااز بیمارستان بپردازد!» 

اینطوری بود که برای اولین با همه مد یون یک 
ای ددا 


ارات اش 9 ۳۳۲۰ 


گرد آورنده: نیلوفر گردان 
پرتغال 


ا اراد ر قال کر ا ن 
سبب داشتن مواد معد نی مانند کلسیم و فسفربرای کو د کان 
شتهاآور بوده و باعث رشد ونمو آنهامی‌شود. به علاوه‌در 
و ر و ارا آهای بد نان مرت انستت: 

پرتقال سرشارازویتامین ن)است و املاح آن از رقیق 
شدن خون جلو گیسری می کند. در کنار همه اینهابرای 
آرامش اعصاب و تقویت ذهن موثراست.اين میوه خوش 
طعم ضد افسرد گی است و مصر ف آن از خستگی فکری و 
جسمی جلو گیری کرده و باعث تقویت حافظه می‌شود. 

زردالو 

زردآلو بهرین میوه برای تقویت و آرامش اعصاب 
است. تو صیه می شود کسانی که اهل مطالعه و تفکر هستند 
از این میوه اد استفاده کنند. 


ی 
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ا و ا ا ی ا ایوا ست 
a CS E‏ .به علاوه 
3 طول عمر سلو لها رازیاد کرده و توانایی فعالیت راافزایش 
می‌د هد و در نتیجه موجب افزایش طول عمر می گردد. 

زرد آلوبرای‌ورزشکاران» اشسخاص کم حون افراد 
خحسته و کسانی که از شدت کار فرسوده شده‌اند. زنان 
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* باردارو همچنین کسانی که دوره نقاهت رامی گذرانند» 
ا هی ا 
| ویتامین‌های 3 برای درمان بیماریهای عصبی و روحی و 
| روان خمود کی بی خوابی وخستگی شد ید و فراموشی 
اا ا ا 
توصیه می گردد. 

خرما 

مقد ار فسفرو کلسیم موجود در خرمابه اندازه فسفر 
ی ی 9 
| ساد درمانمونرىبىرا تما داد 

شاه توت 

شاه توت خستگی فکری رابر طرف می کند و مصرف 
ن برای بچه‌هاو دانش |موزان و دانشجویان دردوران 
ویتامین‌های و ن)با مصرف آن جبران می گردد. 

مور ۱ 

موز یک میوه مغذی است که طبیعت ان معتدل و ملین 
5 بوده‌ومقوی و چاق کننده »است.موزسرش ار ازپتاسیم و 
| حاوی‌ویتامین‌های 8و ر)همچنین ۸۰درصد قند و املاح 
٩‏ معد نی مفید برای‌بدن‌است .این میوه خون‌سازاست‌وبدن 
راقوی کرده و لاغری غیرطبیعی را از بین می‌برد. 

موزدارای فلزاتی مانند آهن» فسفر منيزيم پتاسیم. 
٩‏ سدیم وروی است و مصرف آن‌برای کسانی که کارهای 
| فکری و یدی انجام می‌دهند بسیار مفید است. 
منبع: سایت بتیان 
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زشت بودن و مورد توجه هیچ کس نبودنء ظاهرآدرد 
بزرگی است... من سالها با این رنج زند گی کردم تابالاخره 
گنج این رنج را یافتم و زندگیام متحول شد. 

بر حالف بقیه خواهر و برادرهايم من چهره زشتی 
داشستم. این را خیلی زود فهمیدم. وقتی فقط ۸-۹سال 
داشتم» صورتهای توی هم رفته رامی‌دیدم که با دیدن 
من مکدر می شوند!... عدم توجه معلم‌هایم» بی‌علاقگی 
بچه‌ها برای دوست نشدن با من و... 

ار رد که رصق ر سا هم 
فکر می کردم بد بخت ترین دختر عالم هستم. انگیزه‌ای 
برای درس خواندن ند اشتم. ترجیح می دادم بیشتر در 
خانه بمانم و در میهمانی‌ها و جشن‌ها شرکت نکنم. دلم 
می‌خواست در تنهایی خودم بمانم... اینها همه از من یک 
دختر منزوی ساخته بود. تااینکه به هر سختی بود و با کلی 
تجد ید دیپلمم را گرفتم. هر جابرای کار می‌رفتم» جواب 
منفی می‌شنیدم. خوب می دانستم دلیلش چیست! هر چه 
بزرگتر می شد م و تفاوت زند گی ام باهم سن و سالهايم 
yy‏ اس کر 
نو صيف بو د... 

ام کر وا تا سای دا اه 
که منجر به تحول بزرگی شد... یکی از دوس تال به من 
گفته‌بود خانم د کتری می‌خواهد یک نفررابه عنوان 
پرستار دوقلوهایش استحد ام کند. چون صبح ناشب 
توی مطب و بیمارستان است. وقت زیادی برای بچه ها 
ندارد؛ بنابراین.. 

می‌دانستم هیچ کس دلش نمی خواهد بچه‌هایش را 
به زن زشستی چون من بسپارد. ناامیدانه به خانه خانم 
د کتر رفتم. اول از همه دیدن دو بچه دوقلو شیطان که از 
دول ام ار 
د کترچند سوال‌ساده ازمن پرسید و استخدامم کردااباورم 
نمی‌شد. انگار خانم د کتر به هیچ چیز اهمیت نمی داد جز 
اینکه چقدر بچه‌ها را دوست دارم. چقد ر طاقت دارم و 
روزی چند ساعت می توانم پیش بچه‌ها باشم... ۱ 

به‌همین‌ساد گی‌استخد ام‌شد م.د اشتم‌بال‌درمی آوردم. 
از فردای آن روز به خانه خانم د کتر رفتم. روزهای اول 
بچه‌ها حیلی کلافه‌ام می کردند. خانم د کتر شگردهایی به 
من یاد داد که از پسش ان بربيايم. کم کم بابچه‌هادوست 
شدم. طوری که کاملابه حرفهای من گوش می داد ند 
و به همدیگر دلبسته شده بودیم .از طرف دیگر رابطه 
صمیمانه‌ای با خانم د کتر داشتم ا 
کود ک می داد که بخوانم و طبق قواعد درستی که در کتابها 
نوشته شده با بچه‌ها رفتار کنم. به نظر او» نقش من در 





تربیت بچه‌ها خیلی بیشتر از او بود و همین موضوع به من 
TT‏ 3 ۰ بچه‌ها بد انم... 

نمی‌دانید چه احساس خوبی داشتم. همه چیزد لنشین 
بود. کم کم سفره درد دلم برای خانم د کتر باز شد و از 
زشتی حودم گفتم و او خوب به حرفهايم گوش داد و 

i TS 
ا ا‎ 

دا( ي 

توی چش مهای آدمهانگاه نمی کنی. قوز کرده وشل راه 
می‌روی. حرفهایت رامی جوی و نامفهوم حرف می‌زنی. 
اشکالاتت راحل کنی. چطور با بچه‌ها اینقدر نرم و ملایم 
هستی وبا آدم بزرگها سخت و خشن؟! این د و گانگی 
نشات گرفته از عدم اعتماد به نفست... 

ا ‏ اق ی هی 
اینها کم کم از من ادم دیگری ساخت. یک آدمی که توی 
دای جات اد ده 

چشم باز کردم دی دم اتافم پر شده از کتابهای 
پیدا کردم.با کمال میل در میهمانی‌ها شرکت می کرد م. 
کم کم حرفهايم نز شنونده پید | کرد... کم کم محرم راز 
دوست و فامیل شدم... 

به اصرار خانم د کتر در دانشگاه شرکت کردم و در 
TS‏ ات برفی 
ادم‌ها با من رفتار متفاوتی داشتند. توی دانشگاه» دوستان 
زیادی پیدا کردم. بعد ازظهرها هم از بچه‌های خانم د کتر 
که حالا مد رسه می رفتند» مراقبت می کردم. انگار نیرومند 
شده بودم. 

درهمین حین در ۲۷سالگی اولین خواستگار به‌سراغم 
آمد... چند وقت بعد مرد دیگری از من خواستگاری کرد 
وبالاخره در ۲۹ سالگی با نادر ازدواج کردم. ازدواجی که 
خوشبختی من را تکمیل کرد و. 
ومدیریت یک مهد کودک رابه عهده دارم. من درسهای 
TT‏ 


لیات مر ROE‏ ۳۳۲۰ 


ملیکا واحدی 


آیسا جواهری 





هانیه شهبازی 








مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ ل ۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تفن ۵ ۲۱۲ 


پرسش ودژه 


بالکنت زبان فرزندم چه کنم؟ 

بنده ٩‏ ساله. لیسانسیه و فرهنگی هستم و همسرم 
نیززنی ۲۹ ساله و لبسانسبه است.مایک پسر شش ساله 
داریم که متاسفانه به مشکل لکنت زبان د چار است .او 
در ۳/۵سالگی لکنت داشت. اما در چهار سانگی کاملا 
ک ‏ ک E‏ 
دوباره لکنت دارد. من وهمسرم خیلی تلاش کردیم 
کاا کی سیم ار را 
سایت‌هامشکل فرزند مان راحل کنیم که البته به صورت 
مقطعی موفق شد یم. از جمله در مورد تغذ یه او مواد 
غذایی به اصطلاح گرم مانند گوشت. و تخم بلدرچین» 
تخم کبوتر عسل و...رادروعده‌ه ای غذایی‌اش 
کی ریاس ال رک رطس در 
خواهش مندیم به ما کمک کنید چون این موضوع به 
شدت مارا ناراحت کرده است. 

ات کر 
من باهمسرم‌نسبت فامیلی دارم. ما پسرعمه دختردایی 
هستیم. به علاوه پسر باجناق بنده‌هم که شش ماه از پسر 
ما ک و چکتر است. همین مشکل رادارد که خانواده او 
با مصرف شربت هید ر و کسی زین و قطره خوراکی 
هالوپرید ول (طبق تجویز پزشک) سعی در رفع مشکل 
فرزند شان داشتند که تا حدودی هم موفق شده‌اند. 

ایاشمامصرف داروراترجیح می‌دهید یارفتن به 
مراکز گفتاردرمانی را؟ و یا اینکه... 

منتظر راهنمایی‌های شما هستیم. 

بااسپاس فراوان: ژ - ژ 


ریشه‌هاوعلل 

اا اک وا ف وا دو ارای اعقاو 
ریش ه‌های مختلف باشد که‌شناسایی آنهابرای اتخاذ 
روش صحیح جهت د رمان بسیار مهم است. درواقع 
بر خی اوقات حادثه‌ای مانند سقوط تصاد ف یا ضربه‌ای 
کا س اف اد یاو یھی اس فش ار یر در وشن 
شسخص به و جود آورد ۳ 
شسوکهای ناگهانی باعث بروز مشکلی به نام ۳ 
گردد.حتی پیش آمده که فشار بر مغز دربد و تولد نوزاد» 
روی بخش گفتار در مغ تخریب ایجاد کرده باشد. 
اینکه ازدواجهای درجه اول فامیلی باعث لکنت زبان 
در کود ک بشوند. یک قاعده مطلق و دائمی نیست. اما 








ارا از نظ ر فل نتاس نگ تفه کل ردو اسان 
درجه اول ‌فامیلی د رایجاد مشکلات مادرزادی برای نوزاد 
موثرتربودهاند»اماشسمانباید این نکته رافراموش کنید که 
حتی اگر چنین علتی درمشکل کودک‌شماموثربوده اکنون 
دیگر زمان درمان رسیده و نباید آن رابه عنوان مقصر اصلی 
تکرار کرد جرا که تاثیری در کار نخواهد داشت.البته شما 
از یک نکته مثبت هم گفته‌اید و آن هم سابقه بهبود ی در 
کودک شمااست که بیشتر از یکسال و نیم به طول انجامیده 
است. این تجربه مثبت معنایش این است که چنین اتفافی» 
یعنی بهبودی باز هم رخ خواهد داد. 
اهمیت آرامش 

حال دراین ميان آنچه اهمیت دارد. و جود فضایی مملو 
ازآرامش درمکان‌زند کے شمااست.بخصوص فرزند شما 
نباید به این موضوع پی ببرد که شمابه خاطر او ناراحت و 
مضطرب هستید چرا که ترد ید ند اشته باشید این اضطراب 
هاوهم‌متفل می‌شود. کودکانباهوش‌هستند وبخصوص 
انان که در یک بخش نقصانی رادر خود احساس می کنند 
(گویش)دربخش‌های‌دیگروبویژه‌درک وهوش بهتر 
ازانتظار عمل می‌کنند.امااین فضایآکنده‌ا زآرامش در 
درجه اول به فرزند تان این ذهنیت راالقاء می کند که مشکل 
او چند ان حاد نیست و بخصوص درنظر شمابه عنوان پد ر 
و مادرش هیچگونه تفاوتی را در میزان علاقه‌تان نسبت به 
او ایجاد نمی کند. این نکته از آن نظر اهمیت دارد که اغلب 
پدران ومادران تصورمی کنند که‌نشان دادن نگرانی و 
اضطراب نسبت به سلامتی کود ک. در نظ راو به‌عنوان نوعی 
احساس علاقه و عاطفه فراوان تلقی می گردد. درحالی که 
اس سره 
نشأت گرفته از عاطفه است. اما از آنجا که نمودهایی از 
تلخی‌وناراحتی درید رومادربه‌نمایش می گذارد.در 
نتیجه کودک‌هم که برایش ظواهر و آنچه پد رو مادر»در 
عمل و در ظاهر از خود نشان می‌دهند اهمیت دارد. تصور 
می کند که باعث ناراحتی و اضطراب پد رو مادرش شده و 
شب اش در را ا ی مدای کل ار این آ رامش 
درشماحتی به صورت ظاهرهم تاثیر به مراتب بهتری 
روی کود کتان دارد. 

شرایط خاص هر درمان 

اما نکته مورد تو جه شما یعنی درمان یکی از مهمترین 
مقوله‌هادرراستای حل مشکل لکنت زبان است.بسیاری از 
متخصصان کو د کان.درمانهای دارویی رات ررجیح می د هند 
جرا که اعتفاد دارند سن و درک کودک کمتراز ان است که 
گفتاردرمانی راروی او موثرنشان دهد اماعده‌ای هم بر 
این اعتقادند که اصولا درمان عملی روی گویش کودک 
یاهمان (1۳61307 - 9[066601) موثررترین درمان حتی 
روی کود کان است.ماباید توحه‌داشته باشید که این 
نوع درمان باید توسط یک شسخص متخصص یاهمان 
(9۳6600-16120161) صورت گیرد که حرفه او کار 
روی گفتار کو د کان است وبس !بد یهی است که به جهت 
عوارض جانبی که داروهاهویژهداروهای بخش اعصاب 
بهو جود می‌آورند و طبیعتا کود کان هم بیڈ اور ندر 
معرض آن قرار دارند» من به‌درمان‌روی گفتار بیشتر معتقد 
هستم و درصد موفقیت ان رابه‌مراتب بالا تروبیشتراز 
انواع دیگر درمان می دانم. البته ناگفته نماند که روشهای 
تازه‌ای هم در جهان از نظر درمان اغاز شده که استفاده از 
میکروچیپ‌ه ای کامپیوتری و تحریک بخش گویش در 


ی 0 ۳۳۳ 


رطلایارس ا 


مغز به وسیله ارتعاشهای الکترونیک. از آن جمله است 
که‌انتظار می‌رود طی چند سال آینده‌در کشسورماهم 
مورد استفاده قرار گیرند. 


البته توجه شسمابه روشهای تغذیه‌ای و استفاده از 
مواد غذایی که دارای مقاد یر بیشتری از مواد فسفریک و 
تقویت کننده قوای هوشی اند نیز قابل تحسین است و 
این از میزان تو جهو سطح معلومات شماهم خبر می دهد 
اما آنچه بیشتر از هر چیزاهمیت دارد. تمرین‌های گفتار 
ااا مره قرو کزان 
تمرین‌هادارای ابعاد درمانی‌اند.درواقع باید به صورت 
طبیعی فرزند خود رابه سسخن گفتن وادار کنید و برای 
او کان ها هزات ماس وا دیدن ادت 
وجد می‌آید.دربرابرش قراردهید وراجع به آن‌ازاو 
مسوال کنید ی هنگامی که مشقول تماشای برنامه مورد 
علاقه خود از تلویزیون است. زاو راجع به آن سوال 
کنید. درواقع در موارد عدیده و بدون اینکه به اوفشار 
بیاورید یاهیجان ایجاد کنید.او راواداربه‌سخن گفتن 
کنید و فراموش نکنید که فشارو هیجان لکنت رابه او 
باز می گرداند. در هنگام سخن گفتن به چهره او خیره 
نشوید وسعی کنید به گونه‌ای‌بااو حرف بزنید که اوهم به 
تا ات ار میا 
کشیدن شمادر برابرپاسخ اورابه ذهنش القاء می کند 
و همین آمر با هم ایجاد کننده هیجان و فشارمی‌شود. 
اصولافراموش نکنید که‌موقع حرف زدن او فضایی 
آکنده از هول و ولا و جود نداشته باشد وحتی اگراو خود 
دچار چنین حالاتی شد» خیلی آرام او را تشویق کنید که 
خونسرد باشد واصولاسخن گفتن د رخونسردی‌رادر 
او به یک عادت تبدیل کنید. 
کار نیک کردن از پر کردن اسست. در همه حال او 
راتشویق به حرف زدن کنید واورادر معرض انواع 
مکالمه‌هاقراردهید .بازیهایی با و انجامدهید که‌در 
آن حرف زدن انجام‌می شود .ضمناا گر امکان‌داردبا 
کودکان همبازی اوویاکودکان فامیل که‌بااوهمبازی 
می‌شوند» در سطح و حد فهم آنها صحبت کنید و به آنها 
بگویید که از چه تکنیک‌هایی در هنگام حرف زدن با 
پسرتان استفاده کنند (مانند خیره نشدن به‌اوویاهول 
نکردن و فشارنیاوردن و امثال آنها...) فضای شوخی و 
خنده را افزایش دهید و بخصوص به او نشان دهید که 
علاقه شمابه او در همه حال یکسان و به یک اند ازه است و 
حرف زدن او هیچ تفاوتی در این علاقه ایجاد نمی کنكد. 
0 2 
ادامه گفتاردرمانی» و باتو جه به سابقه ما مثبتی که او در 
E e‏ 
فک ا ایک کرد کار رامد کو 
بخصوص از آنجاکه‌همراه‌باسن» قد رت روحی وی هم 
افزایش می یابد» من تردیدی ندارم که باهوش و توان 
خحودش به این مهم نائل می آید وبابهبود کامل»پدرو 
مادر و سایر اطرافیانش را حوشحال خواهد کرد هم او 
توان این رادارد و هم درایت ومدیریت شمابه عنوان 
پدرومادرش درغلبه هرچه سریع تراوبرمشکلش» 
کمک خواهد کرد و من در این مورد تردیدی ندارم. 
موفق و پیروز باشید 
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ن ذند گی عشق است 





گزارش هفته 
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«خو ایگاه» 


تجربه یک زند 


ظژ 
1 


مریم غذات داره می سوزه! 

کی آب گرم رو باز کر ده! 

کتاب حسابد اری من‌رو کسی ند یده! 

-یکی تلفن‌رو جواب بده! 

دوران دانش‌جویی برای بیشتر افراد دوران شیرین 
و خاطره‌انگیزی است. اماب رای افرادی به یاد ماندنی تر 
می شود که در کنار تحصیل» یک زند گی مجردی راهم 
۳ 

همیشه آرزومی کردم برای یک شب در محیط خوابگاه 
زند گی کنم. فکر می کردم زند گی کردن در شهری غریب 
و دوراز خانواده» در کنارافرادی با اداب و رسوم مختلف 
می تواند چقدر تجربه هیجان انگیزی باشد. 

هرچند تحصیل در تهران فرصت این تجربه رااز من 
گرفت اما شغلم به من این اجازه‌راداد تایک روزبهاری در 
حالی که خورشید کم‌رنگی زند گی در شهر را به ساعات 
اوج خود نزدیک می کرد پا به این دنیای شیرین بگذارم. 

هرچند این خوابگاه من را نه از خانواده و نه از شهرم 
دورکرداماحضورحتی برای چند ساعت در چنین 
محیطی برای من کافی بود تااین تجربه راهم به باقی 
تجربیاتم بيافزايم. 

شماهم اگر تجربه این نوع زند گی راندارید این 
مطلب را بخوانید! 


نمی‌دانم چرا! اما همیشه تصوراتم از مسوولین و 
قوانین خوابگاه قوانینی خشک و جدی» با مسوولینی 
سخت گیر و خشن بوده است. 

در تمام مدتی که برای رفتن به محل گزارش آماده 
می‌شدم نگران بود م که مبادا مشکلی پیش بیاید و من در 
یک قدمی رسیدن به ارزویم ناکام بمانم! 

این نگرانی‌ها همچنان مرا همراهی می کرد تا زمانی 
که خود را مقابل در خوابگاه دیدم. 

نگاهی به صفحه زنگ‌ها می‌ان‌دازم. روی هیچ یک 
مشسخصاتی درج نشده. یکی از آنهارابه صد ادرمیآورم 
و صدای مهربانی از آن سوی آیفون می‌گوید: 

# بفر مایید. 

برای یک لحظه چن‌ان هیجان زده می شوم که نام 
مسوول مربوطه را فراموش می کنم. 





مدیربت مالی چدزی ندست که فقط از 


طریق زندگی مجردی به دست بیاید. 
اما این نوع زندگی تاثیر زیادی بر 
مد دریت مالی دارد 





# بیخشا من با خانم صدیقی کار داشتم! 


درحالی که چیزی نمانده او آیفون رابگذارد بالحن 
مطلوبی می گویم 

# من شیرازی هستم برای... 

اما او اجازه نمی دهد جمله‌ام تمام شود ودر حالی که 
در را باز می کند می گوید 

8 من قادری هستم منتظر تون بودیم! 

پایم را که داخل خواب‌گاه‌می گذارم یکب اره تمام 
گرفته و ییاز سوخته است فضای سالن را پرکرده است. 

همچنان محو تماشای رفت و آمدها و بر خحوردهای 
بچه‌ه‌اهستم که زن جوان و خوش برخوردی در 
چها رچوب در ورودی ظاهر می شود و با متانت خاصی 
من را به اتاق مد یریت دعوت می کند. ۱ 
داخل اتاق رفت و آمد می کردند و برخورد آنهابا خانم 
قادری (مسوول شیفت روز) درست مثل بر خورد شان با 
افراد خانواده بود. 

بدون‌هیچ تکلفی پای گفت و گوباخانم قادری 

2> جند وقت است که اینجا مشغول به کار هستید؟ 

٩‏ در این خوابگاه» فکر کنم حدود ۶ ۷ماه. 

2 برای پذیرش دانشجو شرایط خاصی هم دارید؟ 

از نظر خانواد گی برای ماحضور و یا رضایت 
محضری پد ربرای‌ثبت‌نام بسیار مهم و ضروری است. 
به علاوه مقید هستیم که پوشش و آراستگی افراد باید در 


من 


۵ 
اطلاعات لل O‏ ۳۳۲۰ 








ا و 
رفت و امد ازساعت ۶صبح تا ۲۲ شب بلامانع است. 
اگر کسی هم بخواهد شب رابیرون از خوابگاه به سر ببرد 
باید شماره تماس وادرس محل سکونتش راد راختیار 
خوابگاه بگذارد. من فکر می کنم این قوانین برای امنیت 
افراد و آرامش خانواده‌ها لازم است. 
قق بت که فکر نجی کتم اثیر بط ستحی +1۳ 

صدای همهمه و رفت و امدها من را کنجکاو می کنل 
که از گنجایش خوابگاه سوال کنم. 

۶ اینجابرای ۱۱۹ نفر گنجایش دارد. اتاق‌هابرای 
ظرفیت‌های ۳ تا ۸نخت در نظر گرفته شده و به نسبت 
جمعیت قیمت آنهابین ۶۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است. که 
ند ۱۰ ۱ هزار تومان به عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ 
اجاره دریافت می‌شود. 
می گویم: 
هم داشته باشد! 
حدودی فرسوده به نظر می رسد اما واقعیت این است که 
بیشتر قسمت‌هابه میزان زیادی بازسازی شده و تسهیلات 
گر فته شده. 

یس با این حساب محیسط خوابگاهی حای امن و 
آرامی است. راستی شما اجازه می دهید فرزند تان هم در 
خوابگاه زند گی کند؟ 

a a 
دار یم زند گی درخوابگاه آزادی‌هایی رابه فرد می دهد‎ 
که شاید در جامعه فعلی ما بخشیدن تمام این آزادی‌ها به‎ 
شخصی که برای اولین بار از محیط بسته خانواده خارج‎ 
قی وه در یی ۱۸ رم ده‎ 
می کند.‎ 
می‌رسد که برايش لحظه شماری می کردم. بازدید از‎ 
اتاق‌ها. اولین اتاقی که وارد آن می‌شویم اتاق مجاور دفتر‎ 
مد یریت است. اتافی حدودا ۱۵ متری که فرش ۱۲متری‎ 
کف آن را پوشانده و اطراف اتاق باسه تخت آهنی بزرگ‎ 
که هر کدام ۲ طبقه دارد احاطه شده. ویترین چند طبقه‌ای‎ 
هم در کناردیوار و جود دارد که ظاهرانقش کتابخانه را‎ 











در حاشیه 


شاید باور نکنید اما برای تهیه این گزارش حداقل با ۲۰ خوابگاه تماس گرفتم و 
وقتی خانم رستمی (مدیریت خوابگاه) با درخواست من موافقت کردند نمی‌دانستم 


باید به کدام یک از آدرس‌ها مراجعه کنم! 


هنوز بعد از یک سال و اندی تابلوی دبستان نفیسه بر سر در خوابگاه پرنیا دیده می‌شود. 
اغلب دانشجویان در مورد دوری از خانواده‌هایشان ابراز دلتنگی می کرد ند بجز 
زهرا که شش ماه پیش از اهواز به تهران آمده و در پاسخ من با قاطعیت گفت: 


برای خانواده‌ام دلتنگ نشدم! 


قوانین حوابگاه چند ان حشک و دست و پاگیرنیست. خانم قادری می گفت بچه‌ها 


ایفا می‌کند. 

متاسفانه بیشتر بچه‌ها دانشگاه هستند و تنهازیبا و 
مهناز در اتاق حضور دارند. 

زیبا که دانش‌جوی رشته حسابد اری است حد ود ۲ 
سالی می‌ شود که از ساوه به تهران آمده و در خوابگاه 
اقامت دارد. 

بعد از گپ دوستانه‌ای از زیبا در مورد تاثیر زند گی 
می‌گوید: 

و و او 
انعطاف یذ یری بی اد تن ۱ 
کنار بیاید و کمتر زند گی را سخت بگیرد. 

> اولین غذایی را که پختی به یاد میآوری؟ 

(در حالی که می خندد می گوید) نه! ولی معمولاهمه 
بار اول تخم‌مرغ درست می کنند. 

2 چقدر برای خانواده‌ات دلتنگ می‌شوی؟ 

2 راستش رابگویم ااا دی دار در سل 
عادت کرده‌ام. حتی وقتی به تعطیلات می روم بعد از یکی 
دو روز احساس کلافگی می کنم. 
می گوید: 

مدتی پیش در خوابگاه دیگری اقامت داشتم که تمام 
سرویس‌های بهداشتی تی آن در طبقه همکف بود. و اتاق 
سرپرستی طبقه بالا مجاور اتاق ما. یک بار که از سرویس 
گرفتند وروی دست از پله‌هابالابردن د.من هم که به 
شدت ترسیده بودم فقط فریاد می کشید م همچنان که من 
فریاد می‌زدم و آنها مرا از پله‌هابالا می‌بردند یکباره دیدیم 
مقابلمان ایستاده. دوستانم از شدت ترس مرادر همان 
حالت روی زمین رها کرده و به زیرزمین 
پناه بردند. 

امامن در حالی که تلاش می کردم از 
جایم بلند شوم نمی دانستم باید بخندم 
سرپرستمان را نگاه می کرد م. 

مهن از که تابحال فقط گفت و گوی ما 
را گوش می‌داد با شنیدن خاطره زیبا شروع 
می‌کند باصد ای بلند خندیدن.واین آغازی 

من یک هفته بیشتر نیست که در خوابگاه 
هستم! ۱ 

هر چند رفتارمهنازوزیبا انقد رصمیمانه 


چهارشنبه»‌سوری پارسال جشنی گرفتند که باید بودید و می دیدید. 
جالب است بدانید کمتر کسی در خوابگاه درس می خواند از زیبا حواستم برنامه 
روزانه‌اش را تعریف کند و او که گفت: 


من اصلا 


خارج شدن از محدط بسته خانواده و قرار 
کرفتن در کنار قشرهای مختلف مرد م باعث 


می‌شود شخص قدرت انعطاف پذسری 
بدشتری داشته باشد. با مشکلات راحت تر 
کذار بياید و کمتر زندگی راسخت بگیرد 





است که من تصور می کنم آنها سالها با هم دوست بوده‌اند 
اما مهناز در ادامه می گوید: 
خانواده‌ام راضی نمی‌شد ند من به تهران بيایم. اما من 


آنقدر اصرار و پافشاری کردم تا بالاخره رضایت دادند. 


2 جقدر اهل کار خانه بودی؟ 

۵ در خانه بیشتر کاره ای شسخصی ام را انجام 
می‌دادم.ام از آنجا که د ختر بزرگ خانواده‌بودم دستی 
هم در امور خانه داشتم. 

در این یک هفته غذا هم پختی ؟ 

همان شب اول یک سبزی پلو ماهی درست کردم 

تا ی نماند. 

گرم ؟ گفت و گو هستیم که خانم قادری یادآوری 
می‌کند بخش‌های زیادی باقی مانده و باید به راهبيافتيم. 

از بچه‌ها خد احافظی می کنم و ازاتاق خارج می شویم. 
مقصد بعدی اتاق مطالعه است که ان سوی حياط قرار 
اود 

حاط فیط نمس ا ور کی ات کەدر کر دای از 
اغاق اا ت اضافه که در حفیقت همان 


سرویس‌های بهداشتی مدر سه بوده‌اند دیده می‌شود. 
بچه‌ه امی توانند آزادانه در حياط تردد کنند چراکه 
اطراف آن با ایرانیت پو شیده شده و ساختمان‌های اطراف 

چند پله نیم‌دایره‌ای راطی می کنیم و به زیر زمین 
می‌رسیم که در واقع همان اتاق مطالعه است. 





اگر کلاس نداشته باشیم تا حدود ۱۲ می‌خوابیم! دو ساعتی از وقتمان را تهیه نهار 
می گیرد. بعد از نهار هم که نمی شود از استراحت گذشت. بعد از ظهر یک ساعتی 
مطالعه می کنیم و دوباره مشغول تهیه شام و شب نشینی و... 

طاهرا فار ت در سر ما ی و کر فا ودن نکی از تور کرت مش کات زنل کے 
خوابگاهی است. چرا که به علت باز گذاشتن 
خورده بودند و عده‌ای هنوز به دنبال دریچه‌ای برای تهویه هوا می گشتند. 


تن پنجره عده‌ای از بچه‌ها به شدت سرما 


کات با تفر دری ار کجات اتان ھای سا فان 
دربرگرفته است.در گوشه دیوارهم چند دستگاه کامپیوتر 
دیده می‌شود که خانم قادری توضیح می‌دهد: 

این کامپیوتره باقابلیست اتصال به اینترنت خیلی از 
کارهای بچه‌ها را راه می‌اندازند. 

پشست یکی از میزها د ختر جوانی سخت مشغول 

از او خواهش می کنم چند دقیفه‌ای وقتش رادراختیار 
من قرار دهد. 

سیمین دانشجوی فوق پرستاری است و حدودا یک 
ماهی می‌شود که از اردبیل به تهران امده است. 

۵ زند گی در خوابگاه جطور بوده است؟ 

این نوع زند گی یک سری محد ودیت ویک سری 
آزادی به همراه دارد .مثلا دیگر کسی روی رفت و آمدها 
و معاشرت‌هانظارت ندارد و برنامه‌ریزی در زند گی در 
د ینت خودت است. اما در کنارش خبری از رفتار آزادانه 
هر ی تا ی فا رها توا 
دای تاو رانا هر نارای با کر وی 

( شنید م زند گی مجردی مد یریت مالی راهم به همراه 
می‌آورد؟ 

9 مدیریت مالی جیزی نیست که فقط از طریق 
زند گی مجردی به دست بیاید. اما این نوع زند گی تاثیر 
زیادی بر مد یریت مالی دارد. من تازمانی که به خانواده‌ام 
وابسته بودم زیاد حساب زند گی دستم نبود ولی حالا در 
همین چند ماهی که شاغل شد هام یک سری از تفریحاتم 
راحذف کرده‌ام خیلی از خرید هایم راقطع کرده‌ام و 
درکل تلاش می کنم علاوه‌بر گذران خرج‌های زند گی 
پس‌انداز هم داشته باشم 

اما ضسیرین ترین بخش گفته‌های سیمین خاطره‌اش از 
خوابگاه قبلی اش است 

حجم کتاب‌هایی که روبرویش باز است 
باعث می شود احساس کنم نباید بیشتر از این 
مزاحم او باشم. 

همراه خانم قادری اتاق مطالعه را ترک 
می ۱ 

مقابل دریکی ازاتاق‌هارسیده‌ايم. یک 
دانشجو داخل اتاق در حال استراحت کردن 
امه ان وروما اور اراد ات راز 
می‌دارد امازه ره آنقدر خون گرم و بامحبت 
برخورد می کند که ما فراموش می کنیم زمان 
استراحت او را اشغال کرده‌ايم. 
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با هم قرار گذاشتیم که هیچ کداممان زود تر از آن 
یکی شوهر نکند! اگر برای یکی از ما خواستگاری پیدا 
بگیرند و عروسی رادریک شب بر گزار کنیم ...این هم 
از ان قول و قرارهابودامن و سمیراویاسی»سه تفنگدار 
دانشکده بودیم. مانتو و کیف و کفشمان همیشه مثل هم 
یک دل نه صد دل عاشق پسرداییاش شد. به او گفتیم» 
بگویی دندان روی جکر بگذارد تامادوتاهم زوج 
خودمان را انتخاب کنیم. 

سمیراهم قبول کرد و همه چیزرابرای پسردایی‌اش 
تعریف کرد. او هم با خنده و شوخی قول داد که صبر 
می کند. چند ماه گذشت. مراسم خواستگاری و نامزدی 
برگزار شد و کم کم سمیراو علی نگران شده بود ند که 





۵ [ از: راشین مختار 
رمع وچ و۶ شین مختاری 
داد | 






آمده بود برای مغازه‌اش جنس بخرد و بر گردد. 
E E CS‏ 
که پدر آن روز او راهمراه خودش به خانه آورد... 
می گفت» از مشتری‌های خیلی حوب و خوش قولش 
است. مادر غرغرکنان بساط شام را اماده کرد و من 
پدرم و منصور تادیروقت بیدار بودند و از هر دری 
من لابه‌لای صحبت‌های به درازا کشیده شده آنها 

فردای آن روز منصور رفت شهرشان و به ماه 
نکشید که پدر خبر داد: 

-منصور با پدر و مادرش آمده تهران که از شسبنم 

حواستگاری؟! هیچ وقت توی خانه ما صحبت 
از ازدواج من نمی‌شد .ید ر خیلی دلش می‌خواست 
که من با پسرعمویم ازدواج کنم و مادرم اصلاموافق 
لبود E‏ 





چرا ما شوهری پیدا نمی کنیم. 

درهمین حین یاسی یک خواستگار خوب پیدا 
کرد.حالا مانده بودند معطل که تکلیف من چه می شو د! 
بعد از چند ماه موضوع خیلی جد ی شد. خانواده سمیرا 
حسابی ا زاین بچه بازی‌ها وق ول و فرارها عصبانی 
بودند. 

شوهریاسی هم می خحواست هر چه زود تر تکلیفش 
روشن شود. ولی سمیراو یاسی دلشان برای من خیلی 
می‌سوخت و حاضر نبودند قلب مرابشکنند. خود من 
هم حسابی افسرده شده بود م» چون می دید م به زودی 
تک و تنها می‌شسوم. بعد از مد تی شوهرهایشان به این 
نتیجه رسید ند که باید خود شان دست به کار شو ند» 
چون زنها پایش ان راتوی یک کفش کرده‌بودند که 
الا ام اسب کل سیک .مگر اینکه من هم 
شوهر پیدا کنم! 

حلاصه علی شوهر سمیراو شهرام شوهر یاسی 
برای فن د ر ندر دنال وهر می تاد 


ماجراهای اس سح وی کقتکی ار در استانه «خت» 


زنها پانشان را توی یک کفش کرده بود ند که اصلاً حاضر نبستند عروسی کنند. مگر 
ار 


اکنم! 


علی» یکی از دوستانش رابه‌من معرفی کرد که اصلا 
راز رتم تم قهرام رار ا رو 
ازدواج کنم که یازده سال از من بزرگتر بود ... کم 
کم خود یاسی و سمیراهم دست به کار شد ند.دیگر 
کلافه شد بودم. بد جوربه من گیر می داد ند. خسته 
شده بودم» از بس هر روز یکی را می‌اوردند و اصرار 
داشتند من با او ازدواج کنم! بالا خره یک روز اعلام 
SS‏ 
دوستی رس وب 

حرفم را باور نمی کردند. ولی وقتی از دانش‌کده 
باور کردند که حرفم جدی بوده و با انها هیچ شوخی 
ندارم! 

E OS 


ول ی رواک ازقضا توی کلاس زبان دوست 


می ایک دیو ازدواع کرده بودم! 


او یک دیو بود. یک دیو زورگو... دست به زدن داشت و مرابه هر بهانه‌ای کتک می‌زد و 


هیچ کس جرأت نمی‌کرد به او اعتراض کند 


بود م و کسی هم عجله‌ای برای شوهر دادن من نداشت 
برای همین وقتی پد ر صحبت خواستگاری منصور را 
E E kS Gi‏ 
و پدر بود که من چیزی از آن سر درنمی آوردم. جز 
اینکه می‌دانستم توافقهایی بین آنها شده است. 

بالاخره منصور به خواستگاری آمد. مادر و پدر 
پیری داشت که نمی توانستند فارسی حرف بزنند... 
منصور نزدیک به ۱۲سال از من بزرگتر بود. ولی پدر 
می گفت هم وضع مالی اش خوب است و هم خوش 
حساب و خوش قول است... همه اینهابه نظر او 
مهمترین مشخصه‌های یک مرد بود. مادر گفت: 

-من که نمی گذارم دخترم شهرستان زند گی 
کا 

منصور گفت: 

- خب یک خانه در تهران اجاره می کنم و... 

صحبت مهریه و عروسی شد و همه به توافق 
رسیدند. من هم بچه‌تر از آن بسودم که بتوانم در این 
مورد تصمیم بگیرم. 

ب ر ری ا 
همین ساد گی شروع شد. آنقدر سریع که ج چشم به هم 


رامات س 0 ۳۳۲۰ 


زدم دیدم زنش شدهام و توی خانه او هستم. 

زند گی با منصور خیلی زود آن روی واقعی‌اش 
رانشان داد. منصور بچه می خواست و اصرار داشت 
هرچه زود تر باردار شوم. من موافق نبودم. اما حرف 
mG‏ و وت 
شهرستان می رفت و می امد . همیشه خسته می امد 
ومن بايد طبق قوان نین او عمل می کردم .غذاهایی 
می‌پختم که او دوست داشت. در غیاب او باید به خانه 
پدرم می‌رفتم و حق نداشتم جای دیگری بروم. در 
عوض هرچه می خواستم برایم می خرید. گاهی گله 
و شکایت می کردم و منصور به هم می گفت: 

-تو خیلی بچه‌ای و درست و غلط رانمی‌فهمی. 

همین توجیه رابرای پدر و مادرم می‌آورد و 
آنها هم قبول می‌کردند... هیچ وقت احساس خوبی 
نسبت به او نداشتم. مثل یک رئیس زورگوبامن 
ار فیح گر 

بالاخره خیلی کلنجار رفتم تا پدر و مادرم 
بیذیرند که منصور بی رحمانه زور می گوید. تا ۲۲ 
سالگی دو بچه داشتم و منصور اصرار داشت بچه 
سوم داشته باشد. من اما ایستادم و گفتم: نه!... فکر 








جدیدی پیدا کردم که در همان ماه اول آشنایی‌مان مرا 
برای برادرش خواستگاری کرد. 
ند یارب مهایبیرون رم وازفصاازاوخوشسم 
امد و جواب بله را هم دادم... خیلی سریع مراسم عقد 
و نامزدی برگزارشد و عروسی موکول شد به بعد از 
محرم و صفر... 

ترم جدید دانشگاه شروع شد. دلم برای سمیراو 






می‌کرد. این دفعه هم با زور می‌تواند حرفش رابه 
کرسی بنشاند. ولی غافل از این بود که من این دفعه 
را کوتاه نمی آمدم. دوتا بچه‌مان دختر بودند و منصور 
اصرارداشت تاماپشت سرهم بچه دار شویم تا 
بالاخره خدابه ما یک پسر بد هدا! 

اما من لاغر و ضعیف شده بودم -هنوز خودم 
بچه بودم! -دو سال گذشت. منصور حسابی کلافه 
شده بود و شروع کرد به اذیت کردنم. به هر بهانه‌ای 
کتکم می‌زد و بالا عره مجبورم کردم همراهش به 
شهرستان بروم. انجا بود که تازه متوجه شد م با چه 
موجود پلیدی زند گی می‌کنم. منصور به هر کس 
که زند گی‌اش به او وابسته بود» زور می گفت. تازه 





یاسی خیلی تنگ شد بود ومی‌خواستم در 
اولین فرصت خبر ازدواجم را به آنها بدهم... 

وقتی آنهارادیدم. آنقدر از من گله مند 
بودند که یادشان رفت سراغی از خواستگار 
یاخبرازدواج از من بگیرند. بالاخره وس ط 
حرفشان پریدم و گفتم: 

-من نامزد کردم... 

این خبر آنهاراشوک زده کرده‌بود. 
پیت ا ات ها انر تبرش 
تفن 

سمیرامی گفت. توی این مدت کلی دجار 
وجدان درد شده که جرا مرا تست فشارقرار 
دادند تاشوهر کنم و حالا که این اتفاق خود به 
خود رخ داده بود. واقعا خوشحال بودند! 
حالا وقتش رسیده بود که به قولمان عمل کنیم. 
تقویم راد رآوردیم وروزهای حوب و خوش یمنی 
را که فکر می کردیم برای ازدواجمان مناسب است. 
یادداشت می کردیم. 

بالاخره یک روز را تعیین کردیم و خانواده‌ها به 
توافق رسید ند و همانطور که با هم قرار گذاشته بودیم» 
دریک شب و در یک جشن هر سه لباس سفید عروسی 
پوشیدیم و به خانه بخت رفتیم... 








آنجا بود که فهمیدم منصور چون هزینه‌های 
زند گی پدر و مادرش رامی‌دهد با آنها رفتار 
بسیار بدی دارد. مدام به آنها دستور می‌داد و 
پیرزن و پیرمرد بیچاره هم بی چون وچراقبول 
می کردند. مثلا دستور می‌داد فلان خواهر با 
فامیل نیاید خانه‌شان! مادر بیچاره‌اش هم 

بافروشنده‌های مغازه‌اش هم همین 
طوربرخورد می کرد. او ینک دیو بود. یک 
دیو زورگو... دست به زدن داشت و مرابه 
هر بهانه‌ای کتک می‌زد و هیچ کس جرات 
E‏ قرط 
نیاوردم. دست بچه‌هايم را گرفتم و به خانه 
سریع خودش را رساند تهران و فکر می کرد این بار 
هم می تواند خانواده ام را متقاعد کند که من چون 
بچه هستم و خوب و بد را تشخیص نمی دهم و... 
لیکن این بار پدرم جلو او ایستاد و گفت» د یگر حاضر 

هفته بعد» همراه پدرم آمدم داد گاه تا تقاضای 
طلاق کنم. هنوز جای کتکهایش روی تنم بود... 

امروز داد گاه او رااحضار کرده. فکر می کند 
حکم سنکینی برید. برای اولین بار دیدم منصور 
حیرت‌زده به اطرافش نگاه می کند. فهمید که اینجا 
تون کر 


زهرا شبخی گچساران 








باران امیرعلاتی 


مه 


تسم خر جی 


نداد د و لی سود سبار می دهد . 


0د يل کار نگی 


دوره دوم 


ومع تراک ولتت مین 


محله من... 


قراربود برای شرکت در یک همایش پزشکی به شهر 
دیگری بروم. صبح آن روز باسرعت مشغول آماده کردن ساک 
وسایل دختر کوچکم نرگس شدم.وقتی اورا که در خواب ناز 
بود بغل کردم چشمان خواب آلود وزیبایش را گشود و لبخند 
زد.درست مثل فرسته‌ی کوچکی به چهره من خیره شد هبو د 
و منتظر عکس العمل من بود. برایش شکلکی درآوردم و اوبا 
صد | خند ید. دراین جور مواقع چفد ر خواستنی می‌شد ودل 
کندن ازاوسخت ودشوار.صورت ودستهای کوچکش را 
بوسیدم و مشغول آماده کرد ناو شد م وبا اتومبیل بهراهافتادیم. 
قرار بود فرشته کوچکم دو سه روزی را میهمان مادربزرگش 
باشد.وقتی به منزل مادرم رسیدم به علت خرابی کو چه که بر اثر 
کندن جاله‌های متعدد مسد ود شده بود. ناجار مسافتی را پیاده 
رفتم تابه منزل مادرم رسید م. پس از مسپردن نر گس کوچولو 
به‌مادربزرگش وسفارش‌های تکراری به مادر با عجله به 
سوی‌اتومبیلم‌رفتم. لحظه‌ای چشمم به اعلامیه ی روی‌دیوار 
افتاد:«به مناسبت چهلمین روزد رگذشت... مرحوم رحیم 
رحمانی...» چقدر این نام و نشان برایم آشنابود. فکر کردم 
وبه ذهنم فشار آوردم... در آن وضع چیز روشنی به حاطرم 
نیامد؛ فقط می‌دانستم که این اسم را خیلی شنیده بو دم اما کجا 
وچه وقت؟ درست یادم نمی‌امد. شاید یکی از بیمارانم بود... 
و شاید..؟ وقتی برای چندمین بار به ساعتم نگاه کردم بادرک 
این واقعیت که دیگروقت وفرصت چندانی نداشستم. باعجله 
سوارماشین شد م» چون باید به مطب می رفتم و سروسامانی 
به کارهایم می‌دادم و خودم را برای سفر آماده می کردم و رس 
موعد و ساعت مقرر به فرود گاه می‌رسیدم. در راه چند باراسم 
ارحیم رحمانی) رازیرلب تکرار کردم:«رحیم رحمانی... 
رحیم رحمانی! یکباره در یک لحظه قیافه اش در ذهنم مجسم 
شد...بله اقارحیم؛ مرد مهربانی که طی جند سال» هر هفته و 
همیشهدرمسیر منزل تامد رسه مجله محبوب و دلخواهم را 
ازدکه روزنامه‌فروشی او خریدم. اویک کیوسک پاکیزه و 
جمع و جورمطبوعاتی داشت وهمیشه بالبخند وخلق و 
خوی خوش مجله‌ای را که می خواستم روی پیش خوان د که 
می گذاشت و می گفت:بفرما, د خترم اینم مجله‌ی شسما که 
برایت نگه داشستهم...»ومن هم با خوشحالی و ذوق‌زده ابتدا 
مجلهراورق می‌زدم وبعد پول آن‌رامی‌پرداختم وباتشکر 
به مسوی خانه می رفتم وغالباباذوق وشوق» بخشی از مطالب 
مجله رادرراه‌می خواندم. گاهی یک يادو روز از تاریخ رسیدن 
ایک توک وول اوک غا را سس 
زدن به د که رانمی‌یافتم آقارحیم مجله رابرایم نگه می‌داشت 
ومن هم طبق معمول با خوشحالی وسپاسگزاری از لطف و 
توجه آقارحیم. مجله‌ام رامی گرفتم وبه منزل می‌بردم. چند 
باری که پول همراهم نبود مجله رابه من می داد ومی خند ید و 
می گفت:«می‌نویسم به حساب؛انشاء الله خوش حساب باشی !) 
ومن هم درحالی که مجله راورق می زدم به خانه می رفتم و 
سریعاهمراه با پول برمی گشتم و وقتی نفس زنان پول مجله‌ام 
رامقابل آقارحیم می گذاشتم. با خوش طبعی می خند ید و 
می‌گفت:«حالا دیگه نگفتم بااین خوش حسابی خودت را 
به زحمت بیندازی!) 

به یاد آن زمانی افتادم که به حاطر آماده شد ن برای کنکور 





عزبزه غلامی - بجنورد 
«عزیزه غلامی». نو یسنده و شاعر باذوق و خوش قر بحه. با نوشتن داستان به ظاهر 
ساده و متعارف «مجله من...» یک مضمون عاطفی چند سویه را در قالب یک موضوع گیراو 
تازه با ارجاع به شاعرانگی‌های نهانی ذهن و زند گی انسانی پرورانده است. با تاملی بایسته 






براین داستان کو تاه. توانایی بد ون هیاهوی نویسنده‌رادر کارد شوار تېد یل «واقعیت واقفعی)» به «وافعیت 
داستانی» درمی یابیم و چگونگی تناظر و توازی معناها و با تاب مفهوم‌هایی چند گانه رادر بن‌مایه (موتیف) 
یک داستان به دایره اکتشاف می کشانيم. «عزیزه غلامی» دبیر است و دانش آموخته زبان و ادبیات عربی. 


مدت زیادی از خانه حارج نشدم و وقتی برای گرفتن کارت 
ورود به جلسه کنکوراز جلوی د که آقارحیم رد می‌شد م.مرا 
صدازد و گفت: «دخترم خانم رضایی» نمی خوای مجله‌هات 
رابگیری؟» با خوشحالی گفتم: همه شماره‌های این چند هفته 
رابرایم‌نگه‌داشته‌اید ؟»اولبخند زدوبه آرامی ازداخل د که 
یک‌بسته مجله رابیرون آورد ودرمقابل من گذاشت و گفت: 
(بفرمایید اينها هم مجله‌های شما!» خیلی ذوق کردم و با تشکر 
پول مجلات رادادم وان روز موقتادرس خواندن را تعطیل 
کردم. مد تی بعد که برای اطلاع پیدا کردن از نتایج کنکوردوان 
دوان خودم رابه د که مطبوعاتی اقارحیم رساندم دیدم که صف 
طویلیبرایگرفتن وزنامهکشیده ده بد. دنل مف شدم 
که صد ای اقارحیم را شسنیدم:«د خترم» خانم رضایی. بيا مجله 
اکر اور مج اراد باه و زور مه ر 
که‌روی آنها گذاشته شده‌بود. به‌هیجان آمده و پر شتاب در کنار 





پیاده‌رو نشستم و شروع کردم به ورف زدن روزنامه و وقتی اسم 
خودم رادرمیان قبول شد گان دیدم از شدت شادی سر گیجه 
گرفتم‌واشک شوق از چشمانم جاری‌شد.زمان و مکان رااز 
پاد برده‌بودم که باصد ای خنده اقارحیم به خود امد م:(چی 
میا کی ری با روا ار ها توا فال 
گفتم:(اقارحیم» قبول شدهام! قبول قبول!) و اوبالحنی پدرانه 
ودلسوزانه گفت:«می دانم !می دانستم... شک نداشتم که قبول 
می‌شسوی!) از جاجهید م و خیزبرد اشتم که به طرف خانه‌بروم 
واین خبررابه مادرم که الحق‌بافد اکاری‌هايش درقبول 
شدنم سهم اصلی را داشت بد هم که صد ای اقارحیم راشنیدم: 
(می‌نویسم به حساب!) باشرمند گی فهمید م که د ران حال و 
وار ماه وروز مهو له دس ری 
جیبم کردم و پول انهاراپرداختم و دویدم به طرف خانه‌مان. 
یادش به خیر؛ چه روزهای خوبی بود... مادرم با شاد ی و افتخار 
برای قوم و حویش ودوست و آشناقبول‌شدن‌مراتعریف 
می کرد و من هم خود م راد راو ج خوشبختی می دید م... چه زود 
گذشت دوران تحصیل دررشته پزشکی که الحق درس‌های 
سنگین و پرحجمی داشت... چه زود گذشت؛ آشنایی بامهران 
وازدواج دردوره‌دانشجویی وبعد که خدابه‌مادختری‌شیرین 
عطا کرد... دراین مدت به دلیل مشغله‌ها وس فرهاسراغی از 


مج 7 
اطلاعات لل ۳ ر ۳۳۲۰ 


مجلهی دلخواهم نگرفته بودم و حتی این اواخر توی مطب یا 
درخانه با فرصت کمی که داشستم بیشتر از چند مجله پزشکی 
رانمی توانستم مطالعه کنم... میدان رادورزدم و کنار کیوسک 
مطبوعاتی آقای رحیم رحمانی نگه داشتم.د که‌هیچ تغییری 
نکرده‌بود ومثل گذشته‌هاازسرورویش مجله‌وروزنامه 
آویزان‌بود.بااند وه به اعلامیه چهلمین روز فوت آقارحیم 
خیره‌ماندم.مقابل عکس او ایستاده‌بودم. غرق در خاطرات 
گذشته...باصدایی به خو د امد م:«بفرمایید خانم» چه مجله‌ای‌را 
می خواهید؟ در خد متم...) به صاحب صد انگاه کردم... خد ایا 
چقد ر شسبیهآقارحیم بود. اما حیلی جر ار در حالی که بفض 
گلویم رامی‌فشرد گفتم: «ممنون...من رضایی هستم. تسلیت 
می گویم.» مرد جوان یکه خورده چند لحظه به من خیره شد 
و گفت:«پس خانم‌رضایی شماهستید؟ تاحالا کجابودید!؟» 
گیج و حیران گفتم:«خیلی دور بودم... خیلی دور... اما نه 
خیلی نزد یک خیلی...اقای رحمانی کوجک!) پسر جوان اقای 
رحمانی» حيرت زده به من نگاه کرد و گفت:«خانم‌رضایی 
پد رم خیلی منتظر شمابود وحتی به من هم سپرده بود که اگر 
رگ اوقت رو کرو ااا راان وا بر وی 
شما بدهم.) با تعجب پرسید م: «امانت؟» گفت: «بله, خانم) و با 
دست به چند کارتن در گو شه د که اشاره کرد.با خط شکسته‌ای 
رو ی آنهانوشته شده‌بود:«برای دخترم خانم رضایی. قلبم به 
سختی فشرده شد و چند قطره اشک به گونه‌ام لغزید. پسر آقای 
رحمانی بازحمت کارتن‌ها رابیرون آورد. وقتی یکی از آنهارا 
باز کردم از پشت پرده اشک» نگاهم به مجله‌های قد یمی مورد 
علاقه‌ام افتاد. از فشار دریغ و اند وه زانوهایم خم شد و نشستم 
و تمام ان مجله‌ها را که به ترتیب تاریخ و شماره بسته‌بندی 
شده‌بود.لمس کردم.اقای رحمانی که اک در چشمهایش 
حلقه بسته بود باصدای خش برداشته گفت:«پد رم همیشه 
ازشمابرای من و خواهرم تعریف می کرد...می گفت که‌شما 
جقد ربه این مجله علاقه دارید... می گفت که شماوقتی این 
مجله قد یمی هفتگی رامی‌بینید چشمانتان برق شادی می زند 
ار ی تا مک وق 
چقدر اهل مطالعه هستید...» حالا دیگر به هق هق افتاده بود م و 
اشک ‌هایم چهره‌ام رامی‌شست. از پشت پرده اشک به پسر اقای 
رحمانی نگاه کردم. بلند شدم و گفتم: «شما پد ربسیار بزرگوار 
و مهربانی داشتید.» اوهم که به گریه افتاده بود. با لحنی شکسته 
گفت:«بله...بله... حیف...ای رو زگارا» گفتم:«] قای رحمانی» 
ببخشید شماهم لطفی در حق من و دخترم بکنید و هر هفته 
این مجله رابرايم نگه دارید» چون می‌خواهم آنهارابرای د خترم 
نگه دارم تابعدهااو هم این میراث را بخواند...» 

پسرآقای رحمانی درمیان گریه. لبخند غمناکی زد و آرام 
وبا اطمینان خاطر گفت:«بله؛ چشم...امید وارم همراه باد ختر 
گل و عزیزت‌ان...وبعد.همراه‌بانوه‌های‌نازنینتان‌این مجله‌را 
هر هفته بخوانید ...و بعد هم همراه با نتیجه‌ها و...) 

درمیان حسرت ودریغ» گذرموجی ازغم شادی‌را در تمام 
دل و جانم حس می کردم و سفر را از یاد برده بودم. 








اسیتگاه 


وف 


مینو پله‌هارادو تادو تا پایین می‌رود.سمت جیش 
مردهاو زن‌هاروی پله برقی ایستاده‌اند ونگاهش می کنند. 
به پایین پله‌ها که می رسد درهای قطار بسته می‌شوند. نفس 
هر کدام روی صند لی‌های حالی ایستگاه می نشینند. مینو 
کمی می ایستد و بعد راه‌می‌رود و کنارزنی روی صندلی 
ین ا ا تداع کل و زاس هی کوب 
(پیمان هم باید تازه راه افتاده باشه.» زن کنار دستی‌ اش 
می‌زند.باشنید ن صد ای قطا رلبخند می‌زند ودرست 
چشمانش رد می‌شوند.همه توی واگن‌ها به هم چسبیده 
اند. درهای قطار همگی با هم باز می شوند. هیچ کس از 
واگنی که مینومقابلش ایستاده است پیاده نمی شود باتوی 
واگن نمی تواند بگذارد. همه همدیگر رافشارمی‌دهند. 
به واگن‌های کنار دستی نگاه‌می کند. هیچ کد ام جا برای او 
ندارند.زنی که کنارش نشسته بود به زوریک پایش راتو 
می گذارد و پای دیگرش بیرون است و داد می‌زند: «یه کم 
دیگه برید عقب.» یکی از زن‌ها از توی واگن داد می‌زند: 
(جانیست.مگه نمی‌بینی ؟» بچه‌ای جیغ می کشد. زن پای 
دیگرش راهم بیرون می گذارد ودرها همه بسته می‌شوند. 
مینوبه رفتن قطار نگاه می کند. دانه عرق از روی شقیقه اش 
پایین فی سرد.دست روی‌ساعتش می گذارد و یاد حرف 
پیمان پای تلفن می افتد که گفته بود:«توایستگاه‌متروهفت 
تیر منتظرت می شینم تابیای مین و جان.» قد م می زند. به قطار 
خط روبرویی نگاه می کند که چند لحظه‌ای توقف می کند 
و باز راه می‌افتد و توی تاریکی محو می‌شود.باشنیدن 


پیم و فلت 


دومین دوره مسابقه بز رگ داستان‌نویسی «اطلاعات 
هفتگی)» با آحرین شماره مجله در سال گذشته به پایان 
رسید و نویسند گان‌برتروبرگزیده آن د وره معرفی شد ند؛ 
وبادریافت نشانی دقیق پستی برند گان.به‌زودی جوایز 
درنظرگرفته شده.دیپلم افتخارو لوح تقد یربرای آن 
ان تا 

اکنون. درادامهراه.بهپاری خدادوره‌سوم‌این 
مسابقه ب زرگ را آغاز می کنیم بااین یقین که کارمان با 
درحششی فزاین ده تاثیری عمیق. فرا گیروماند گاربر 
جای خواهد گذاشت. با نکیه بر تجربه واقعیت‌هاو 
مجموع دستاوردهای دو دوره گذشته این حرکت و 
تلاش فرهنگی.می توان‌بیش از پیش امید وارماند که به 
لطف استقبال و رویکرد روشن نویسند گان اغلب جوان 
و مخاطبان و خوانند گان خوش قریحه و باذوق و اهل قلم 
مسابقه بز رگ د استان‌نویسی مجله اطلاعات هفتگی» گرم 
و پرجلوه دنبال خواهد شد و ادامه خواهد یافت. 





«ایستگاه» داستانکی است به ظاهر ساده و گزارش گونه که با تکیه بر عینیت و رفتار گرایی نسبی. 
وهمچنین با حذف «صفت»نوشته شده؛ اما بااند کی تامل ودوباره‌خوانی آن. سطح دوم و پنهانش درذهن 
جان‌می گیرد وزنده‌می‌شسود. درلایه دوم این د استانک د غد غه وبیهود گی سر برمی آورد تامفهومی تاویل 


صدای دوباره قطار سر می جر خاند. قطار از دل تاریکی 
بیرون می زند. درها باز می شوند ومینوسوارمی‌شود این 
بار کنار در می ا ین صد ای زن پبخش می‌شود:«ایستگاه 
بعد مولوی.» مینو به تابلوی مسیرهای بالای سرش نگاه 
ہے کند. دست می گذارد روی پیشانی‌اش و می گوید:«این 
که‌هفت تیر نمی ره.) د ختری که کنارش روی زمین نشسته 
آینهاش ر با ین می گیرد ومی گوید:«اشتباه‌سوارشدی» 
زود یی اده‌شووبرواون یکی حط.»د ختر دوباره آینه را 
مقابل صورتش می گیرد. سر جلوی در می ایستد. تادر 
قطاربا زمی‌شود بیرون می‌زند وازپله‌هایکی ودو تا 
بالا می‌رود. وسط پله‌ها کمی می ایستد ودست‌روی 
سینه‌اش می گذارد.بازبالامی رود و تابلوی‌بز رگ قرمز 
میرداماد رامی‌بیند وبه سمت فلش تابلو می‌رود.روی 
توئ سالن می‌نشیند. عینکش رابر می‌دارد وها می کند و 
می‌شنود جلو می‌ایستد. عینکش راروی بینی اش جابه جا 
فی کته کروی رو سے یی را سفت ر می کل و کا دست 
عرق کرده‌اش را به مانتواش می کشد. د رها باز می‌شوند و 
مینو سوار می‌شود. میله وسط واگن رامی گیرد. صندلی‌ها 
می گذارد. قلبش تند می‌زند. به ساعتش باز نگاه می کند. 
مترو منتظرت می شینم تابیای مینو جان». لبخند می‌زند و 
سرش راخم کرده و عینکش سرخورده‌ورسیده‌تانوک 
بینی درازش. د ختری بلند می شود و جایش رابه پیرزنی 


درادامه این مسابقه که دوره‌سوم آن ا زاین شسماره 
شروع شده است.و به خودی خود سویه‌هایی چند گانه 
درقلمروتولید فکربرمسیرهنروادب خلاق و 
آفرینش فرهنگی پافته و همچون یک کار گاه گسترده 
داستان‌نویسی تاثیری کارساز بر جای نهاده است. باری 
دیگر برای آن عده از عزیزان و نویسند گان و نوقلمان پویا 
وجستجوگر که شاید به تاز گی بااین مسابقه وویژگی‌های 
آن آشنا شده‌اند. یاد آوری می کنیم که یگانه شرط شر کت 
در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی این قدیمی ترین هفته‌نامه 
ری اراد ات ی مر 
صفحات_هرداستان کو تاهی که می‌فرستید حتی المقد ور 
نباید حجمی کمتراز یک صفحه و نهایتابیشتر از د و صفحه 
مجله را به خو د اخحتصاص دهد. داستان‌ها را بر روی یک 
طرف برگ‌های کاغذ با حط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 
ار ی ان رس ارت 
مربوط به شرکت در این مسابقه. از طریق 111281 (پست 
الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفرستید. 

همراه با هر داستان هم هر بار و همواره-شرحی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سوابق فعالیت‌های 


و 
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آن پامی کند. چند ایستگاه رارد کرده‌اند ومینو به تابلوی 
مسیرهانگاه می کند.«دو تای دیگه». لبخند می‌زند.نفس 
عمیقی می‌کشد. آینه‌ی کوچسک رااز توی کیفش بیرون 
می‌اورد.بادستمال عرق پیش انی اش راپاک می کند. 
دستی لای موهای قهوه‌ای لختش می کشد. طره مویی 
روی پیش‌ان ی اش تاب می خورد.دستی روی یفه‌مانتواش 
می کشد.بادستمال خاک روی کفشش راپاک می کند.قطار 
می ایستد. درها با ز می شوند و چند نفری پیاده می شوند. 
درها که بسته می شوند صد ای زن پخش می شود: «ایستگاه 
بعد» هفت تیر.» مینو جلوی در می‌ایستد. قطار بعد از کمی 
راه افتادن می‌ایستد. همه چراخ‌ها حاموش می‌شوند. همه 
باهم پچ پچ می‌کنند: «چی شده یعنی ؟ خراب شده؟ نه بابا. 
پس جراراه‌نمی‌افته؟» کناردستی مین و خودش رابارو زنامه 
توی دستش باد می‌زند. مینو زل می‌زند به در. قطار تکانی 
می خورد و راه می‌افتد. چراغ‌هاروشن می‌شوند. همه آرام 
می‌شوند و دوباره صدای زن تکرارمی‌شود:«ایستگاه بعد. 
هفت تیر.» مینو چند بارپشت سرهم پلک می زند . همه 
بلند می شوند ونزدیک درم ی آیند. قطار می ایستد.مینو 
پیاده می‌شسود.به پشت سرش نگاه‌می‌کند. صندلی های 
پشت سرش همگی خالی هستند.ازلای جمعیت آرام ارام 
جلو می‌رود. جمعیت همگی سمت خروجی می‌روند و 
بعد از لحظه‌ای‌سالن خلوت می شود .مینو تاانتهای‌سالن 
رامی‌بین د. جند لحظه‌ای فقط می ایستد . چشمانش را 
می بند د. «منتظرت می شینم تا بیای» مینو جان». چشمانش 
رابازمی کندوسرش راپایین می گی رد وروی یکی‌از 
صندلی‌هامی‌نشیند. قطارها یکی یکی می آیند ومی‌ایستند 
و درهایشان باز می‌شود. سالن شلوغ می‌شود. خلوت 
می‌شود. مینو هنوز روی صندلی نشسته است. 


ادبی تن رابه انضمام یک قطعه عکس خود برای چاپ 
در کر ارات ان اسان کر 

و اینک پیام و پاسخ برای دوستان و همراهان: 

# خانم زهرا نظریان ازاد - تهران 

باتامل بردونوشته‌ای که‌بانامهای «چیزی شبيه 
معجزه) و (به نام سرچش مه نور) فرستاده‌اید. می توان 
بدون تردید.صریح و صاف گفت که از قریحه و استعداد 
لازم برای داستان نوشتن در مفه وم و تعریف‌های 
امروزی آن -برخوردارید. نثر و زبان روشن و پاکیزه‌ای 
دارید ودره رنقطه عزیمت. با تکیه‌براین توانایی 
ار کر 
و ماند گار بنویسید. توصیه‌ام دراین مرحله این است 
که با شکیبایی بر شگردهای متنوع داستان‌نویسی و 
کاربرد ماهرانه هر عنصر داستانی تمر کز کنید. ضمنا 
«واقع‌نمایسی» با«حقیقت مانندی» راعمیقامورد توجه 
yS‏ 
به اصطلاح لنگ بزند» خواننده آن راباور نخواهد کرد و 
تلاش نویسنده نارسا خواهد ماند. بر اصل «باورپذیری» 
اس کی کی فا سر ترا اند 





مریم غلامی - ۱۳۳۳۳ ".۰ مریم غلامی-تهران | kk‏ 


۰ 


طناب مهر چنا 


ف دا 


ده کن که گر 
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کرد 
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ن توانی 


دست 
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۲ به‌محض دید ناین تصویر یادسیستم‌يابه قول 
امروزی‌ها سامانه تعلیم و تربیت» هفشده سال پیش 
افتاد م که ترساندن بچه‌ها از آمپول به عنوان یکی از ابزار 
ر ا از کات بود کته 

شلوغ کنند تامادرهابا تهد ید به امپول زدن سر و صداها 
رابخوابانند.ازید حادثه نگارنده جو و آخرین نسل اژاطفالی 

بود که پذیرای چنین روش تربیتی بود ند وبه محض قد کشیدن 
راقم این سطورناگهان علمای تعلیم و تربیت به صرافت این افتاد ند 

تابه جای استفاده از امپول و ت رکه و خط کش و احیانا کشیده ابد ار به 





د ستبخت (عد.سی 


از: محمد طاهری 















روشهای تربیتی نوين 
رو بیاورند و با استفاده 
بت مادرانه بچه‌هاراتربیت 
کنند وفوقش در مر حله 
| آخربچه‌هاراازتماشای 
تلویزیون محروم کنند! 
۱ هر جند که دراین دوره 
والدین را از تلویزیون 
دیدن رو ۷ 
والدین چنین قدرتی 
ندارند و کلک امپول 
هم به افسانه‌ها پیوسته 
ات اول ار 





گر چه چاپ اسکناس‌های درشت. باعث تسهیل در مباد لات و داد و ستد می‌شود» 
امایکی ازمهمترین خواص انتشار اسکناسهای درشت» بخصوص دوو پنج هزار 
تومانی این است که خلاقیت تلاشگران عرصه تقلب و حقه‌بازی راشکوفامی کند و 
باعث می شو د که این جاعلان بلانسبت محترم سطح اطلاعات خود رادر زمینه تقلب 
و جعل اسکناس باعلم روزدنیا! پیش ببرند و حتی در عر صه حقه‌بازی و کلاهبرداری» 
کاند یدای جایزه چغندر بلورین بشوند! 

تصویری که ملاحظه می فر مایید» تصویر اسکناس‌های د وو پنج هزار تومانی تقلبی 
است که تو سط ماموران زحمتکش پلیس کشف و ضبط گرد يده و باعث به هدر رفتن 
زحمات شبانه‌روزی جاعلان خستگی ناپذیر شده است! با این حال تجربه ثابت کرد ه 
تازمانی که مرد م ایران همچنان کارت اعتباری رابه رسمیت نشناخته و پول کاغذی 
رارج ر اک ا لو اة رای ا افت ای ای کر 
همچنان امید این متقلبان شیاد زنده خواهد ماند و چرخ هنر پر سود ومنفعت جعل و 
تقلب پرشورتر از گذشته خواهد چرخیدا! 
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یاد آن د وران بخیر که پد رها ومادرها دست بچه‌هایشان رامی گر فتند وروانه 
حمام عمومی می‌شد ند و مشاغلی نظیردلا ک و مشت مالچی و جود داشت و 
اماباپیشرفت تکنولوژی وورشکست شدن‌حمامی‌هاد یگر تعد اد حمام‌های 
عمومی آنقد ر کم شده‌است که می شود آنها راباانگشت شمرد.ولی به حدس 
قوی. حمام گنجعلی خان کرمان یکی از آن حمام‌هایی است که ذره‌ای از بابت 
باب شسدن حمام حانگی و اختراع آبگرمکن گازی متضررنشد و نه تنهانمودار 
مشستربان آن سیر نزولی پید انکرد بلکه به عاطر بعضی مسایل جنبی» کلی هم 
هواحواه و طرف دار پی دا کرد این یکی از آن حمام‌هایی است که زن و مرد به 
صورت مختلط می توانند داخل آن بروند! از این گذشته عکاسی و فیلمبرداری 
در این حمام اکیدا آزاد است! 
J‏ كت هه پا لک ۱ 











خد اپد ر سازمان خبرنگاران بد ون‌مرزرابیامرزد که‌همه‌ساله اسامی خبرنگارانی 
که به علت ابکش یامنفجرشدن و یا احیانا ترکش خوردن نفله شدهوراهی جهان 
آخرت گردیده‌اند.اعلام‌می کند و برای مر تبه‌هزارم ادعامی‌نماید که خبرنگاری بعد 
از کارمعدن سخت ترین کاردنیااست. چون بعضی‌هابه د لیل داشتن پد رکشتگی» 
قصد دارند نام خبرنگاران را هرچه زود تر در فهرست اموات اضافه کنند! 

تصویری که ملاحظه می فرمایبد متعلق به مسعود نری موسی گزارشگر ورزشی 
گر ن ت کی و یون و زان اسست که این عفن سرش مورد آصانت اوه جر 
یا شاید کلوخ قرار گرفته و نقش زمین گرد يده است. نگارنده ضمن محکومیت 
وحشی گری یک مشت انسان نما (خواستم بگویم تماشاگر نماد ید م حق مطلب 
ادانمی‌شسود!) آرزو می کند که نگهبانان باغ وحش درانجام مسوولیت خود تو جه 
بیشستری‌داشته و جلوی فراراین موجودات انسان‌نماو قاطی شدن‌آنان رادربین 


مردم بگیر ند! 
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تشکر حافظ و سعدی از کیارستمی 


کمتر پیش می آید که یسک آدم‌هنرمند معروف و 
مشهوری.بی هیچ ادعاو چشمد اشتی از تمام شهرت 
و معروفیتش مايه بگذارد تایک کسی دیگر رادر راه 
رقا نامع رف با روف زر کف ان کار اس 
که عزیز دلمان«عباس کیارستمی» فیلمساز بر جسته و 
پرآوازه کشور که چهرة شناخته شده ای در سطح جهان 
است وبارها برای فیلم هایش نامزد و یا برندة جوایز 
معتبر سینمایی شده است. در حق کسانی مثل حافظ 
ا ا رات یواست و 
خواهد کرد. 

(حافظ به روایت کیارستمی» عنوان کتاب 
ایی برد کال کته سی و کار دان 
مطرح سینما روانه بازار شلم شوربای کتاب شد و باعث 
شناساندن‌این شاعر به قشر عظیمی از مرد م همیشه 
در صحنه ایران و احتمالا سایر مردم جهان گردید.ای 
کاش استادان وادیب ان بزرگی همچون: بد یع الزمان 
فروزانفر.عبد الحسین زرینکوب زریاب خویی.محمد 
فزوینی.قاسم غنی و e‏ زنده می بودند و یا سر از 
خاک ر می د افد ر فصا و سانا ر این کارواشکاز 
ات کیا ار ی ادا 
خرمشاهی» حافظ پژوه معاصر» هست و می تواند به 
نيابت آنهااین کار رابکند. بقینا که حافظ هم در گور 
خود نمی گنجد از فرط خو شحالی. 

زبان حال مولانا حافظ: 
چنان مستم چنان مستم من امشب 

که در قبرم نمی گنجم من آمشب 

کی ات ی او طا دار اوج ا 
بگویند که ایشان خودش به اندازةُ کافی مشهورهست. 
تاجایی که به قول خودش, سوای زمینی هاء اهل 
آسمان هم( که البته منظور شسرکت هواپیمایی اسمان 
نیست).سابقا شعر او رادرهوامی زدند وازبرمی کردند. 
ملاحظات بفر مایید: 
صبحدم از عرش می آمد صفیری» عقل گفت 

قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند 
اینها از این نکته غافلند که خواجة شیراز حتی یکبار 
هم از جشنواره ای در قد و قوارۀ جشنوارة فیلم کن مثلا 
نخل طلایی نگرفته است و اگر الان یک کسی که از این 
بابست در کل جهان و حومه ان معروف است. می‌اید 
غزلیات حافظ رابه روایت خودش منتشر می کند. چه 
کمک شایانی که به گسترش بیشتر نام ایشان نمی کند. 
خدا» حافظ ایشان باشد. 





بعد از خواجه شیراز, نوبتی هم حساب کنید نوبت 
معروف کردن شیخ شیراز بود. فلذاست که همین روزها 
شاهد ورود کتاب دیگری از جناب کیارستمی هستیم 
در این باب با عنوان: اسعدی از دست خویشتن فریاد». 


۱۲۹۱۲۳۲۳ 
گفته است:«ذ کر جمیل سعدی در افواه عوام افتاده است 
و صیت سخنش در بسیط زمین رفته و قصب الجیب 
حد یش همچون شکر می خورند و رقع منشاتش چون 
کاغذ زر می برند ......(. 
بااین وجودنام عباس کیارستمی بر روی کتاب 
GD ay‏ 


Ea 
و ترتیب دادن‎ 

اشعار سعدی. در نوبت بعدی به سراغ فردوسی 
طوسی بروند وشاهنامه‌اوراهم از غربت در آورند. تا 
آن موقع ان شاء الله مشکلات اقتصادی استادان دانشگاه 
و شاعران وپژوهشگران ادبی ما هم حل خواهد شد. 

درخواست فردوسی 
بسی رنج بردم در آن سال سی 

مرا زنده کن ای کیارستمی! 

مسو ول دفتر کیارستمی: در این روزهای اول سال 
خوشحالم عرض کنم که خوشبختانه درخواست جناب 
آقای ابوالقاسم فردوسی طوسی رنگ نیز در اسرع وقت 
و خارج از نوبت مورد بررسی و رسید گی قرار خواهد 
كرفت 

نصیحت د وستانه: حالا که یک نفر از اهل سینما 
باهمةٌشهرتش آمده‌تادرهنگامةٌ کسادی بازارشعرو 
ادب به این دو مقوله کمک کند؛ بيایید به جای تشکر 
کردن و خسته نباشید گفتن انتقادی بر خورد نکنیم و 
دست‌ایشان رابه گرمی وسفتی فشاردهیم.باور کنید 
اگر خود حافظ و سعدی هم در قید و بند حیات بود ند« 
وی و یت 


ید ی 
از ورود اهالی مطرح و معروف فیلم وسینما به حوزه 
ادبیات شد یدا استقبال می کنم بلکه از سایرعزیزان 
سینمایی علاقه مند کمک به شعر و ادبیات این کشورهم 
تقاضای عاجزانه می کنم که از ارائة هر گونه کمکی که در 
توان دارند به قدر وسع خود دریغ نفرمایند .همه عفلا 
واز جمله حقیر ,قبول دارند که درمثل مناقشه نیست. 
فلذا مثلا چه اشکالی دارد اگرما به زودی شاهد انتشار 
کتاب هایی همچون نمونه های زیر باشیم: 

-فردوسی به روایت جمشید آری 
تصحیح اکبر عبد ی 

۱۳ r 

وای کا کے ا امیر کار 

-نگاهی به مخزن الاسرار؛ مهناز افشار 
-خیام‌اگرزباده‌مستی خوش باش؛محمدرضا 
شریفی نیا 

-بابا طاهر و تار شکسته؛ فرامرز ا 

سس کا هام برع ار این فست! 


م“ 7 
املاعات ل 9 ۳۳۳۰ 


-عبيد زاکانی به 


حل کردن یامنحل کردن 


درمواجههباهر گرهی(چه کورباشد چه کور 
نباشد) عموماآدمها (حتی ما!) بهد و دسته قابل بسته‌بندی 
سیم مین سوه 

۱-دسته دوم که اهل حل کردن هستند. 

۲ -دسته اول که اهل منحل کردن هستند. 

ال ا سانا بن دو دید گاه در یک عر صه فرهنگی 
مختصری تقابل پیش آمده که به امید خدا سر از تعامل 
وتکامل درخواهد آورد تاسراز چیزهاو جاهای 

هه ا روا سس 
که قضیه از جه قراراست؟...عرض شود که چند روز 
پیش خبری نقل شده بود در جراید به نقل از آقای 
امیررضاخادم ( کشتی گیر سابق و عضو فعلی کمیسیون 
فرهنگی مجلس) مبنی بر وجود طرحی در خصوص 
انحلال سازمان ملل... ببخشید؛ سازمان ملی جوانان که 
البته تومنی هفشده صنار بازی رآب زدن فرق و توفیر 
ماهوی دارد. 

هنوز جوهراین خبر خشک نشده بود که سازمان 
میلی... ببخشید ؛ سازمان ملی جوانان از خود واکنش 
(نوعی کنش واشده) نشان داد. 

-مد یر روابط عمومی سازمان:اگر قصد منحل 
کردن سازمان رادارندباید این مساله رامد نظر داشته 
باشند که انحلال یک سازمان. مساله‌ای سلیقه‌ای نیست 
وباید جلسات کارشناسی تشکیل شود و از خود سازمان 
هم کارشناسی حضور داشته باشد. 

ایشان درادامه عرایض منقول خود افزوده بودند 
که‌بهتراست مقداری هم به زحمات و خد مات 
فراکسیون جوانان مجلس پرداخته شود ودرراستای 
هویت. اشستغال, مسکن و ازدواج جوانان چند نمونه از 
خد ماتشان راببان کنند. 

-یسک عضو فرهنگی مجلس:ظاه را یک چیزی هم 
بدهکار شدیم. 

جطوراست اول خود همین فراکسیون جوانان 
مجلس مان رامنحل کنیم؟ 

-زبان حال یک حوان: 

از طلا گشتن پشیمان گشته‌ايم 

مرحمت فر موده ما را (حس» کنید! 

-بیانیه جمعی از جوانان مقیسم ایران و حومه: ما 
جوانان فهیم وبرومند با تمام و جود وبلکه‌بیشتر حمایت 
همه‌جانبه و جالب خود رااز سازمان ملی جوانان شد يدا 
اعلام و بلکه اعلان می کنیم و حاضر نيستیم بر یک آن 
و کمترازان»بی‌سازمان جوانان باشیم.بقیه اضافه بر 
سازمان‌اند. 

الان‌اگر ۰٩درصد‏ کاستی‌هاو کمبودهای‌فرهنگی 
واقتصادی واسکانی و اشتغالی و ازدواجی و طلاقی ما 
شو رامت ورس او اما هب کت تما س مرا 
سازمان ملی جوانان است که نشانی ان را ازنشانی خانه 
خود ویا«خانه دوست»سهراب هم بهترمی شناسند و 
به باد دارند. 

فلذاا گر مختصر مشکلی هم در کار هست؛ پيشنهاد 
می‌کنیم که در جهت حل ان حرکت کنند. نه منحل کردن 
ان که البته هردودرجای خود لازم است. يا حلال و 


يا حلیم.. 





سح 


ان کس 


که دا ناد 


ان دو ستی ۱[ 


اما حسن عسگر ی (ع) 


یکی از عجایب 

در تصویر گونه‌ای مارمولک آفریقایی رامشاهده 
می کنید که از حیث قابلیت‌های جسمی و فکری و 
زرنگی‌هایی که از خود نشان می‌دهد به واقع از می‌کند. نحوه‌پنهان شد ن وب هدام اند اختن طعمه حد ودی بی حس کننده است برای دفاع از خودش 
عجایب طبیعت به شمار می‌رود. است. این مارمولک در کنار گلهای معطری که می‌داند . استفاده کرده و آن را به سوی حیواناتی که به آن حمله 

درانتهای زبان درا زاین مارمولک مایعی چسبناک حشرات به آن جذب می‌شوند. پنهان می شود و سپس می کنند پرتاب می‌نماید که بدین وسیله آنها را گیج 
قرار دارد که به وسیله ان حشرات رابه دام می‌اندازد. به راحتی انها را طعمه خود می کند. و منگ کرده و سپس از فرصت استفاده نموده و از 
امانکته جالبی که حکایت از درایت این مارمولک این گونه مارمولک از مایع چسبناک زبانش که تا معرکه فرار می کند. 





کباب در فرهنگ بیکانه 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. یک رستوران کوچک در مسکو است که یکی از 
مظاهر گرایش‌های اخیرروسیه به سوی جنبش‌های چند فرهنگی است. در ابتداباید گفته 
شود که غذای اختصاصی این رستوران کباب است که در میان اکثر ملیت‌ها خواستار دارد. 

جالب اینکه کباب در روسی انگلیسیی المانی» فرانسه» یونانی» تر کی» فارسی. عربی» 
زبانهای اسلای همه به یکسان تلفظ می‌شود و از نظر نوع غذا هم مشابه است. البته مورخان 
و کارشناسان اصل آن را ایرانی می‌پندارند اما نکته جالب در رابطه با این رستوران این است 
که همه فرهنگ‌ها را در رابطه با کباب در خود جای داده است. 

نکته قابل توجه دیگر اینکه تنها مناطقی که در جهان هنوز از غذایی به نام کباب و با واژه 
کباب در میان آنها خبری نبود. کشسورهاو فرهنگ‌های خاوردور بودند که انهاهم درسال 
جاری با افتتاح نخستین چل و کبابی در چین» به جر گه دوستداران کباب پیوستند. 





درازترین گردن 
دراین سه تصویری که باوضوح کامل به نمایش گذاشته ۳ 
شده پروسه یافتن و به نمایش گذاشتن یک دایناسور را 
مشاهده می کنید. در نخستین گام به کمک اشعه ماورای بنفش و 
دستگاههای فسیل‌یاب بسیار قوی محل کشف فسیل دایناسور 
-همانگونه که در تصویر هم نشان‌داده شده -به طوردقیق 
مشخص می‌شود. آنگاه مرحله غبارروبی با نظم و دقتی حاص 
بايد انجام گیرد که در این مرحله. بدن دایناسور کاملاو به 
صورت طراحی شده در دل خاک نمایان می گردد. و سرانجام 
درمرحله سوم تمام قطعات استخوانهای دایناسور مطابق 
طراحی که از گونه آن انجام شده به یکد یگر متصل شده و یک 
اسکلت کاما ارو اسو ر در موق به تمایین ااه مى رد 
دایناسوری را که مشاهده می کنید. از گونه باروساروس 
است که دارای درازترین گردن در میان دایناسورها است و 
پژوهشگران زرافه را از نواد گان این دایناسور در میلیونها سال 
بعد می دانند. این دایناسور در ناحیه وایومینگ واقع در آمریکا 
کشف شده و اکنون در موزه بن واقع در کشور المان به مدت 
یکماه به معرض نمایش گذاشته شده است. 











زیباترین ساحل خلیج ثارس 
ا =“ ده ۱ انچه را که در تصویر مشاهده 
۱ می‌کنید. یکی از زیباترین مناطق 
۳ اوسیس در عمان کنونی ۹ 
r‏ ا منطقهومردم ان را که از دوهزار 
3 و پانصد سال پیش آغاز شده به 






















آنچه در مورد این منطقه جالب 
تو جه بوده» صنعت کشاورزی و 
امعم ماجیکیری سے تة ان اسست که 
| باعث سبزی و خرمی منطقه شده 
و مشهورترین محصولهای این 
منطقه است که در تصویر کو جکتر» 
سب درخت نخل و موه آن رامشاهده 
3 ت 
Ek‏ نکته مورد توجه‌دیگر انکه 
۳ . ۰۰ 0[ 0898 مردم منطقه‌هنوزهم آداب وسنر 
| 0 ۵ ۷ "8 حود را حفظ کرده و 
بسیاریا زآثارباستانی 
۱ ت ۰ باقی مان ده که مورد 
Om‏ اسر توجه خی ل عظیمی 
۶ فرهنگ‌شناسان از نقاط 


0 





هد ف های بی نظیر 

با آنکه اکنون علم و تکنولوژی به پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی دست یافته است» 
ماتازهدانشمندان و پووهشگران به‌اين نتیجه مهم دست یافته‌اند که بهترین راه‌برای 
دست یافتن به اهد افی نظیر حر کت و سرعت در ابزار و وسایلی که در انهانحوه حرکت 
وسرعت اهمیت فراوان دارد. تقلید از طبیعت و استفاده از ویژ گی‌های آن است. یکی 
از این موارد. ایجاد سرعت در وسایلی نظیر قطارهای شهری و مسافرتی و همچنین 
اتومبیل‌های مسابقه است. 

همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید» مبنای حرکت پوزپلنگ که سریع‌ترین 
حیوان و یا اصولاموجود در جهان است (تا ۲۰۰ کیلومتردر ساعت) در پاها و گامهای 
آن نیست» بلکه در قدرت جهش توسط دوپای عقبی و فرود در حین سرعت توسط دو 
پای جلویی است. حالا علم از همین سیستم برای ایجاد سرعت در قطار که بدون چرخ 
و یا قسمتی که روی ریل قرار گیرد. حر کت می کند» استفاده کرده است. برای رسیدن به 
این قدرت. پژوهشگران از پدیده‌ای به نام مایعات مغناطیسی بهره می گیرند که در قطار 
و یا اتومبیل‌های مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع به کمک این پدیده است که 
قطار یا اتومبیل بدون انکه به صورت ممتد با زمین یا ریل اتصال داشته باشند. سرعتی 
به مراتب بیشتر به خود می گیرند. 

در تصویر یوزپلنگ و تکنیک حرکتی آن در مقایسه با قطار سرعتی و اتومبیل‌های 
کورسی و مسابقه نشان داده شده است. 





ره ۹ 
ریات شم , 9 ۳۳۲۰ 


همه جیز رادم می کنند 


آخرین وسیله برای آماده ساختن نوشیدنی‌های 
گرم که تولید کنند گان در فرانسیس» آن را به بازار عرضه 
کرده‌اند» در تصویر نشان داده شده است. 

این وسیله برای دم کردن چای» قهوه. قهوه ترک» 
شکلات داغ و انواع و اقسام نوشیدنی‌های گرم دیگر به 
کار گرفته می‌شود و در کمتر از سه دفیقه تمام پروسه دم 
جر تال را انجام می‌د هد . 

فرانسیس فرانسیس که یک قرن گذشته را به طراحی 
و تولید انواع وسایل قهوه و چای گذرانده است. 

این وسیله را در پنج رنگ و به قیمت پانصد دلار به 
بازار عرضه کرده است. 














تنها گنجی که جسته 


ک دن 


ان به 


۰ 


ذز حمتشی 


می ار زد هد ف است 





گردشکران خارجی بر سر دوراهی 

صنعت گردشگری امروزه یکی از بز رگترین صنایع 
دنی‌ااست.به‌طوری که درآمد حاصل زاین صنعت با 
درامد نفتی و اتومبیل‌سازی در جهن برابری می کند و 
تمام کشورها با حداقل امکانات گرد شگری» سعی دارند 
گردشگری‌دربین کشسورهای بر تر جهان قرار دارد اما 
متاسفانه از نظر جذب گرد شگران خارجی در جایگاه 
مناسبی قرارندارد. این امردلایل متعددی دارد.از یی 
تبلیغات منفی رسانه‌های غربی موجب شده تا تصویر 
غلطی ازایران درذهن گرد شگران خار جی نقش ببند د 
سوی‌دیگ مشکلات صدور روادید و هزینه سنگین 
به مسوولان مربوطه پيشنهاد می‌شود با ساماند هی هتلها 
واما کین بین راهمی. تامین راهنماهای متخصص. تهیه 
نقشه‌های اختصاصی. تسریع در صد ورو تمد ید ویز 
تبلیغ موثر از جاذبه‌های دیدنی کشورمان و استفاده از 
تجربیات کشورهای موفقی همچون ت رکه مالزی و 
اما زان ها هی یی اقا تیا بل تا کیتسال 
بتواند هرچه زود تر به یکی از کشورهای برتر جهان از نظر 


جذب گردشگر تبدیل گردد. 
محمود جعفری کوهبنانی 
دایر شدن ۳۲۷ کلاس نهضت 


به همت نهضت سواد آموزی شهرستان رامهرمز در 
ماه ار ن ال 0 کن ۷ کاو کو رق با 
تعداد ۳٥۷۲‏ نفر سواد آموزو فراگین جذب کلاس‌های 

نهضت شده‌اند. 
پرویز پژوهش رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان 
رامهرمز باب ان این مطالب در گفتگو با خبرنگاران ما 
اظهار داشت: این کلاسها در مناطق روستایی و عشایری 
وروت هام ضعت ال ردان او تیار 
مرکزیاد گیری محلی نیز در مناطق شهری و روستایی دایر 
شده است. این مراکز علاوه‌بر انجام کارهای سواد آموزی» 
حرفهآموزی شامل خیاطی» گلد وزی قالیبافی» گلیم بافی 
و کشت قارج وهمجنین مهارت آموزی ازقبیل آیین 
همسرداری و بهداشت خانواده راهم آموزش می‌دهند. 
محمد علی یوسفی - رامهرمز 





صف برای شیر 
متاسفانه باو جود آنکه باره در قوچان اعلام 
ک دد یو راکو اک سا عت ی اوطی در 
شهر توزیع می‌شود. اما توزیع این نوع شیر هیچ ساعت 
معینی ند ارد.علاوه بر نوسان داشتن ساعت توزیع شیر 
یارانه‌ای. مغازه‌دارها نیز در توزیع ان» جانب عد الت 
زاوغاینت نمی کنند. گاھی تی د ر سرما ی زمستتان 
زنان» بچه‌هاو پیر ترهادر صف انتظار شیر وقتشان 
تلف می‌شود.چراباید برای یک پاکت شیر ۲۰۰ تومانی 
سنا باه عهار سا دروف سد با کي 
رسید گی نمی کند. 
احمد صابری 
بشرویه گاز ندارد 
الا ھا ابست کا بستنم وب کت و زک 
در منطقه محروم و کویری بشرویه‌می گذرد و با آنکه 
شهربشرویه ازنعمت گازشهری محروم است.ایجاد 
این شرکت گاز باعث رفاه نسبی مردم این شهر و حومه 
شده‌بود.شرکت مذ کورباارائه سیلند رهای‌ایران گازو 
بوتان گاز مشکل مردم رااز نظر ایستادن در صف‌های 
طولانی که گاهی چند شبانهروزبه طول می‌انجامید» حل 
می کسرد.اخی رش رکت بوتان گازء نمایند گی خود رابه 
بش خحصوصی واگذار کرده است. این عمل باعث 
شده که شرکت فیروز گاز از پر کردن کپسولهای بوتان 
خحودداری نماید که خود باعث نارضایتی مردم شده 
است. در اعتراض به این وضعیت مسوولان این شر کت 
ا ا ی کیا کے لد 
راعوض کنید و از سیلندرهای جدید شرکت که هر کدام 
به قیمت ۲۳ هزار تومان است. استفاده کنید. این درحالی 
است که نمایند گی بوتان قاد ر به تامین نیاز مرد م منطقه 
نیست. حال دراین میان» مرد م سر گر دان مانده‌اند که به 
کجامراجعه نمایند. مردم محروم بشرویه تقاضا دارند که 
هرچه‌سریع تررمسوولان به این وضعیت رسید گی کنند 
وازرئیس جمهورمحترم نیز متقاضی‌اند که‌درراستای 
رسید گی به مناطق محروم. تسریع در پروژه گازرسانی به 
شهر بشرویه رادر دستور کار خود قراردهند تایک عمر 
دعاگو از طرف این مردم محروم باشند. 
خراسان جنوبی - سید حسین پناهی 
لوشان را بخش کنید 
لوشان بیش از ۲۲هزار نفر جمعیت و بیش از پنج هزار 
نفردانش اموزدارد. این منطقه ام کان و ظرفیت بخش 
شدن را دارد. 
ات مور کار ا د سان رو نها نز شا 
وشهرک صنعتی و نیرو گاه برق شهید بهشتی و ش ر کت 
معدن ذغال سنگ البرزغربی و آموزشگاه‌فنی راه‌و ترابری 
وپاد گان آموزشی امام حمینی(ره)وبیش از ۳۵ش ر کت 
تولیدی رادر خود جای داده است. 
مردم این شهر باید برای انجام اموراداری خود بیش 
از 1۰ کیلومترراه‌مرک زشهرستان‌رودباررارفت و آمد 
رها کی ا ات سر اسان او امن 
طارم سفلی نیز که ۱۸۰۰۰ نفر جمعیت و ۲۱۰۰ دانشآموز 
دارد د جارهمین مشکل است. اهالی منطقه از د ولت تقاضا 
دارند امکان ارتقای این شهر را به بخش فراهم کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتکی -ابرج ندابی بیورزنی 
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# در آغاز هیچ نبود. کلمه بود. و آن کلمه خدا بود. 
تورات 
ای عزیز ماندنی! 
تو یگانه شاهد شسریفی بر لحظه لحظه‌های رنج 
من ای خوب خواستنی. من اکنون بالهای دردمند و 
نیازمند خویش را بر آستان نیلوفریات گشوده‌ام و 
برای عزیزانی که روح مرا آزرده‌اند. بخشش برای 
یارانی که دل مرا شکستند مهربانی برای همسایه‌ام که 
نان از من ربود نان و برای خویشتن خویش «عشق» 
عشق و فقط عشق تو را می‌طلبم. 
پرنده معصوم و کوچک 
باعا سست که با ,سر انا از 
دوست دارد و هزار چشم اميد به عطرش بسته 
مریم - ساری 
#هزار قضاوت به حق درباره مردم پاداشی 
تا TSEC O‏ آب‌ها را 
به دنال دارد 
ارسطو - ارسالی جعفری کوهبنانی 
#عشی رازی است مقدس. برای کسانی که 
عاشفند. عشق برای همیشه بی کلام می‌ماند. اما برای 
کسانی که عشق نمی‌ورزند عشق شوخی بی‌رحمانه‌ای 
ستاره دنباله‌دار 
#سالها فکر می‌کردم تندرستی بزرگترین سرمایه 
زند گیست ولی حالا می‌بینم اگر امید نباشد. تندرستی 
وجود ندارد! 
نازنین آریافرد 
#فقط کسی معنی دلتنگی را می‌فهمد که طعم 
وابستگی را چشیده باشد. 
سیده فاطمه حسینی 
#می‌دونی فرق تو با تراکتور چیه؟ شوخی کردم 
ناراحت نشو هیچ فرقی نداری! ۱ 
نوراله خواجات 
عبادت بعضی از ما مثل شیطنت بچه‌هایی 
فاد که رھ د و ف رازم فلا 


سکوت مبهم و بی‌انتها 

قشنگی بارون برای اينه که زیرش هر چقدر 
گریه کنی» هیچکس نمی‌فهمه. ۱ 
ده مزتم ی 


٭ برگزید گان بی‌تمنای این دوره: 

سکوت مبهم و بی انتها از تهران» ستاره دنباله دار 
از اراک و پرنده معصوم و کوچک از اسیابک هستند 
که جوایزشان به نشانی انها ارسال خواهد شد. 

در پایان از مریم خدادادی» هاله بختباری» ستاره 
دنباله‌دان دکتر حسین اعتصام مریم و دیگر عزیزانی که 
سنگ اسمانی خود را به عشق و مهر یاد کرده‌اند قدردانم 


8 یادبودهای ارزشمندشان را بر دیده منث می گذارم. 








دانش آموزان بخوانند 

مردی که با همد سستی همسرش برای اخاذی از یک 
دختر دانش آموز. او رامورد آزار قرار داده و از وی فیلم 
تهیه کرده بو دند بازداشت شد ند. 

چندی پیش دختر دانش آموزی به ماموران کلانتری 
افسریه مراجعه کرد و گفت. از سوی ناپدری دوستش 
مورد آزارقرار گرفته وازوی فیلم تهیه شده‌است.د ختر 
٨‏ ساله در ادامه شکایت خود افزود: 

یکی از همکلاسی‌هایم مرابه خانه‌اش دعوت کرد تا 
چند ساعتی با هم باشیم و ناهارراباهم بخوريم. مد تی بود 
که می شناختمش و می‌دانستم دوستم باماد رو ناپد ری اش 
زند گی می کند. چون خبلی به‌هم نزد یک شده بود یم 
ودوستم رازه ای زند گی‌اش رابه‌من گفته‌بود. همین 
امرباعث شد تابه وی اعتماد کنم. ضمن اینکه پدرو 
اا ریا در کف برد سل ری عبر ی رهم سل کی بر 
بیاید. با این تصور به منزل دوستم رفتم اما وقتی به انجا 
رسیدم.مادرش گفت همکلاسی ام برای انجام کاری 
جزیی بیرون‌رفته‌وبه‌زودی‌بازمی گردد وبااصرارزیاد 
از من خواست به داخل خانه بروم» من هم قبول کردم در 
ی رد را را اس کر 
کردم‌برای احوالپرسی آمده.اماوی نا گهان به‌من حمله 
کرد. در آن هنگام مادر دوستم هم بالای سر ما ایستاده بود 
و همین طور که شوهرش مرا آزار می‌داد. از ما فیلمبرداری 
کرد هر چه خواهش و التماس کردم فایده‌ای ند اشت و 
زن‌ وشوهربه کارشانادامه دادند. بعد ازاینکه کارشان 
تمام شد. رهایم کردند و از من خواستند و تهدید به مرگ 
کردن دو گفتند اگر پول قابل توجه ای به انهاندهم فیلم را 
پخش خواهند کرد. چرا که انهامی‌دانستند وضع اقتصادی 
حانوادهام حوب است و مشکلی از این بابت ناريم. 

باشکایت دختر جوان.ماموران پلیس.خانواده 
همکلاسی وی رابازداشت و فیلمی را که از صحنه‌های 
آزار دختر جوان تهیه شده بود» پیدا کر دند. 

دربا زجویی از همکلاسی دختر جوان» وی پذیرفت 
کر ری ار 
مطلع بوده است. 

او گفت:ناپدریام کارنمی کرد وبامادرم‌دست به 
رای ی ی ار 
کنند. آنها این باربرای رسیدن به نیت شومشان مرا واسطه 
کردند ومن چاره‌ای ند اشتم وا زآنجایی که‌نمی توانستم آزار 
دیدن دوستم را تحمل کنم به ناچار از خانه خارج شدم. 

بابازداشت متهمان و تشکیل پروندهدرشسعبه ۷۷ 
داد گاه کیفری و با تو جه به تجاوز به عنف که فیلم از آن تهیه 
شده.این موضوع‌باید درشعب داد گاه انقلاب رسید گی 
شود. بد ین ترتیب متهمان به داد گاه انقلاب انتقال یافتند و 
TT ET‏ 





کار گر دان قلابی به دام افتاد 

مرد جوانی که بامعرفی خود به عنوان یک 
کار گردان‌هلندی.» د ختری رافریب داده و به همراه 
دودوستش او رامورد ازار واذیت فرارداده بودند. 
دک ند 

چند ی قبل د ختری جوان به نام مرضیه به د ادسرای 
اصفه ان مراجعه کرد وطی شکایتی گفت:مد تی قبل 
مردی که خودش را کار گردان سینما و تبعه کشور هلند 
معرفی می کرد بامن تماس گرفت و گفت به‌من علاقه‌مند 
شده است. من ابتدابه حرفهای او توجهی نکردم.ولی 
وی به تمناهایش ادامه داد وبا این ادعا که بدون من 
اک ۱ 
ازدواج کند و مراهمراه خودش به خارج از کشور ببرد. 
وی از من خواست تاباهم ملاقات حضوری داشسته 
شیم ا هاه مخانفت کردم لح و طرز 
صحبت کردن او تغییریافت ورنگ تهد ید به حودش 
گرفت. هر چند ابتداقصد ند اشتم به دید اروی‌بروم» 
مازمانی کهبا تهدیدهای مختلف این مرد مواجه شدم 


اینهم مرد باردار آمریکایی 
یک مرد آمریکایی که«توماس بیتی» نام د ارد شش 
ماه است که بارداری خود راینهان می کند! 






واقعیت این است که تو ماس بیتی در ۲۲سالگی تغییر 
جنسیت داده و مرد شده است واین حاملگی مربوط 
به‌این ماجرااست و خودش دراین باره‌می گوید:تا 
سن ۲۲سالگی زند گی زنانه داشته‌ام و پس از تغییر 
جنسیت با خانمی به نام «ناسی» ازدواج کرده و درحال 
حاضر ۲۳سال دارم و چون همسرم به علت بیماری 
نمی توانست بچه‌دار شود بنابراین با همفکری او و با 


کلاهبرداری میلیار دی با یک خود کار! 

یسک کلاهبردار حرفه‌ای که با چک‌های بی محل» 
میلیاردها ريال به جیب زده بود. با تلاش پلیس تهران 
به دام افتاد. 

رسید گی به‌اين پرونده‌ازبهمن ماه‌سال گذشته‌با 
شکایت ۴۰ نفر مبنی بر کلاهبرداری با چکهای بی‌محل 
خر ها ور کار یس اوه ای تران ترا ترفت تا 
اینکه اواخر اسفند ماه یکی از مالباختگان به نام «جواد) 
که درغرب تهران فروشگاه بز رگ مواد غذایی دارد به 
سس و ۲ 
را«عبد الرضا) معرفی می کرد. سراغ من و همکارانم امد 
ودرپوشسش مسوول خرید چند نهاد با امضای «چک» 
محموله‌های گوشت خرید. 
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وازانجاکهاویک آتلیه‌عکاسی رابرای‌این دیدار 
انتخاب کرده‌بود. دست از مخالفت برد اشتم. تصورم 
این بود که اتلیه عکاسی محلی پررفت و امد است‌ و 
هیچ مشکلی برایم پیش نخواهد آمد. ولی وقتی به آنجا 
مراجعه کردم تازه متوجه شل م در چه دامی افتاده‌ام. به 
اصطلاح کار گرد ان هلندی درواقع یک جوان اصفهانی 
بسود که باوعده»ووعید هایش مرافریب‌داد.ان‌جوان 
E NS‏ ای دا ی ره در ۱ 
در را ار ار 
آنها پس از خواهش و تمنای من مرارها کردند. 

سار گر اش مس ای رسد هدر تیار یی 
امنیت اخحلاقی اصفهان قرار گرفت و ماموران بعد از انکه 
باراهنمایی مرضیه‌نشانی آتلیه رابه‌دست آوردند. به 
آنجا رفتند و هر سه متهم را بازداشت کردند. 

متهم اصلی که محسن نام دارد به جرم خو د اعتراف 
تس ی در 
دوستانش که دوست من بود بهد ست آوردم.بنابراین 
گزارش, هم‌اکنون تحقبقات از متهمان ادامه دارد. 


من از طریق لقاح مصنوعی بچه‌د ار شوم و بدین ترتیب 

وی‌ادامه‌می دهد :یس از تهیه مقد مات کارمادرحالی 
درخانه عمل راانجام دادیم و یک ماه بعد پس از ازمایش 

درهمین حال(توماس»د رخحصوص چگونگی 
تغییر جنسیت خود افزود:درسن ۲۲سالگی دریافتم 
رفتارهایم بیشتر به یک مرد شبیه است تیک زن. از این‌رو 
معاینه تغییر جنسیت داد م. 

البته پزشکان این مرد باردار مدع هستند که علت 
باردار شدن توماس وجود بخش‌های زنانه در داخل 
بدن اوست که یاد گاری از زند گی قبلی او با جنسیت زن 
وازاکنون در فکر اقداماتی هستند که‌بتوانند فرزند این 
مرد راسالم به دنیا آورند. 


وی‌اضافه کرد:زمانی که به بانک رفتیم تاچکها را 
نقد کنیم» تازه فهمید یم بی محل هستند و درواقع آن مرد 
با یک خود کار سر ما کلاه گذاشته است. 

کار گاه ان با اطلاعاتی که از شاکیان گرفتند به 
چهره‌نگاری رایانه‌ای متهم پر داختند وسرانجام وی را 
در بلوار «مرزداران» ردیابی و دستگیر کردند. 

«عبد الرضا که ابتدا خود رابی گناه می خواند» 
وقتی با مالباختگان روبروشد. چاره‌ای جز بیان حقیقت 
نیافت و گفت بایک خود کار میلیاردهاریال از مردم 
کلاهبرداری کرده‌ام.البته قصدم این بود تاپایان اتمام 
جوهرداخل خود کار دست از کلاهبرداری بردارم که 
متاسفانه دستگیر شدم. تحقیق جامع تر پلیس برای 
افشای سایر جرمهای احتمالی وی ادامه دارد. 





اکر تقولد رامی خواهی عو ص کنی. ۵ هنکت راعوض کین 
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3 در شماره های گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه dT‏ 


با جوانی به تام " 





آصف استکان را برداشت و صادقی ادامه داد: 

-کار خوبی کردی‌اومد ی.منم حو صله ام سر رفته بود 
می‌بینی که تنهام» خانم و بچه‌ها خونه مادرشن» شب شام 
اونجا دعوتیم اونا زود تر رفتن و .. 

اصف چای را که سر کشید بلند شد: 

-پسس چراهیچی نمیگی حاجی؟ شسماد عوتی و 
e‏ 

صادقی از پنجره به بیرون اتاق نگاه کرد وآسمان را 
تسان داد 

-پسرت و که هنو ز عجولی.بهت میگم شب اونجا 
دعوتیم الان هنوز غروب هم که نشده.. 

آصف هم به امتداد نگاه صاد قی خیره شد. به آسمان که 
مشغول مشایعت روز بود و بعد نفس عمیقی کشید: 

-فکرم اصلا کار نمی کنه حاجی. نمی د ونم باید چیکار 
کنم.ازیک طرف خودم از ارمان‌دل خحوشی ند ارم از 
طرف دیگه حسین -بچه خواهرم - شنیده «آرمانش) 
قاتل پدرش بوده و از روزی که آرمان اومده اون بچه طفل 
معصوم قهر کرده و رفته حونه پدربزر گش که چی ؟ «چرا 
قاتل پدر منو راه دادین تو خونه؟» از اون‌طرف اریاشضده 
کاستهاز ای داغتر ویک کیان آی‌داداس زر کمن راه 
انداخته که نگو و نیرس. خود امنه هم -خواهرم -شده 
یک مساله, حرف که نمی زنه حاجی؟ ولی من از دلش خر 
دارم می‌دونم که وقتی آرمان‌رو نگاه می کنه یاد شسوهر 
شهید ش می افته» ولی هنوزاونقد ر ازداداشش متفر نشده 
که از خونه بیرونش کنه اينها همه به کنار با اقاجون چیکار 
کنم آقاصادقی؟ پیرمرد از وقتی شنیده امکان داره آرمان‌رو 





می‌شود ؛ حا ج اقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داد ه. صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 
پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال محتلف مان براد رال بروز می‌کند . ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر"ساواک" است, برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول کر د الت ر رار اراک کلب ا اسر در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه 
حسین" که پسر پیٹرنماز مسجد ا . آرمان وآریا که می‌فهمند اصف در 
TIO a o‏ وقت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به رم 
یراد رها با او کنار م یآیند . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر 
O‏ 


برادر کوچکشان «اصف» د چار مشکل 
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اعدام کنن» شب وروز خواب وبید ارش شده گریه.د کترها 
هم گفتن نباید زیاد افسرده بشه» و گرنه وضعش خطرناک 
ميشه اونم دیروزد ست منو گرفت و گذاشت شت روی‌قرآن 
وقسمم‌داد که‌به آرمان کمک کنم »نمی دونم حاجی چیکار 
کنم کلافه شد م» دارم دیوونه میشم .. 

آقای صادقی همانطور که به پشتی ترکمن گوشه اتاق 
بک د هر د اجا یی رادار ردو کو کی راز اھا 
بیرود ریبخت: 
۳ و 
E TT‏ 
-من می دونم چی می خوای بگی» دست و دلت نمیره 
کا فص o‏ 
ادامه گفت: 

-اینویادت باشه آصف هر اده دی برای گناه و 
معصیتی که مرتکب ميشه د و تا تقاص پس میده. یکی توی 
این‌دنی اودومیش درآ حرت.حالا زمانی که‌داداش تو 
آرمان»اولیش رو که پس داده -و هن وزهم ادامه‌داره تا 
بره توی خاک -فکر می کنی این کم مصیبتیه که یک مرد» 
از حی خسته شده؟ از دربه‌دری از فرار کردن از ذلت 
کشیدن ازاینکه د ائم نگاهش به پشت سرش باشه و حتی از 
سایه خودش وحشت داشته باشه. خب این کم عیبیه هنوز 


ر 7 
اطلاعات :غلل ۳۸ رو ۳۳۲۰ 


هم که مصیبتش تموم نشده درسته که چون قتل نکرده 
و جاسسئوس نبوده ارات اعد امش نمی تن 
ولی بالاخره حبس و زندان که داره؟ از طرف دیگه» همین 
که‌الان مجبورشده از سربی‌پناهی و دربه‌دری» برگرده 
اونجا و وایسه توی چشمهای تو و خواهرش نگاه کنه» درد 
بز ر گیه مرد. تو فکر می کنی شکنجه بالا تر ازاین و جود داره 
که هر وقت چشمش به خواهرزاده‌اش میفته پیش خودش 
بکه «امثال من بودن که این بچه‌رو یتیم کردن» فکر می کنی 
این کم غصه‌ایه؟ خب. پس با این حساب برادر تو تقاص 
دنیاییش رو داره پس میده. می‌مونه عقوبت آخرویش که 
درمورد اون یکی هیچ تنابنده‌ای نمی تونه اظهار نظر کنه. 
واسه همینه که میگم تو دیگه سربه‌سرش نگذار می‌دونم 
برات سخته» ولی بالا خره ناجاربه تحملش هستی. خودت 
روهم دچارعذاب و جدان‌ نکن که چرابه‌من گفتی کمکش 
کنم» د یگه هم فکرش رو نکن» تو کل کن به عد ‏ خحودش از 
همه قضات دنیایی بهتر می د ونه که باید در مورد بنده‌هاش 
چه تقد یری‌رورقم بزنه تم کلام اینکه» هر چی بايد 

انگاردلش آرام گرفته بود اصف. از حرفهای آقای 
صادقی که مثل همیشه.منل همه گذشته‌ها که وقتی 
همصحبتش می‌شد غم عالم رااز دلش بیرون می کرد. 

اقای صادقی می خواست سکوت رابشکند. اصف 
هم حرف بعد یش را می دانست پیشد ستی کرد: 

-دارم میرم حاجی... 

صادقی بدون کمترین فکر منظورش را فهمید: 

-زیارت قبول» کار درستی می کنیء باید زود ترازاینها 
می رفتی» فقط يه جیزرویادت نره اونجاسعی نکن زياد 
آدم «ماخوذبه حیا»یی باشی. برو خود تو معرفی کن؛بگو 
که د وره مخصوص دید ی رنج ر بودی» کلاه سبزبودی» 
بگورفتی ویتنام» توی جنگاشون بودی» همه اینهاروبگو تا 
فرمانده‌هابدانند جطوری باید ازت استفاده کنن»اینطوری 
هم ؛ به نفع اوناست و هم به سود خودت... 

آصف از همان چیزی هراس دا شت که صادقی گفت. 
همین هراس هم بود که مانعش شده بود تادراین مد تی 
که بر گشته بود. به جبهه برود: 

-ولی حاجی فکر نمی کنی گفتن این صحبت‌ها 

صادقی خند ید: می فهمم چی می خوای بگی» ولی نه. 
میگن «طلا که پا که چه منتش به خاکه» نشنیدی؟ 

-مرد خدامگه ت و خلافی کردی که ترس داری؟ 
تمام اونایی که‌باید بدونن جریان‌ویتن ام رفتن تو و 
محصوصای CC‏ دی دول بو کر ۳ بر 
غیسر از این بود فکر می کنی اجازه می‌دادن لباس تقد س 
«جهاد» رو تنت کنی؟ 

آصف حیرت کرد:می‌دونن؟ همه‌می‌دونن ؟حتی بر 
وبجه‌های «جهاد»؟ 

-آره البته همه‌شون نه» مسوولین رده‌بالاشون 
می‌دونن.همون‌اوایل که اومدن دنبالت می‌دونستن 
منتهی حسابی در موردت پرس و جو کردنامااون‌برادری 
که رئیسشون بود م کت 

«سفارش کرده بود م که نه به خود ش بگن.نه به پرسنل ). 
که همین کار هم کردن» پس خیالت راحت باشه که هیچ 
EES‏ کنه.اگه خواستی یک کارد یکه 
هم می کنیم. من با فرمانده لشکری که قراره به اونجا اعزام 
بشی آشناهستم. چند ماهی همسنگربودیم -توی‌اتاق 











جنگ باهم کارمی کرد یم -اگه خودت مایل باشی. یه 
نامه براش می‌نویسم و جریان‌رو براش میگم. قبل از اونم» 
خودم ترتیب کار اعزامت رو مید م. موافقی اصف؟ 

صادقی مطمئن بود که اصف موافق است. که حتی 
ى ص 0 

1 

جعفراین را گفت ووقتی دید صف سر تکان‌می‌دهد. 
SS‏ ار 

سپس مت و جه‌شد ید اداش؟ تاروزی که حاجی صاد فی 
اینجاست.سعی کن خودت رومعرفی کنی.من قبلاباهاش 
حرف زدم» هر چیزی‌رو که باید بد ونه بهش گفتم. توهم 
وقتی باهاش صحبت می کنی» همه چیزرو رک و پوست 
کنده بهش بگو. به نفع خود ته. حاجی تایک هفته -ده‌روز 
دیگه برمی گرده جبهه. حتما قبل از بر گشتنش کارهات‌رو 
راست وریس کن .بعد از اینکه حاجی رفت جبهه اگه 
امک کاری داشتی, آدرس یک نفررو بهت مید م 
که‌می‌تونی روش حساب کنی.ایناهاش. آدرسش رو اینجا 
برات نوشتم.اسمش غلامه. همین که بهش بگی من داداش 
اصف هستم بقیه کارهار و خود ش برات تر تیب مید هحب 
دیی‌ارمان کاری نلا ۲ 

آرمان‌بانگاهی که پرازغوغابود. اصف رابد رقه 
۵ 

-اینجاروبهش میگن «بنه» یعنی جایی که نیروهای 
خط مقد م تدارک میشن. يکد فعه فک ر نکنی اینجا خود 
۱ 

اصف سر تکان داد. جفیه‌ای را که دور گردن‌داشت‌باز 
کرد و عرق سر و صورتش راخشک کرد ویک لايش کرد 
وروی سرانداشت.احساس می کرد تمام بدنش «لقوه» 
CCS‏ تسه رد سار 
گریدرراه دوساعته راهفت ساعت آمده بود. انقدر خاک 
خورده بود و گرماء که احساس می کرد داخل شکمش قیر 
داغ می کنند. به اشاره جعفر از گریدر پایین امد. جعفر باید 
به سراغ ترابری می‌رفت و رو به آصف کرد: 

-شماهم خود تو معرفی کن به فرماندهی لشکر البته 
فکر می کنم یکی -دوماه‌همین پس و پشت مانگهت دارن 
-واسه تدارکات -به این زودی که نمی فرستنت خط... 

با اشاره سر موقتی از هم خد احافظی کرد ند. هنوزدو 
قدم دورنشده بودند که یک «پاترول نیسان» استتار شده از 
گل» جلوی مقر فرماندهی ترمز کرد و دو نفر پیاده شد ند. 
جعفر دوباره گفت: 

-حوب موقعی رسیدی,خود حاجی هم اومد.فرمانده 
لشکررو میگم. کم ميشه این طرفاپید اش بشه» همیشه توی 
خط اوله.لابد کاری‌داره» ولی زياد نمی مونه» زود تربرو که 
نره» خیالت راحت باشه اصف. زاون بهشتیهای د رجه اوله 
که اشتباهی اومده زمین باهاش خد مت کردم از آدمهای 
چول ست 

وبعد جش مکی زد و دست بلند کرد و راهش راادامه 
داد. اصف هم خو شحال بود از امد ن فرمانده لشکر.دستی 
E TC O aT‏ 
بیشتری پیدا کرد. جلوی در سنگر 
(بسم الله »ای گفت و داخل شد. 
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داشت اعتماد به نفس بیش 
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صادقی بیخودی نبود.‎ 

اصف جیزی تبر سل و خو آمبت از سنحر پر ول برود 
که حاجی - فرمانده لشکر صد ایش کرد: 

یر ادو فعاد از انب لجه حونه‌یک تفگ تحو بل بکر 
بعدش که رسید یم خط بقیه لوازم روهم بهت تحویل 
E‏ 

آصف ك واا ات اورف -همراه یکی از 
معاونین حاجی -یک «یوزی» تحویل گرفت که خوش 
گر گرفته‌بود.مغزش داغ کرده‌بود..سعی کرد تفنگ را 
متو جه نشوند. اما فایده ند اشت. سرش رابه گوش‌های پر 
از خاک که دیوارسنگر مسجد را تشکیل داده‌بود تکیه داد 
ا ۳ 

یمسا زیر تغآفتابایستادهبودوتطق مي کرد:شما 
پلنگان جوان مملکت هستید. این اسلحه‌ای که‌الان تحویل 
گرفتین برای این به دستتون داده‌شده که بااون از ناموس و 
خاک و وطنتون دفاع کنین و باعث بشین که...» 

اصف دوباره قنداق تفنگ پوزی رادر آغوشش فشرد. 
که اسلحه‌ای رابه دست می گیرد تابه مفهوم واقعی از 
خاک ودین ونام وس ووطنش دفاع کند. درونش هنوز 
پر کر ده بود ازبین ببرد.داخل مسجد خالی بود. هنوز 
یکساعتی تاوقت لماز مغرب مان ده بود. حودش بود و 


و 


خودش. جشمهایش رایست و باد حرف حسین در سالها 
قبل افتاد: 

«ازذک ر داغافل باش آصف. هر وقت که خیلی 
د دورد ای برواسرا جلا مسیون تم ز که ی »وج 
هم ارامش پیدامی کنه...» 

معطل نکرد. وضویی ساخت و به نماز ایستاد. همین 
دوساعت قبل دوشادوش جعفر -وسط بیابان -نماز ظهر 
را خوانده بود. اما نه فقط آن نمازء که احساس می کرد تمام 
نمازهایی که درسراسرعمرش خوانده اینقد ربا خلوص 
نبود. نفهمید چند ر کعت خواند.پشت سرهم خواند.شاید 
تمساعتی با عدابهرازو نار مشعول بود. لاه گر وا عت 
شا هد تا میک داهمی د یر فده است در 
گذشته‌ها برایش رنگ ند اشت. هر چه بود اميل بود. امید نه 
فردابه آینده.به جایی که‌می‌بایست برود ونمی‌دانست 
کجاست. حس می کرد کسانی که انتظارش رامی کشند و 
او هم منتظر دید نشان است - یک عمر می‌شناسد: 

(السلام و علینا و على عباداللّه صالحین.) 

-نمازبی‌موقع حاجی؟ بابا یکساعته دنبالتیم ها؟ گفتم 
نکنه در رفتی و «جیم) شدی. 


اطلاعات :ل ارو ۳۳۲۰ 


جعفراین‌راگفت‌وخنده‌اش‌راسرداد وهیکل 
خاک گر فته اش را گوشهمسجد ولو کرد وبه اصف نگاه 
اند اخت: 

«السلام و علیکم و رحمه الله وبرکات...» 

مهر را کناری گذاشت وروبر گرداند به سمت جعفر و 
هنوز چیزی نگفته بود که او دوباره شروع کرد: 

آصف هم به خنده افتاد. خنده‌ای با تمام وجود: 

اال ت روبیامرزه که درست زدی وسط 
خال... 

آصف این را گفت و تمام قد شد و به سمت جعفر راه 
افتاد. جعفر تازه نگاهش به «یوزی» افتاد: 

-اوه اوه اوه اوه.چیکار کردی اخوی؟ «یوزی» تحویل 
گرفتی؟ فضولی نباشه برادر اصف. ولی فکر نمی کنی اگه 
منظورش را فهمید و باورجعفر راادامه داد: 

-واسه چی؟ این که از بقیه شون سبکتره... 

- تا شماپوتینات‌رو بپوشی من آومدم... 

وا زمسجد بیرون‌زد.حرفش هم درست درامد.اصف 
ایستاده بود: 

-باحاجی صحبت کردم. قرار شد دویست -سیصد 
متربریم‌بالا ترو چند تاشلیک کنیم.بد نیست دستت راه 

آصف پشت سرش راه‌افتاد. چهارصد متری رفتند و 
پنچاه متری یک بشکه بز رگ ایستاد ند. 

با ص هه ای 

و خودش «دویایه» بوزی راروی شانه اش گذاشت 
سوراخی دیگر بر تن «سوراخ سوراخ» بشکه ایجاد کرد. 

آصف هم تن بشکه را زخمی کرد. جعفر ابرویی بالا 
اند اخت: 

-بد نبود -یعنی واسه شروع بد نبود -حالا یه هدف 
دیگه رو نشونه‌می گیریم بگذار ببینیم اون قوطی روغن‌رو 

ودست درا ز کرد تااسلحهرابگیرداماآصف 
نشانه گیری کرد و قوطی روغن رادو متر آنطرفتر اندااخت. 
این بار جعفر کاملا تعجب کرد: 

-نه باب کارت درسته حاجی. صبر کن ببینم هد ف 

و قبل از اينکه هدفی تعیین کند آصف به حرف آمد: 

جعفر پوزخند زد: 

-دیگه خود تولوس نکن اخوی. اون هد ف رومنم 
جست. جعفر چشمانش گرد شده‌بود. اصف یک قوطی 
له ده کمپوت رادرمسافت صد متری هدف گرفت و 
آن راهم از هم درید. 

آب دهان جعفر حشک شده‌بود. آصف اماءتازه گرم 
شده بود: 

- اون تکه مقوای قرمز رنگ‌رو می‌بینی جعفر؟ خوب 
TT‏ 
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کاری رادارد 


انمام ان راڼیز دار د. 
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چهارد همین جام یاد بود فوتسال 
مرحوم يونس شکوری هم به 


قي رمان 
oN ۲ ۱‏ ۱ 
قهرمانان ملی 

¢ 
روی اصحته 








برف و سرمای سوزنده 

قبل ازعید نو روز سال ٩۸۷‏ چهارد همین دوره‌مسابقات 
جام فوتبال پیشکسوتان یاد بود مرحوم «یونس شکوری» 
باشکوه فراوان همچون‌سالهای گذشته‌وباحضوربزرگان 
فوتبال کشوربرگزار شد وبالاخره قهرمانان خود رادر 
رده‌های سنی شناخت. 

درست دوماه‌به علت بارش برف شد ید و سرمای 
سوزنده و کشنده که برگزاری مسابقات راغیرممکن 
ھی کرد کمیته بر گزاری مسابقات متشکل ازآقایان نصیر 
رحیمی ناد رلطیفیء غلامحسین نوریان بیژن معتمد ی» 
منصورامیرآصفی ورضا آزرمی به اتفاق مسوولان زمین 
چمن مصنوعی فوتسال ورزشگاه شسهید شیرودی و 
ورزشگاه‌سرپوشیده شهید افراسیابی دور هم جمع 
شدند وروز ۲۰ اسفند ۸رابرای بر گزاری فینال رده‌های 
سنی مختلف و همایش و اهدای جوایز تیم‌های قهرمان 
در سالن شهید افراسیابی تعیین کردند. 

بالااخره در ظهر روز موعود. طبق برنامه‌ریزی‌هایی از 
قبیل تعیین شده» مسابقات فینال فوتسال با حضور داوران 
ارال و تیم‌های «قهرمان» شناخته شد ند. 

جالب اینکه مسابقات امسال راهیج موردی غیراز 
بارش برف و سرمای هوا نتوانست جلو گیر شود» چون 
درعین سلامت وبد ون ضرب‌دید گی فوتبالیستی به 
اتمام رسید وشاید این مسابقات رایکی از پربیننده ترین 
مسابقات سال گذشته باید ذکر کرد که تمام رسانه‌های 
نوشتاری و تصویری آن رامنعکس کردند. 

مرحوم ونس شکوری را بهتر بشناسیم 

قهرمانان امروز پیشکس وتان فردا خواهند بود و بايد 
احترام و حرمت آنها رانگه داشت اما چه کسانی می توانند 
حرمت‌داراوباشسند. جوانانشایداماامروزهمی‌بينيم 
که قهرمانان گذشته و پیشکس وتان صاحب‌نام» یاد کسی 
هستند بانام«یونس شکوری)بازیکن با خلاق سابق تیم 





اّ 
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فوتبال برق تهران که یک بار نیز د رپاکستان‌ صاحب جام 
آقاخان‌شد. یونس شکوری درعین میانسالی درهمین‌ زمین 
هندبالی سابق, اما کنونی چمن مصنوعی ورزشگاه شهید 
شیرودی مشغول تمرین‌بادوستان خو دبانام تیم «یاران»بود 
که بر زمین افتاد و ایست قلبی کرد و ... خحدایش بیامرزد. 
چگونگی شکل گیری جام یونس شکوری 

بد نیست بدانید بانی بر گزاری‌این مسابقات هر 
la‏ 1 
نام حاج نصرالّه رحیمی است. رحیمی با زیکن سابق تیم 
فوتبال کیان تهران است. همان تیمی که مرد ی چون علی 
الهی سرمربی آن‌بود وبازیکنان مشسهوری چون منصور 
امی راصفی, پرویز قلیچ حانی. علی پروین؛ مرحوم عزت 
جان‌ملکی. کینی راد محمسود قمری»منوچهر صادقی, 
امیر حاج رضایی و... در آن تسوپ می‌زدند ویک زمانی 
حریف قد ر همه تیم‌های مشهور آن زمان چون تاج پیکان» 
پرسپولیس, پاس, عقاب. شعاع» دارایی تفگ 

نصیررحیمی ضمن همبازی بودن با «یونس)» وقتی 
او در زمین بازی جان به جان آفرین تسلیم کرد از فردای 
آن روز تصمیم گرفت تابه کمک دوستان ویاران سابق 
«یونس» جام یادبود او راراه‌اندازی کند که تاکنون پس از 
۶سال خدااورایاری کرده‌ووی سربلند از این صحنه 
خارج می‌شود تاسال آینده نیز پانزدهمین دوره آن‌را 
برگزار کند. 

وی درم ورد حضوربازیکنان درمسابقات (سال 
گذشته) گفت:شر کت حد ود ۸۵ فو تبالیست پیشکسوت 
درچهاررده سنی جام مرحوم يونس شکوری»نشان 
دهنده استقبال خوب این عزیزان است. البته بضاعت 
مالی مااند ک است واگ ر کمک دوستانی چون استاد جعفر 







داوود غرانوش 





اشا ره 
پیشکسوتان فوتبال و ورزش» باز هم به یاد مرحوم يونس 


شکوری» حدود چهار ماه قبل دور هم جمع شد ند تا به مانند 
سسیزد ه سا لگذشته با برگزاری مسابقات ياد بود ان مرحوم. 
حرکتی به یادماندنی را از خود به یا دگار بگذارند تا جوانان 
ی دانن د این عد ها ز همیازی‌هایفد یمی. هن وز رفافت ود وستی 
خود را پ س از سالها بازنشستگ یاز با زی‌باشگاه ی و مل یکنار 
نگذاشسته و همچنان مانند برادر د رکنار یکد یکر هم ورزش 


کاشانی نبودء انجام این مسابقات ممکن نمی‌شد. 

وی افزود: بر گزاری این مسابقات به نظر بنده یک کار 
فرهنگی است تا جوانان بدانند پیشکسوتان و قدیمی‌ها 
به فکر هم هستند. در آن سالها که با آن مرحوم (یونس 
شکوری) در همین زمین - که حالا چمن مصنوعی است» 
اما آنموقع آمسفالت بود -توپ مي‌زدیم. رفقای قد یمی 
زیادی هم در کنارمان بودند که فعلااز ان جمع کسی در 
تیم‌های پاران نیست! 

رفاقت و دوستی‌ها 

غلامحسین نوریان ملی‌پوش سالهای دور -سالهای 
۸ - که ازاعضای کمیته‌بر گزاری مسابقات نی زاست 
عقیده دارد: بر گزاری این مسابقات موجب شده تا دوباره 
پیشکسوتان فو تبال و سایر رشته‌ها دور هم جمع شوند. 

درس این بازی‌ها به جوانان 

محسن حاج نصرالّه که از بازیکنان قد یمی و معروف 
تیم‌دارایی تهرآن وملی کشوراست.درمورد درس 
این بازیها گفت:برگزاری‌این مسابقات ودیدن رقابت 
پیشکس وتان جوانان رابه فکر وامی‌دارد که چگونه اینها 
به فکر هم هستند ما باید الگوی جوانان باشیم و آنان از 
رفتار و کردار ما درس بگیرند. 

دوستان کار یک اداره را انجام می‌دهند 

جعفراشرف کاشانی.مد افع ملی پوش سالهای 
بسیاردور تیم شاهین - که هم اکنون نیز مسوولیت اداره 
سالن‌های‌ شناوورزش‌های‌قد رتی باش‌گاه شاهین را 
برعه ده دارد و همچنین یکی از کمک کنند گان و یاوران 
بر گزارکنند گان‌اين مسابقات است. - گفت:بانیان 
برگزاری این مسابقات کاری کرده‌ان د که از عهده یک 
اداره هم برنمیآید. آنان با تمام ند اری‌های خود به مانند 
برگزاری یک لیگ بزرگ با نظم و انضباط کامل و مد یریت 
موفق شد ند این بازی هارابه نحو احسن اداره کنند که 
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اعضای تیم فوتسال رده بالای ۴۵ سال باران پاس 
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خداوند بزرگ به آنهابرای بر گزاری مسابقات سالهای 
آینده تندرستی و قوت بدهد. 

بیژن معتمد ی رئیس اسبق فوتبال تهران احمد 
حقیقت خواه پیشکسوت سابق تیم نادر و راه‌آهنء فرامرز 
ظلی در وازهبان مسابق تیم‌های استقلال (تاج سایق پاس 
وملی‌ایران ورضاازرمی و... از جمله کسانی اند که در 
برگزاری مسابقات فوتسال جام پادبود مرحوم يونس 
شکوری در کناربانیان و سایرعواملبه‌بهترین نحویار 
ویاور آنها هستند واگراین عده نمی‌بودند به يقین این 
مسابقات به خوبی بر گزار نمی‌شد. 

احترام کسوت و پیشکسوت 

ناد رلطیفی ومنصورامیرآصفی دوبارقدیمی» 
بازیکنان تیم ملی و باشگاههای ناد رو پیکان و کیان و. 
سا بت کرو ریت 
برگزاری مس‌ابقات. حضور مستمرو تاثیر گذار دارند. 
چه حضوراین موسپید ان به اتفاق آقایان حاج نصر اه 
نوریان» ظلی, کاشانی بهزادی» معتمدی و نصیررحیمی 
برابهت و شکوه و جلال مسابقات می‌افزاید. 
حضور پیشکسوتان و بزرگان فوتبال در روز فینال 

درروزبیستم اسفند ماه سال گذشته بزرگان و 
پیشکسوتان فوتبال کشور که روزگاری در عنفوان جوانی 
درهمین‌ورزشگاه‌شسهید شیرودی(امجد يه سابق)و 
درزمین فوتبال آن به‌هنگام بازی‌های باشگاهی و ملی 
جولان می‌دادند. حضوری شگرف و جاودانهد اشستند: 
پیشکسوتانی چون امیر مسعود برومند. تیمسار ناصر 
نوآمون محسن حاج نصرالله» حمید جاسمیان همایون 
بهزادی» کیوان نیک‌نفس فرامرزظلی.هادی طاووسی. 
مهد ی کشاورز جعفر کاشانی» غلامحسین فرزامیء علی 
پروین ناصر حجازی. مجید حلوایی» حسین کازرانی 
دکتر پرویز سیا مصطفی اعتمادی. فریبرز اسماعیلی» 
اکبر افتخاری. امیر حاج رضایی و... دراین همایش بزرگ 
حضور داشتند. 

در حاشیه مسابقات 

از فوتبالی‌ه ای قد یمی مه دی ابراهیم زاده‌با ۷ 
سال سوج کال ای( مالس ادر ی 
با 1۷ سال مسن. فریبرز اسماعیلی» حسین فر کی» محمود 
ااال مکی رانک شی شش اده 
ee‏ 
میرمقد م» مهد ی‌لواسانی بابک خرم»جلالچراغپور»پرویز 
قاسمی» محمد علی مالکیان» هوشنگ گودرزی اسماعیل 
دربند یی اصغر بند یی ناصر ابراهیمی. علی مومن دوست. 
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هادی آهنگران, سید مهد ی حید ری داوود براتی» محمد 
صادقی»حسن خحان, جلال شیرزاد و...بسیاری نامها که 
یادم نیست و ممکن است جاافتاده باشد» در این بازی‌ها 
حضوری مستمر داشتند و نشان دادند که چگونه در عین 
سالخورد گی همچنان توان‌بازی کردن‌دارند ومثل جوانان 
درزمین فوتبال جولان می‌دهند. 

#6 به بر گزار کنند گان‌ این مسابقات از سوی‌سازمان 
تربیت بد نی» فد راسیون فو تبال» آقای هدایتی مد یرعامل 
استیل آذین و جعفر کاشانی از سوی شهرداری و سردار 
یعقوبی و... کمک مالی شد ۱ 

6 همچنین مسوولان ورزشگاه‌شیرودی خصوصا 
افتام‌شبلقتن ات نامات و. درم گراری 
مسابقات همت عالی داشتند. 


تم های فهر ماد رده‌های سنی هار د همین دوره جام 
باد ہو د مر حو م پو نس شکوری 
6 اسامی تیم فوتبال بانک تجارت قهرمان رده سنی 
بالای ۴۰ سال: 
مسعود سیفی» علی پازوکی, مهرداد فیسض اربابی» 
مصطنی عمادی:ایوب سلیمی مقد م.ایرج سائلی»افشین 
ارشدی.محمد والایی» علی قربانی» مجید اسد ی علی 
باقری»اکبر عباسی. سرپرست: شاهرخ امیرصمیمی» 
سرمربی: امید عرض پیما. 
مربی: مهرداد طباطبایی (تیم‌های امینی خواه» بانک ملی 
و شهرری دوم تا چهارم شدند) 
بازیکن بر گزید هاخلاق:امیرشمسایی از تیم باران پاس 
و علی پازوکی از بانک تجارت. آقای گل:سعید رجبی از تیم 
یاران پاس با ۱۸ گل زده. 
# اسامی تیم فوتبال اران پاس قهرمان رده سنی 
بالای ۴۵ سال 
E -‏ 





آخوندی» سعید نعیم آبادی, ناصر شهسواری» صد قعلی 
قد یری. اصغر نقلی رضامقد م مهد ی غفاری, ولی الله واثقی 
ا 

سرمربی: حسین فرکی» مربی: احمد سجادی. 

(تیم‌های شاهین بانک ملی و اکباتان دوم تا چهارم 
شدند) 

بازیکن ب رگزیده اخلاق: محسناکبری ازبانک تجارت؛ 
آقای گل: رحمان احمدی از تیم یاران پاس با ٩‏ گل زده 

6 اسامی تیم فوتبال پاران پاس» قهرمان رده سنی 

بالای ۵۰سال 

مصطفی شعبانی سید محمود حقیقیان هادی نراقی» 
حبیب زرین‌نام مهد ی دینورزاده» حسین فرکی» حسین 
ضرابی احمد سجادی. غفور کاظمی. حسین طلاجویان؛ 
فرآمرز عزتیء اسماعیل مقصودی. 

سرپرسست: پرویز قاسمی (میرزاحسن») سرمربی: 
حسین کازرانی 

(تیم‌ه ای بانک تجارت. راه آهن و علوم انتظامی دوم تا 
چهارم شدند) 

بازیکن برگزیده اخلاق: عبد العلی جنگیز از استقلال و 
فرامرز عزتی از پاران پاس 

آقای گل: غفور کاظمی از تیم پاران پاس با ۱۸ گل زده 

۴ اسامی تیم فوتبال شاهین قهرمان رده سنی بالای 
۵سال: 

بابک خرم. مجید ناجی» خسروعامری. احمد شفیعی» 
مسروهه‌وارطانیان محمد بیژن ار شد ی» محمد نظری» فرهاد 
فرید. حمید میرخانی. جلال چراغپور و عبدالله موزون 

سرپرست: قباد نقش تبریزی» سرمربی: احمد شفیعی. 

(تیم‌های اکباتان ستاد مشسترک و تهران جوان دوم تا 
چهارم شدند) 

بازیکن برگزیده اخلاق: سهام میرفخرایی از همای 
دهداری . آقای گل: هادی آهنگران با ۱ اگل زده. 
6 تیم فوتبال راه آهن قهرمان رده سنی بالای ۶۰سال: 

این رده سنی مسابقات آن دوره‌ای بر گزار شد وقبلاتیم 
راه آهن قهرمان آن شدهبود. ۰سرپرستی تیم راه آهن برعهده 
اقای محمد اسحاق‌زاده بود. 

(تیم‌های شعاع » نادر و... دوم تا چهارم شدند) 

بازیکن بر گزیده اخلاق: مرتضی شر کاء از نادرو کیوان 
نیک نفس از شعاع 

آقای گل: کاظم حید رزاده از راه آهن با ٩‏ گل زده. 

تیم بر گزیده کمیته ب رگزاری مسابقات 

تیم فوتبال پیشکس وتان راه آهن به علت نظم و 
انضباط تیمی و حضور دائمی دررده‌های سنی مختلف 
مسابقات. 





جنان زند گی ۳ 


ا 


دیف 


۰ 


ذد استه داد 


دل می‌رود ز دستم صاحبد لان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 
کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخیز . _ 
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را 
ده روزه مهر گردون. افسانه است و افسون 
نیکی به جای یاران. فرصت شمار يارا 
ای صاحب کرامت. شکرانه سلامت 
روزی تفقد ی کن درویش بینوا را 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: 
با دوستان مروت. با دشمنان مدارا 
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی 
کاین کیمیای هستی. قارون کند گدارا 
سر کش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد 
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 
آیینه سکندر جام می است بنگر 
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 
خوبان پارسی گو بخشند گان عمرند 
ساقی بده بشارت رندان پارسا را 
حافظ 





زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 











دهان تو برای بوسه‌ای 
نیمه باز شد 

یا خنده‌ای 

یا در تشنگی می سو ختی 
برای اب 

دهان تو حرفی را گفت 
که برای هميشه 

ناشنیده ماند 


و آن را نوشته دیدم 


پر سنگی کنار راه 


افسوس می‌خوریم 
و روزها اند ک اند ک 
می گذ رند 
و جهان روی خود را 
اند ک اند ک 
سوی دیگر 
می کند 
بیژن جلالی 


الاعات کل ۴۲ ATT‏ 






دو غزل از اد بب برومند 


نه بر هوای دل خویش. دسترس ما را! 
حریف بلهوسی‌های دل نباشد عقل 
کحاست عشق. که برهاند از هوس ما را! 
چو غنچه‌ايم. نه مانند گل گریبان چاک 
نفس به سینه بود حبس و دل جو نی نالان 
جرا که اهل دلی نیست همنفس ما را! 
به جرم انکه نواخوان گلشن هنریم 
شکسته بال. فکند ند در قفس ما را! 
چه غم که همت پاری به داد ما نرسید 
که نیست به ز خدا. یار و دادرس ما را! 
به قدر همت خود. در کمال کوشید یم 
اگرچه قد ر ندانست. هیچ کس ما را! 
به عالمی نفروشیم مهر دوست. (ادیب) 
که این متاع گران در زمانه بس ما را! 


خوش بود. یک نفس از بند غم آزاد شدن 
فارغ از قید هوس گشتن و دلشاد شدن 
ای اسیر آمده در دامگه نعمت و چاه 
در اسیری جه به از نعمت آزاد شدن؟ 
چه بود حاصل هستی به گلستان وجود 
غیر بشکفتن و پژمردن و برباد شدن 
رنج بسیار بباید به ره کسب کمال 
نیست اسان به فنون هنر استاد شدن! 
گر کند حاد ثه بنیاد کنی. شکوه مدار 
زانکه هست از پی ویران شدن آباد شدن! 
به بود به ز هماهنگی بیداد گران 
زخمی از قد رت سرپنحه بیداد شدن! 
رسم خسرو نبود درخور تفلید به عشق 
باشکوه است درین مرحله فرهاد شد ن! 
اثری نیک بباید به جهان. ورنه چه سود 
به جهان آمدن و رفتن و از یاد شدن! 
خوش بود موسم گل در چمن عشق, (ادیب) 
به تماشای گل و لاله و شمشاد شدن! 
































سه دوبیتی از منصور علیزاده - امید به 


۰ 


حير 
خبر این بود: اینجا یار ممنوع 
سخن از عاشقی این بار ممنوع 
به روی ذهن هر باغی نوشتند 
غزل گفتن بجز از خار ممنوع 
نگاه تو 
نگاه تو بهاری پر قناری 
دل تو مقصد هر رود حاری 
نفسهایت گواهی می‌دهد که 
مراای عشق قلبا دوست داری 
من و نو 
من و تو عشق رافهمیده بود یم 
دو تا گنجشک باران د يده بودیم 
جدا ه رگز نمی گشتیم از هم 
اگر خود را کمی بخشیده بود یم 

















جونه‌های لهوی 


علی مهاجر صفا - گچساران 


سروده شما از حیث وزن و قافیه د جار اشکال است: 


آخر به خزان رسی و افتی به تعب 
ای آنکه بجز صفا هنر نیست تو را 
گفتم به دلم مرو د گر در ره عشق 
بیچاره ندانست که وفا نیست تو را 
آمنه صادقی - مسجدسلیمان 


کنم بنابراین بیشتر دقت بفرمایید و وسواس به خرج 


دهید: 

لبی تر کن دلم تنگ است امشب 
غزل حتی چه بی‌رنگ است امشب 
نگاهم کن» مرا دیوانه‌تر کن 

ول کویا دلت‌انسک است امشب 


حسین برقی - تهران 


است. «نقش جهان» نام گزینه اشعار اوست که اتفاقا در 


همین شماره سه شعر از آن چاپ شده است. 
نازگل صبوری - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

سحر بلبل حکایت با صبا کرد 

که عشق روی گل با ما چها کرد 

سحربلبل -مفاعیلن 




















از خوبی نگاه تو کم حرف می‌زنم 
از حسن روی ماه تو کم حرف می‌زنم 
بسیار روشن است که من شاعرم ولی 
از گیسوی سیاه تو کم حرف می زنم 
از بس به حال زار خودم خو گرفته‌ام 
از حال روبه‌راه تو کم حرف می زنم 
دارم در اشتباه به سر می‌برم عزیز! 
از یاد بی گناه تو کم حرف می زنم 
در خلوتم به عاشفی ام تکیه داده‌ام 
از عشق - تکیه‌گاه تو - کم حرف می‌زنم 
یک شعر د لبخواه سرودی افق ولی 
از شعر دلبخواه تو کم حرف می‌زنم 






بهار 


خواب سبزی دیدم و تعبیر شد. آمد بهار 
برف نرم کوچه‌ها تبخیر شد آمد بهار 
دستها از جیب بیرون امد و سرما گریخت 
با نسیمی باغ ما تعمیر شد. امد بهار 
باد در گوش درختان جار زد ای خفتگان 
وقت عطرافشانی تکبیر شد. آمد بهار 
آن همه تبلیغ زردی که خزان کرده چه شد؟! 
آن همه سردی که بی تاثبر شد آمد بهارا 
جون کتاب آسمانی - پر ز اسرار خدا - 
آیه آیه در زمین تفسیر شد. آمد بهار 
بر زمین گویی بهشت ازآسمان آمد فرود 
عکس گلهای جنان تکثیر شد. آمد بهار! 
نقش خونهای شهیدان بر رخ آلاله‌ها . _ 
ماهرانه با قلم تصویر شد آمد بهار 
در قنوت دستها شکر و سلام بی‌شمار 





















رازها 
فکر می کنم 


از خد ای مهربان تقد یر شد. آمد بهار!! به رمز و رازهای این جهان 
مهدی مرتضوی درازکلا- بابل | ۹ 
+ یف سوم 
بعد تر 
به این نتیجه می رسم 
که زمین 
لبالب از طراوت و ترانه‌هاست 
راستی 
حکایت با -مفاعیلن ای رساتر از سرود من در این شهود 
صبا کرد = مفاعیل تو 
که عشق رو -مفاعیلن چگونه فکر می کنی؟ 
ی گل با ما -مفاعیلن حسین قاسمی - صومعه‌سرا 
چها کرد -مفاعیل 


نامه‌هایتان را خواندم. چشم به راه آثار بهترتان می‌مانم: 1 

ص. ن. تهران - مهد یه اصغری. شیر گاه - عباس عابد ۱ 
اند يشه کرج -فریماه قنبرنژاد تهران - حسین احمدیان» 9 
الیگودرز -رحیم‌شاهدیان تهران -نازنین نوری» تو 1 
شهریار -آرزو جهان‌پیماء جویم. تو از آفتاب ۸ 
شمیم شوق نورانی‌تری ل 
صدای زمزمه آبشار می‌آید در پیشانی بلند تو 9 
شمیم شوق ز سمت بهار می‌آید ۳09 3 
به گوش جان بشنو خوش ز کوچه‌های بهار و شب ۷ 
صدای پای یکی تک سوار می‌اید از چشمهای تو 4 
همان که در قدمش سبز می‌شود هر جا می گریزد 9 
INT‏ ریحانه کریمی - شیراز ا 

نهال معرفت و مهر و عشق و صدق و صفا ۱ فر د) 

ز عطر ناب حضورش به بار می‌اید فردا 5 
امیر رستکار زارع -قم به نام بهار رقم می خورد ۵ 
حسین «ع» به نام گل سرخ )2 
چون عطر خوش گل و گلاب است حسین(ع» و شبنم چ 
چون جوهر و دفتر و کتاب است حسین«ع) فردا 3 
من کمتر از آنم که کنم وصف حسین(ع روز من و نوست 
گلواژه شعر سبز و ناب است حسین«ع؛ روز آبی حضور 8 


سید‌هادی معصومی - قم فرشاد ملکیان - کرج 


ای 





رازهای شنید نی از مردمانی با 


قلبهای کرم در سرزمینی سرد 





گرگ 






minagolbarg@yahoo.com 


رازهای شنیدنی 
اسکیمو هامر دمانی شگقت انگیر و راز آلو د ند. انسانهابی که هبحگاه نگذاشتند تاد ہگ ان از نکات 


حساس ورو زند گی ان چیز هابی باارز ش پیر و دا بکشسند. انهارا تحت تار قر ار دهند و سنت هابی 
جدید راحایگزیسن اد کنند .همین خاطر در این گزارش مامطلبی ر ابه شسماار اذه می دهیم که امکان 





بافتی اد رادر هر حابی ند ارید. بخو اند تاداور کشد. 


زند گی اسکیموها 
اس‌کیموهابه گروه‌مردمی گفته‌می شود که‌در 
گرینلند وسیبری وش مال آلاسکاواقع در قطب شمال 
کی ھی کد هو سا ۰ عده زیادی از اسکیموهابه 
شمال کاناداکوچ کرد ند ود ررآنجاسکناگزید ند.بزر گترین 
محل زند گی اسکیموها منطقه آلاسکااست. دراین منطقه 
ادارات.مراکز تجاری.موسسات اموزشی وبیمارستانهای 
متعد دی دیده‌می شود. اسکیموها اداب و رسوم خاص 
خود رابه اقتضای مکان زند گیشان دارامی باشند.قدمت 
وقبیلهای خود زند گی می کنند.به‌دلیل نزدیک‌بودن 
به دریا واقیانوس.سرمای بیش از حد ۰٩درجه‏ زیر 
زند گی شان راا زاس تخوان‌های بدن حیوانات شکارشده 
درست می کنند.طرززند گی اسکیموهابه نحوی شبیه 
سرخپوستان و بومیان اولیه امریکااست.به جهت زند گی 
کردن در طبیعت بکروند اشتن امکانات مد رن وشهری 
آنان مجبورند ازذره ذره اجزای طبیعت و حیوانات 
استفاده نمایند.مواد سوختنی برای اسکیموهابسیاربا 
ارزش و کمیاب است.آنان از چربی حیوانات شکار شده 
استفاده کّرده و در جهت روشنایی وایجاد حرارت به 
رند 
اسکیموهابنابه سنت ورسومات قبیله‌ای خود به 
گونه‌های مختلفی خانه سازی می کنند. بعضی از خانه 
فیصوت رهام وتا نیب 
رها دفر صر قف تانر تاش قباست 
اوری شده در سطوح اب ها و سنگ و کلوخ می سازند و 
راحفر کرده و پایه گذاری می نمایند ,یاو از 


اس 0یعنی خانه می 
کی دوم شانه هانه شیک ثم کر موماور 
است.در ورودی خانه به شکل تونل می باشد. 
خانه‌های یخی وبرفی بسیار محکم است‌ و در 
برابررسرماو طوفان شد ید قطب مقاوم می باشد 
اف راد ساگن در آن زااژس ما مضظ می نماد ال 





است.انان برای حمل سورتمه و باربری و یافتن راه‌در 
حرکت دادن سورتمه به چند ین سک نیا ز است. سگهای 
فا ام یهایس سا بات اه ھان ابا 
می نامند و تک نفره می باشد. بد نه قایق رابایوست سمور 
کاناد وله مر ان ا وروت نان زر 
نمی کند وبدن اسکیموراکاملا گرم ومحفوظ نگه‌می‌دارد. 
تا 

E 
اماامروزه‌ابزارووسایل مدرن‌مانند اسلحه های‌شکاری‎ 


سب میس ببه..... * 





کردن این خانه هامی پردازند . ا وت 
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به کارمي بر ند اب رار رند کي اس کم هاا ۳۳۵۱ 
ودندان حیوانات است زیرااهن‌درسرمایزیاد به 
پوست دست می جسبد و جدانمی شود و نیزبرودت 
شکار شده به ویژه گوزن شمالی و سمور دریایی و خرس 
قطبی است. ان ان‌برای خود دستکش. کلاه»شلوار.پالتو 
جکمه و حتی عینک درست می کنند .عینک یک وسیله 
بسیارضروری است زیراپرتوی نوربرف یه چشم 
صد مه می زند و حتی باعث کوری می شود.البته در عصر 
حامرازعینگ هی مد رن ویزه برف اس دی 0 
اسکیموهابه‌پوست سمورآبی اعتقاد | 
دارند بت نکه‌ایازپوست سمورآبی 
بیماریها حفظ می کند. اسکیموهابه زنبورو کند وی عسل 
نیز احترام می گذارند و معتقدند که زنبورعسل نیروی 
جادویی دارد و عسل را نیروی شفادهنده می دانند. 
گذشته گوره ای بزرگی حفر می کرد ند وچند ین مرده 
رادرآن دفن می نمودند.اماامروزه گورهای تک نفره 
شود همراه او دفن می کنند. زیرامعتقدند که استفاده از 
چنین ابزاری که باعت مرگ فرد شد »خوش یمن ن ` 
وباید از بین برود. 
اس‌کیموهابه تزئینات اهمیت زیادی می دهند. 
بادندانهای حبوانات برای خود زیورالات زیبایی 
می سازند. خالکوبی برای زنان ازدواج کرده اسکیمویی 
یک امر ضروری است.در گذشته خالکوبی بسیار دردناک 
ووحشتناک بوده است.به این صورت که قسمتی از پوست 
سپس بایک نی نوک تیز از جنس تیغ ماهی عصاره نوعی 
گیاه عاص راوارد رگ می کردند وبایک تیغ‌ماهی 
بسیارریزوباریک.پوست بریده‌شده‌رابخیه‌می زد ند.آنان 
نقشهای بسیارزیبایی بر پوست حک می کردند.امروزهنر 
خالکوبی متداول است امابا روشهای جد ید و با استفاده 
می دهد که زنان به چه قبیله و خانواده ای متعلق هستند. 
غذای متفاهو ت 
نوع تهیه غذاو خوراک اسکیموهادر هر قبیله ای 
متفاوت است.امابه طور کلی اسکیموهااز گوشت 
و چربی حیوانات شسکارشده‌استفاده‌می کنند.آنان‌در 
دوره ای کو تاه از سال می توانند سبزیجات داشعه با۶ ۴ 
هنگامی کنه خورشید بی‌رمق و کمرنگ وقطب ۳ 
زمی ن اب ھی شسود گیاهان ترو رر 9 
ان .اسکیموهانیز از مو قعیت استفاده کرده‌و 
| سبزیجات راجمع آوری‌می کنند ودرغذاهایشان 
2 به کار می برند.ماهی ماده اصلی وباارزشی برای 
۴ اسکیموهااست.انان از ذره ذره اجرای ماهی 
استفاده می کنند .اسکیموها مواد غذایی گرشتی 
ROE‏ 
چهره و اجداد 


اسکیموها شباهت بسیار زياد ی به مغولهاو 





بومیان آمریکا(سر خحبوستان)دارند.حتی‌سنن وزبانشان 
نیزا ز جهاتی مانند سرخپوستان می باشد.درزمانهای 
بسیار دور حدود ۵٩۰۰۰‏ سال پیش عده ای از اسیاو مناطق 
مغول نشین به سوی‌سرزمین کشف نشده ای مهاجرت 
کردند وبهمنطقه‌برینگ و گرینلند کنونی رسید ند و 
مد تی انجاسکنا گزید ند.عده‌ای‌ماند ند وعده‌ای‌بهدلیل 
سرمای شد ید به مناطق که همان مکزیکوسیتی است 
کوچ کردند.این عده همان سر خپوستان و بومیان آمریکا 
هستند. کسانی که در قطب شمال ماندند اسکیموها 
نامیده‌می شوند. مهاجرتهاو تلفیق مرد م بومی آمریکابا 
بکد یگر چهره اسکیموها را تداعی می کند. 

موهای بلند و صاف ومشکی وبراق».چشم‌های تیره 
رنگ و ری زشبیه مغو لهاء بینی استخوانی و پهن»پوستی تیره 
رنگ که به سرخی گرایش دارد و گونه ای بر جسته 
نشانگر مغولها؛ اسکیموهاو سر خپوستان است.زیر | اجد اد 
اسکیموهاو سر خپوستان همان مغولهای مهاجر می باشند. 
هم چنین اسکیموهامانند سر خپوستان مردمانی متحد» 
خونگرم. مهربان و خانواده دوست هستند. 

احساد 

به تاز گی عده‌ای از کاوشگران قطب شمال اجساد 
چندین اسکیمو رایافته اند که باروش کربن ۶ ۱.پی به 
قد یمی بودن این اجساد بردند.این اجساد شامل یک 
زن» یک مرد وسه کود ک‌بود که مربوط به حد ود 
ال هی لاملا آنهاا یی شاتر آدهبوذه ان 
شاید راه‌را گم کرده‌اند وبراثر گرسنگی ازبین رفته اند. 





تحقیق برروی این اجساد همه گفته های فوق رادرباره 
زندگی قدیم اسکیموها تایید می کند.اين اجساد بر 
اثرسرم ای بیش از حد ونبودن رطوبت خحشک‌شده 
و متلاشی نگردیده ان د.در نتیجه محققان به راحتی 
توانستند تحقیقات لازم راانجام دهند. لباسها.ء چکمه 
هاءابزار جنگی در کنار اجساد بسیار و اضح و مشخص 
بود. خالکوبی روی صورت زن نیز زیر میکروسکوپ دید ه 
تد.انگشتری ر درد ست چپ زن وجودد اشت.سن 
اجسادبه وسیله رشد دندان‌هاو آثارمشخصه فیزیکی 
معلوم گردید. لب اس هاو چکمه آنان از جنس سمور 
دریایی بود.اجساد حشک شده اطلاعات زیادی درباره 
زندگی ۷۰۰سال پیش اسکیموهابیان کردند.هم چنین 
یک کیف از جنس پوست گوزن شمالی و استر شده‌با 
علفهای ضخیم نیز در نزدیکی این گور دسته جمعی 
یافت شد که کاملاسالم و دست نخورده باقی مانده 
بود.درون آن‌تکه‌های چوبی که نشانگر کاسه.پشقاب 
ووسایل سفرمی باشد یافت گردید و معلوم شد این 
خانواده به سفر می رفتند و گویاراه خود را نیافته اند. 

به هر صورت این اجساد اکنون به عنوان منبع امکاناتی 
درموزه کانادامحافظت می شود تامردم‌باد یدن‌این اجساد 
به یاد مردمان ۷۰۰ سال پیش در قطب شمال بیفتند. 








آسمانخر اش جر خنده 


شهر«مل مو»در کشورسوئد از جمله شهرهایی 
است که بر نامه های توسعه بسیار دقیقی در ان اجراشده 
است. به طوری که پس از بررسی های فراوان و دقیقی 
که به وسیله معماران و شهرسازان اروپایی صورت 
گرفت بر ج «10150 1111118 1) (دومین برج بلند 
قاره ارویا) توسسط «سانتبا گو کالاتروا» معمار بر جسته 
اسپانیایی طراحی شد و ساخت ان پس از سه سال در 
اواعر سال ۲۰۰۵میلادی به پایان رسید. 

با اغاز پروژه ساخت برج ۵۵ طبقه 1011108 
0 ۰ سوندی‌هابه ویژه مرد م شهر مل موبی صبرانه 
منتظر افتتاح و آغاز به کار این برج ۱۹۵ متری بود ند. این 
برج بلند ترین ساختمان مسکونی کشور سوئد است 
که در راستای طر ح«65]111100111 ۷۷) سوئد ساخته 
شد. این برج باالهام از حر کات طبیعی بدن انسان تو سط 
کالاتروا؛ ابتدادر قالب یک مجسمه‌سنگی و سپس در 
قالب یک معماری 11-1661 (تکنولوژی س طح بالا) 
طراحی شد و اکنون نیز همخوانی کاملی با بافت جدید 
اطراف خود دارد. 

با الا با e‏ 
معمارزبردستی درطراصی ساختمان است که 
دوراند یشی او در پیش بینی سیستم سازه برج ها 
CEL‏ 

این برج از ٩‏ مکعب ۵ طبقه تش کیل شد که این ٩‏ 
مکعب بانود درجه چر خش»نمای منحصر به فردی 
E‏ 

مکعب اول و دوم مخصوص دفاتراداری- تجاری 
و ار ها تا 
که البته سالن های ورزشی. استخر جکوزی و تالارهای 
پذیرایی هم جزء انها است. طرح استثنایی این برج 
تاکنون دو جایزه ویژه بهترین طرح معماری برج های 
مسکونی و یک جایزه‌بهترین طرح سازه‌بتنی را تصاحب 
کرده است. از آنجایی که این برج یکی از ساختمان های 
ا ا ا غ ا 
را هم در اختیار ساکنان خود قرار دهد؛ چرا که اجاره 
۵ هزار يورو به ازای هر متر مربع یک واحد مسکونی یا 
تجاری این برج امکانات خاصی راهم می طلبد. تمامی 
واحد های این آسمانخراش, تجهیز شده به لوکس ترین 
را 
در ار بر اک رس سر ور 
المان و فیلییس هلند است. 

از جمله امکانات رفاهی قابل توجه این برج اداری - 
مسکونی در اختبار داشتن شبکه کامپیوتری داخلی 
است که ساکنان این آسمانخراش به وسیله آن می توانند 
به تمامی شبکه های کامپیوتری مرکز تجاری, خد ماتی 
تفریحی و... در داخل این برج دسترسی داشته و از 
امکانات انها به عنوان عضوی از مجموعه 1۳۳1۳8 [ 


مسرا خمشیدی 





0 با خد مات ویژه استفاده کنند. 
گیگابایتی) و همچنین انشعاب تلویزیون کابلی ویژه 
در اختیار ساکنان 0160 1 است. 

جالب اینکه در این آسمانخراش, ساکنان هر واحد 
مانیتورینگ اختصاصی شان از میزان مصرف اب برق 
و سایر انرژی های مورد استفاده مطلع شوند. 
معماری های تک در نظر گرفته بود ولی بدون شک 
اجرای سازه جنین برجی نبا زمند تحقیقات و محاسبات 
علمی پیچیده یی است. ۱ 
E CTS‏ 
«تونل باد» انجام شده‌روی ماکت این برج در دانشگاه 
مهند سان ارشد سازه طراحی و محاسبه لهاست 
اسمانخراش» اجرای‌نمای آن‌بود که نیازمند دقت 
رو ۱۰۱ بان ارمترای است له در رمان 
طراحی نماء ازمایش های فراوانی در مورد شیوه به 
کارگیری آنها انجام شد که نتیجه آن ایجاد جداره یی 
مستحکم در برابر وزش باده ای تند تبادل حرارت 
وجلوگیری از نف وذ صداورطوبت است. ضمن 
اینکه نحوه اتصال سازه فولادی به سازه‌بتنی این 
برج نیز توسط متخصصان دانشگاه وسترن دانشگاه 
کاناداطراحی وشبیه سازی شد وباهمکاری‌بهترین 
و استثنایی در سوئد بنا نهاده شد. 





دانش آموز کلاس سوم ابتدایی دذرسه حجاب در سال تحصیلی 
ترم اول با معدل ۳۰ شاگرد مفتاز شتاخته شده لست 


با تشکر از اولیام محترم مدرسه حجاب 
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ان بودن اسان است .بر خود حکومت ک دن د شهار است 























گفت و گو با نخستین دریانورد ایرانی! 


اعجوبه دربانوردی ایران از بی مهریها می گوید 


اشار 8 


ناخد اروز به نخستین. مدر س مر کز اموزش شر کت ملی 
نفتکش ادر ااا اساټند نامد ار و از یدید ه‌های علو م و فنو د در یابی 


ابر ادا است که در بر ونده آمسورش خود علاو هدر امو رش سمش 


از ۱۵۰۰۰ نفر. با تلاشهای شانه‌روزی خو د مو فق به طراحی و 
ساخت شه ساز هلی کو دنر نحات در هنگام سفو ط در در یاو 
سسیمیلاتو ر طو فاد سار (مو ح.باد.بار ادا دو د.ر عد ویر ق گر دیده 
كەدر حشن ار ہین المللی خو ار می که داحضو ر 0۹ کشور ار 


حمله. امریکل سو ند بل یک اتام هند. کر ه. ین و فر انسه 
ر گار گر دید به مقام دوم ادتکار اتل گر دید. 

وی اومن در دانور دی است که تو انسته در ۱دورهای مسادفه 
علمی سخت و د شو ار مو فق شو د و عاو هدر حشنو اره خو ار هی 
از طر ف بنیاد ملی نخبگان و ادسته به ریاست حمهوری لوح تقد یر 
و حو اد" ارز ند هی به د ست ا 

گفتگو یی دارم با این جهر ه ماند گار کشو ر که تقد حضو ر تاد می کنیم. 


۶ خودتان رامعرفی کند. 

۵متولد لاهیجان و اصالتا گیلانی‌هستم واز سال 
۳ پس از طی مراحل کنکور اعزام به خارج. از 
طرف کشتیرانی آریای سابق (جمهوری اسلامی فعلی) 
به اسکاتلند و شهر ادینبورگ اعزام و در رشته ناوبری 
مشغول به تحصیل شد م. پس از انقلاب اسلامی در سال 
۲ به مازند ران شهرستان محمود اباد منتقل و جذب 
شرکت ملی نفتکش ایران‌شدم.درآن زمان چون در 
شرایط بسیار سختی قرار گرفته بود یم و به دلیل حملات 
نیروهای بعثی به کشتی‌های نفتکش, افسران و ملوانان 
خارجی فرار می کردند. ما نیاز مبسرم به نیروی ایرانی 
داشستیم به همین خاطر بنده به صورت شبانه‌روزی 
برای تعلیم نیروهای جد ید انرژی گذاشته و کار کردم. 
امروزافتخارمی کنم جوانانی که زیردستم آموزش 
دیده‌اند. نه‌تنها در کشتیرانی ملی نفتکش, بلکه در سایر 
ار 
دریانوردان هستند. 

ت چه انگیزهای باعث این هم ابداع و اختراع 
شد؟ 

9ازسال ۱۳۱۳ درهنگام تد ریس د ر کلاس مشاهده 
کردم که کمبود وسایل کمک آموزشی »به دلیل تخصص 
خاص علم دریانوردی»ایمنی و آتش نشانی به صورت 
ملموسی جلوه گراست.لذادرابتد اشروع تعمیربه 
ماکت کشتی نفتکشی که د رهنگام تخلیه از هواپیما که 
از انگلستان خریداری شده و شکسته بود. کرد م. 

بعد.باساخت ماکتهای کوچک این کاراستمرار 
پیدا کرد به نحوی که امروز شبیه‌سازهای بسیار پیچید ه 
و حساس راطراحی کرده ام که آخرین آنها سیمیلاتور 
هلی کویترنجات دردریاوطوفان‌سازاست که تاکنون 
بیش از ۷/۵میلیون دلا ر صر فه‌ جویی ارزی دربرداشسته 
ومهندسان و کارکنان شرکتهای ایرانی و خارجی از 
GOT‏ را ۱ 
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(۳۳۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


افتخار می کنم جو انانی که زیر د ستم 
آاموزش دید ه‌اند. نه‌تنیادر کشتیر انی 
ملی نفتکش,بلکه در سایر ناو کان 
کشتیرانی‌های جمہوری اسلامی. 
شیبلات. والفجر ۸و ... گل سرسبد 
دریانوردان هستند 

LLL LLL 
پتروناس مالزی. ملی حفاری اهواز نفت فلات قاره‎ 
پتروایران پترویارس و که می‌بایست این دوره را‎ 
درخحارج از ایران طی‌نمایند درایران این دوره‌رابا‎ 
موفقیت گذرانده‌اند.‎ 

ایرانی شسرکت خد مات هلی کوپتری ایران رانیزبا این 
شبیه‌س از اموزش دهصم. بارها هم توسط خلبانان و 
تشویق قرار گرفته‌ام. 


داد 


۵ 


ضمن تشکرو قد ردانی از مسوولان جشنواره 
بین‌المللی خوارزمی و بنیاد ملی نخبگان که نقطه امید و 
قوت ماست و مرا که اولین دریانورد ایرانی هستم.مورد 
لطف و حمایت خود قراردادند. متاسفانه هیچ ارگانی 
نیست که از طرحها و ابداعاتمان که اکثرا منحصر به فرد 
است وبعضامیلیونهادلار صرفه‌جویی ارزی دارد واز 
نظر علمی و بخصوص غرورملی و شعار خوداتکایی 
حائز اهمیت است. حمایت کند. 

من همه طرحهایم رابا هزینه شخصی و قرض از 
بانکاجرامی کنم ود رشرایط سختی به سرمی‌برم» 
ولی به دلیل عرق به ایران دوستی و حس وظیفه ملی در 
این راه کوتاه نیامد ه و روز به روز با مش کلات ساخته و 
ابداعات جدیدم رابه معرض استفاده آموزش در رشته 
اب ای درا رد قرار می‌دهم. 


الاعات ل O‏ ۳۳۳۰ 


0 E 
تمام مدت صحبت کرد نش لبخند به لب دار د بخصوص‎ 


زمانی که جریان به تهران آمد نش راتعریف می کند 
خودش می گوید: 

چهار ماه پیش بود که داشتم خود رابرای شرکت 
مجدد در کنک ور آماده‌می کردم که زنگ تلفن به صدا 
درآمد و خبر دادند که من جزء قبول شد گان نیمه دوم 
هستم‌ولی مهلت ثبت‌نام تمام شد ٥و‏ تنها تافرداصبح 
ساعت ۸وقت دارم که خود راازیاسوج به تهران 


برسانم. 

ان روز هیچ کس در خانه نبود. من فقط یک ساک 
بزرگ از وسایل شخصی ام برداشتم و راهی تهران شدم. 
ساعت ۵ صبح بود که به در خانه دوست خانواد گیمان 
که تنها آشنای ماد ر این شهر بود رسیدم..اماماجراا زآنجا 
شروع شد که مسوول ثبت‌نام گفت کلاس‌ها از شنبه 
شروع می‌شود و هیچ غیبتی پذیرفته نیست او هنوز این 
جمله راکامل نکرده‌بود که من شروع کردم به گریه!امانه 
یک گریه معمولی. تمام کار کنان» معاونین روانشناسان 
وحتی رئیس دانشگاه هم نتوانستند من را آرام کنند. در 
آحر آنقدر روانشناس دانشگاه با من حرف زد تا متقاعد 
شدم برای پیشرفت هم که شده باید اینجا بمانم. اما باز 
آنقدر گریه و زاری کردم که مسوول پذیرش قبول کرد 
من برای خداحافظی از خان_واده‌ام دوروز دیرتردر 
دانشگاه باشم... نفس عمیقی می کشد و می گوید: 

هرچند دوری از خانواده‌ام روزهای اول برایم خیلی 
سخت بود و هنوز هم گاهی پنهانی گریه می‌کنم ولی 
دراین مدت وابستگی به حانواده‌ام خیلی کمتر شده و 
احساس اعتماد به نفس بیشتری دارم. 

2> حالا جقد راز عهده کارهای شخصی ات 
برمی آیی ؟ 

من تمام کارهای شخصی بجز آشپزی را انجام 
۳ 

۶ پس غذا نمی خوری؟ 

۵ چرا! مامانم غذا درست می‌کند. 

با تعجب سئوال می کنم: مادرت! 

لبخند شیطنت آمیزی می‌زند و می گوید: 

اینجاافرادی که سابقه پیشتری در زند گی 
خوابگاهی دارند برای ما که تازه وارد هستیم حکم 
دا اه ی اه 
ماند گار نمی‌شدم. 

بوی خوش غذافضای سالن راپر می کند و مادر 
ey‏ 

ما هم بیشتر از این مزاحم او نمی‌شسویم و اتاق را 
ترک می کنیم. 

خانم قادری بعد از یک پذیرایی گرم و صمیمانه من 
راتادر خروجی همراهی می کند ومن با کوله‌باری از 
خاطره پا از این دنیای شیرین بیرون می گذارم. 

هنوز صدای بچه‌ها در کوچه می‌اید: 

-مریم غذات می‌سوزه 

کی آب گرم رو باز کرده! 

کتاب حسابد اری من رو کسی ند ید ه! 

-یکی تلفن رو جواب بده! 

ومن قدم هايم راتند تربه سوی دفتر مجله 

برمی دارم. 











ازبین عزیزانی که هر هفته جد ول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و کاکورو نیز ۱ نفر به 
قبد قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گرد د 
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دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 


یادبود تقدیم می گردد 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com طراح:داود بازخو‎ 
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آیامی‌توانید بی‌آنکه مداد رااز 
روی کاغذ بردارید. این تصویر رابا 
یک خط رسم کنید ؟ توجه داشته باشید 
که خطوط نباید یکدیگر را قطع کنند و 
همین طور از روی یک خط نمی‌توان 
دوبار عبور کرد. برای آسانی کار نقطه 
شروع رابرایتان مشخص کرده‌ايم. 






تلاش عمو نو روز با ۱۰ اختلاف! 
با فرا رسیدن عید. این عمو نوروز پیر می کوشد سورتمه خود راهرچه سریع تر 
براند و به موقع خود رابه شهر برساند. اما مثل اینکه بخت بااو یار نیست! نقاشی 
که‌این دو تصویر راز این صحنه تهیه کرده براین باوراست که این دو تصویر با 
یکدیگر ۱۰ اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوت‌ها را پیدا کرده علامت بزنید؟ 








3 به سوی فرودگاة! 
برج مراقبت فرود گاه» به این هواپیما اجازه فرود داده است. اما خلبان بر اثر 


لا کت دشتها ر اههار ایهت از خر گو شهامی شناسند. 


وجود مه نمی تواند فرود گاه را پیدا کند. آیامی توانید به او کمک کنید تا خود رابه 


فرود گاه برساند؟ ر“ ۲ 
اطلاعات حل (9)ْر ۳۳۲۰ 














زبرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 













در بهمن ماه و ایام جشنواره فجر بسیاری از اهالی 
رسانه و ارباب جراید فیلم به همین ساد گی رادید ه 
بودند وبرخورد اصحاب رسانه با نقش طاهره خیلی 
برایم عجیب بود. نه به خاطر اينکه فقط از من تعریف 
کرده باشند یا برخورد خوبی با من داشتند. بلکه به 
اط اینکه اکثر کسانی که امسال بامن مصاحبه کردند 
فیلم راد ی ده بودند و متفق القول راجع به این نقش 
احساس خوبی داشتند و می‌توانم بگویم این موضوع 
اتفاق بزرگی برایم بود و نگاه این آدمها برایم ارزشمند 
و 


یکی از مطبوعاتی‌هصابه نعط راینکه با آنها گفتگو 
نکرده بودم از من دلخورشدهبود. این مصاحبه 
نکردن من ربطی به سیمرغ گرفتن من ندارد. باور 
کنید قضاوت انها برایم مطرح نیست. چون قضاوت 
برای انسانها یک امر کاملا شخصی است. نه به خاطر 
اینکه من آدم خود خواهی باشم بلکه به خاطر اعتقاد 
شخصی خود و به‌عنوان یک انسان آزاد این حق را 
به خودم‌می‌دهم که‌باهر کسی که بخواهم گفت و 
گو کنم. مثل پیشنهاد یک نقش که تومی‌توانی آن را 
بپدیری یا نپذیری. 

البته از بعضی خبرنگاران گلایه دارم چون حیلی 
دوست دارم از انهابیرسم که ساعت ۱۲ شب وقت 
مناسبی برای مصاحبه است و چه دلیلی دارد که بگویند 
چون من سیمرغ گرفته‌ام باید در کلیه‌ساعات شبانه‌روز 
پاسخگوی آنان باشم. نیمه شب هنگام استراحت هر 
ایرانی است و خبرنگاران هم باید به زند گی طبیعی 
هموطنان خود احترام بگذارند. به هرحال بخش 
اعظمی از زند گی عادی ما به خاطر بازیگری تغییر 
می‌کند. ولی نباید بگذاريم آن بخش اند ک‌هم تغییر 
کند و امید وارم خدابه من کمک کند تابتوانم زند گی 
شخصی‌ام را حفظ کنم! 

من زود ازدواج کردم و بلافاصله مادر شدم. الان 
هم از اینکه در ۲۳۷ سالگی یک پسر ۲۰ ساله دارم 
بی‌نهایت خوشحال هستم» چون می توانم 
خیلی زود مادربزرگ شوم! 





زندگی رسم خو شایند ی است. ساد ه‌تر و بی‌ریاتر از آنکه فکرش رابکنید. این 
برای رسیدن به حقیقت و هنکامه با آ نکه خیلی ساد ه و بی‌ریا حسرف می‌زند اماراز 
شگفت اوری را می‌توان در ميان حرفهایش درک کرد. کوتاه انکه به جای خیره شدن 
به دورد ست‌ها همین دورو اطراف خود مان راخوب نگاه کنیم. خو شیختی همین 


دزد یکی‌هاست... 


سای هی کت کوش ات درورو 
بیشتری را برای او بگذارم مبادا که تصور کند بابت 
0[ 


داد ه. 


بافرزند سالاری مخالفم 

من بایکسری مسائل درزند گی مخالف هستم. 
مثل همین فرزند سالاری که اخیرامد شده و در کل با 
بچه‌سالاری» زنسالارى»مردسالارى وهر چەسالارى 
دروغین بسازم. به وقتش هم به او می گویم که تو حق 
نداری با من بلند صحبت کنی» به او یاد داده‌ام که اگر 
تو به من احترام بگذاری درحقیقت داری به خودت 
احترام می گذاری» چون مقام مادر بسیار متعالی و 
گرانقدر است. 

البته انکار نمی کنم که گاهی اوقات در مقابل این 
ادم (پسرم) می‌شکنم و گریه می کنم و به او می گویم 
من الان د چار یک بحران شده‌ام. می‌توانی به من کمک 


ک 







تابه حال چهاربارفیلم به همین ساد گی را 
دیده‌ام. مرتبه چهارم روز ۱۲ اسفند ۶در دانشگاه 
شهید بهشتی بود و صادقانه بگویم با اینکه در این فیلم 
بازی کرده و آن رادیده بسودم. ولی بار چهارم در ۱۲ 
اسفند آن رافهمیدم. البته قصد ندارم برای کارم تبلیغ 
کنم چون گمان نمی کنم که هيچ‌یک از عوامل فیلم 

قبل از اینکه بار ننخست این فیلم راببینم حس 
خیلی غریبی داشستم. باور کنید برای این نقش تلاش 
زیادی کرده‌بودم ونگران که مبادا زحمت دیگران را 
هدربدهم. این دله ره ونگرانی تاروزی که در خانه 
سینما فیلم رادیدم با من بود و در آن روز وقتی از آقای 
پرستویی که فیلم راهمراه با ماد يده بودند شنیدم که 
گفتند «من فکر می کردم که چگونه ممکن است که نود 
دقیقه با یک چهره ناشناس فیلم راد نبال کنم بخصوص 
که قصه راجع به شخصیت این زن است. و پس از 
گذشت ده د قیقه از فیلم من فراموش کردم که روی 

















صندلی هستم.» واقعا آرامش پیدا کردم. 

مهمترین مزیت فیلم به همین ساد گی را 
ایجاز آن می‌دانم. این فیلم به درون و ذات 
ادمی بسیار تو جه کرده‌است تااتفاقات و 
حوادث. این فیلم برای من به لحاظ بازیگری 
تجربه بزرگی بود. چون آن چیزی که در به 
همین ساد گی اهمیت د رد ادمی است و آن 
جیز که در درون او اتفاق می‌افتد. 


دوست دارم‌باورکنید باقبل از گرفتن سیمرغ 
هیچ تفاوتی نکرده‌ام. من قبل از کسب سیمرغ 
خلوت خودم را داشتم و روش زند گی‌ام همین بود و 
الان هم همان است. فقط احساس می کنم که موقعیتم به 
لحاظ ادامه راه عجیب و سخت تر شده است. اولین کار 
من یک فیلم ۳۵میلی‌متری «سایه روشن) و درمقابل 
استاد انتظامی بود و آن زمان تازه در اوایل ۳۰سالگی 
قرار داشتم و همان زمان نیز پيشنهادات متعددی 
داشتم» ولی نپذیرفتم و به سمت تئاتر رفتم. 

من در جریان رقابت جشنواره فجر هنرمند آن 
بزرگی رااز دست دادم. به دلیل اینکه فیلم‌هایی نظیر 
صد سال به این سالها و خاک اشنا به بخش مسابقه راه 
پیدانکردند واگر بازیگران زبده و توانمندی مثل خانم 
معتمد اریا و نونهالی حضور داشتند به احتمال قوی 
آنها کاند یدامی شدند و آن وقت امید من کمرنگ‌تر 
هی وی وی این ا میامن خن ردو 
که حد اقل کاند بدا شدن باید برای من اتفاق‌بیفتد» ولی 





جایزه برایم مثل یک معجزه بود. 


از این مساله نار احت نیستم 
اززمانی که کار بازیگری را آغا ز کردم تازمانی که 
دیده شدم مدت زیادی گذشت ومن ازاین مساله 
ناراحت نیستم. اگر این اتفاق زود تر می‌افتاد. ممکن 
بود این حق رانداشتم. چون معتقدم زمان از ما خیلی 
باهوش تر است. این را تجربه و اعتقادم به من گوشزد 
کرده است. برای همین فکر می کنم این اتفاق در 
























بسوده و فیلم کوتاه و تئاتر کار کرده‌ام رخ داده است. 
نمی‌خواهم که بگویم بیشتر از همه زحمت کشیدهام. 
افراد زیادی هستند که برای فرهنگ و هنراین مملکت 
زحمت یله ای تا ی اب اسان 
همه‌مان سهمی کنار گذاشته شده فقط زمان‌بندی‌ها 





می‌خواستم به آرزوهایم بر سم 
فلسفه بازیگر شدن من یک شکل خاص داشت 
چون آرزویم بازیگر شدن بود و خلق اشخاصی که در 
ذهن‌ها باقی بمانند. چون شخصا خیلی اهل کتابخوانی 
هستم و دوست داشتم که چنین شخصیتی رابازی کنم. 
این موضوع در ضمیر ناخ ودا گاه من مثل یک تخیل 
بود و فکرمی‌کنم زمان آن رسیده که در سی سالگی 


ما به هد فمان ر سید يم 
اصلابه کس‌الت‌بار بودن فیلم معتقد نیستم و در 
این مورد مطلبی هم نشنیدهام.اتفاقا خیلی از کسانی 
که حتی بیشتر از یکبار این فیلم رادیده‌اند چنین حرفی 
نزده‌اند اماشاید این موضوع رامن نشنیده باشم و 
دیگران شنیده باشند ولی باید بگویم که موضوع 
فیلم «کسالت» است. روزمرگی و حالا شما بگویید 





۰ 
0 


کدام روزمرگی غمبار و کسالت‌بار نبوده که حالا این 


از دیدن این فیلم سر می رود نشان دهنده این است که 
ما به هد فمان رسیده‌ایم. هم از لحاظ بازیگری و هم به 


۱2 





من‌انتقاد خاصی بهاين فیلم ند ارم. تنهادر مورد 
گریم کار یک موضوع چند بار به من گفته شده است. 
بعضی می گویند که چراد ر بخش‌هایی از فیلم روی 
صورت تو خال وجود دارد و درک بخش‌هایی 
وجودن دارد؟ البته این موضوع برای خودم مساله 

خیلی به شانس اعتقاد دارم ولی بیش از آن 
به همت و تمرکزروی آن معتقدم. و دوم به قلب 
خوب بیشتر اطمینان دارم. ما در قران هم داریم 
که داده‌ها را برای امتحان کردن افراد می‌ دهیم. 
اینطور نیست که اگر خدابه من این سیمرغ 
راداد واین فکر رادرس رهیات داوران 
انداحت حتما من آدم خیلی خوبی بودهام 
که‌این جای زه رابردهام این هم نوعی 
امتحان الهی است. 

مهمترین شانس زند کی 

مهمترین شانس زند گی ام همین فرزند 
صالح است که خدابه من عطا کرده و الان 
هم سال دوم دانشگاه است. او بهترین دوست من است 
و خوشحالم که دراین دنیای بحران زده فرزند من اهل 
مطالعه و فکر کردن است و اهل قضاوت در مورد افراد 
نیست. برای زند گی شخصی افراد احترام قایل است. 
اینهابه من نیرویی می‌دهد و موجب می شود که در 
برابرایزد متعال سجده شکر به جا بیاورم. از این شانس 
ی 

خوشبختی رأدراین می‌دانم که خودت باشی 
وبه خودت دروغ‌نگویی.یک دفعه چشم برهم 
بزنی و عمری از تو گذشته باشد وببینی که تبدیل به 
مترسکی شده‌ای که پر از پوشالهای کاغذی هستی 
وحتی گنجشکهاهم از تو نمی ترسند. من خودم را 
خوشبخت می دانم چون خد اوند دستم رارها نکرده و 
اميد وارم که هیچ وقت دست من رارها نکند و هميشه 
در کنار فرشته‌هایش باشم. 

درده‌سالگی آرزویی داشتم که به واقعیت پیوست. 
من آرزوداشتم که مراسم صبحگاهی مد رسه را 
بچرخانم و این اتفاق در مدرسه ایراندعت رخ داد. و 
من مسوول برنامه‌های صبحگاهی که دعا می‌خواند یم 
و سرود اجرامی کردیم شدم. شاهد زنده این موضوع 
خانم سارا اسکندری از طراحان گریم است که ما بعد 
از ۲۰ سال همدیگررا پیدا کردیم و خاطرات کود کی 
رادوباره باهم مرور کردیم. 
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که می خو اند دلکه 


ج :ھا نيٽ که باد بی کب ند. 
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درمیان مجموعه‌های تلویزیونی که درایام نوروز 
از شبکه‌های مختلف تلویزیون پخش شده مجموعه 
«مرد هزارچهره» به د لیل استفاده از مضمونی طنز و 
نگاهی متفاوت و نقادانه به مسایل اجتماعی از اقبال 
بیشتری برخوردار بود. 

(مرد هزارچهره» بار دیگر توانایی مهران مد یری 
رادرساخت وپرداخت یک مجموعه طنز به رخ 
کشید و نشان داد که هر گاه طنز با نگاهی درست تهیه 
و تولید شود کاربردهای آن بیش از پیش به منصه 
ظهور می‌رسد. 

درمرد هزارچه ره جایگاه و کارکردهای طنز 
به درستی و ظرافت لحاظ شده و یک طنز موقعیت 
جذاب فراروی مخاطب قرار داده شده بود. 

طنز موقعیت دراين مجموعه به بهترین شکل 
ممکن به تصویر کشیدهشده بسود. دراین نوع طنز 
به جای لود گی و استفاده‌مفرط از شوخی‌های 
کلامی» تمرکز اصلی روی شسخصیت یا شخصیت‌ها 
است که طی قرار گرفتن در موقعیت‌های متفاوت. 
عکس ‌العمل‌های جذاب و طنز به وجود می‌آورند. 

ایده اولیه این مجموعه از فصه پخمه اثرعزیزنسین 
گرفته شد ».اما شاخ وب رگهایی به آن داده شده بود که با 
قصه عزیز نسین زمین تا اسمان فرق داشت. 

ایده اصلی این مجموعه بررسی ناهماهنگی‌های 
اجتماع است که از طریق قرار گرفتن یک کارمند ساده 
در موقعیت‌های مختلف آن جام می‌شود. 

معمولامهمترین معضل درساخت اثار کمد ی 
وطنز فیلمنامه است که این اثربادرایت ونگاهی 
همه‌جانبه و پخته» مسایلی را مطرح می کند که کم و 
بیش با ان برخورد داشته‌ایم. 

نکتهدیگری که درلایه اولیه فیلمنامه و قصه‌این 
مجموعه و جود دارد و مسعود شصتچی هم در داد گاه به 
آن‌اشاره می کند. مساله جو گیری‌است.اصولاماایرانی‌ها 


مرد هزار چهره 
مردم رااجوتیر ترد 


زهرا مکرم رفتاری 
استعد اد خوبی در جوگیرشدن‌د اریم و کمتر پیش می آید 
بخریيم وبارهااتفاق افاده که جهل بسیری از امه 
انهارادر شرایطی قرار داده تاجو گیر شوند و به علاوه از 
آن موقعیت‌ها خوششان هم آمده است! 
مهران‌مدیری یک کارنو و جدید دیگری‌هم 
انجام داده» او در مرد هزاررچهره به دنبال تنوع و تعدد 
لوکیشن هم بود اقدامی که کمتردر کارهای او اتفاق 
افتاده‌است.د رکارهای مد یری اغلب لو کیشن‌ها 
محد ود به یک باغ و یک آپارتمان می شود که صد البته 
کار کارگردانی راهم راحت می‌کند. اما او این باربا 
تنوع و تعدد بازیگرولوکیشن نشان داد که کارش را 
در هر شرایطی بلد است و از عهده‌اش برمی‌اید. 
تیتراژ مجموعه هم در نوع خودش جذاب و بد پع 
بسود. عوامل و بازیگران مجموعه به عنوان شاهدان 
داد گاه» محاکمه قهرمان قصه را نظاره گر بودند. این 
تبتراژ کمتردر کارهای تلویزیونی دیده شده که باز هم 
نشان از حلاقیت مدیری دارد که از کارهای آزموده 





شده عوشش نمی‌اید. 

اما حضور چند نویسنده دراین مجموعه جدااز 
نقاط قوت کار یک بدی هم داشته و اینکه فراز و فرود 
هرقسمت مجموعه آنچنان که‌باید وشاید هماهنگ‌با 
دیگر قسمت‌هانبود واین به حاطرآن است که هر 
قسمت توسط یک نویسنده نوشته شده‌و طنزها 
گاه هماهنگی لازم را با یکد یگر ند اشتند. 

مهعران مد یری بازیگر دوست داشتنی و 
خلاقی است وسکانس آخراین مجموعه و 
گریه او فقط تحسین رامی توانست همراه داشته 
باشسد امانوع حر کات او از جمله حر کات بدن و 
چهره» نوع نگاهها؛ مکث‌هاو... با آنکه تکراری و 
کلیشهای شده.اماباز هم جذاب است و مد یری 
قبل ازاینکه این جذابیت برای مخاطب از بين 
برود» باید فکری کند. 












صف اکران فیلمها هر روز طولانی تر می شود 
کدام سیتما این دا | 
ولافصاوتی میهد 


فیلمهایی که می‌خواهند رنگ پرده را ببینند 

تلافی (مسعید ان دی )وات لیسلا (مهرداد 
میرف لاح)؛ قرنطینه (منوچهر هادی)» ماموش (محمد 
درمنش)» استشهادی برای خدا (علیرضا مهینی)؛ 
آتشکار(محسن امیریوسفی) مقلد شیطان (افشین 
صادقی)؛ تصمیم کبری (سیروس حسن‌پور) تنها 
دو بارزند گی می کنیم (بهنام بهزادی)» خحواستگار 
محترم (داوود موثقی). همیشه پای یک زن درمیان 
است (کمال تبریزی) فرزند خاک (محمود باشه 


آهنگر)» همخانه (مهرداد فرید)» تسویه ساب 


(تهمینه میلانی)» ستایش (حمید رحمانی)؛ فرود در 
غربت (سعید اسدی). صد سال به این سالها (سامان 
تن (ابراهیم فروزش)؛ محیا (اکبر 
و شوم پاک ا ( هی مان آرا ور 
(شهاب ملت خواه» هر شب تنهایی (رسول صدر 
عاملی)؛ آتش سبز (محمد رضا اصلانی)؛ جعبه 
موسیقی (فرزاد موتمن). ریس مان باز (مهرشاد 
کارخانی).دل شکسته (علی رویین تن)» پوست موز 
(علی عطشانی)» کتونی سفید (محمد ابراهیم معیری)» 


مقدم)»دوسست داشتن 


















هنر مندانی که پر کشید ند 


# شاهرخ سخایی 
ایران در ۵۵سالگی به دلیل عارضه قلبی دارفانی راوداع 
جمله «ماد یان»)» e‏ جنگ نفتکش‌ ها»» 
(مرد کر شیی ار سس »شا برد مسر ا 
محد وده»«آن سوی مه) و... رابه عهده داشت. از عکاسان 


بیش از ۰ فیلم سینمایی از 


بااعلاق سینمای ایران بود. روانش شاد. 


۶+ داو ود اسدی 
مرگ داوود اسدی بازیگر و نویسنده جوان سینماو 


تلویزیون یک شوک بزرگ بود. 


او درروزهای آغازین سال‌نوودر ۳۸سالگی براثر 


عارضه قلبی با علاقه‌مندانش خداحافظی کرد. 


و 
از داوود اسدی یک کود ک سه ماهه به یاد گار مانده 


ار واا کا 







































صف اکران فیلم‌ه ای آماده نمایش هر 
روز طولانی تر می‌شود و سینماهای تهران هم 
جوابگوی این ازدحام نیست. 

هر سال با تولد ۷۰فیلم که رقم بالایی نیست. 
فیلمه‌ای در نوبست اکران مانده بیشستر و بیشتر 
می‌شود و فکری هم به حال آنها نمی کنند. 


آنجا(عبد الرضا کاهانی) چراغی در مه (پناه بر حدا 
رضایی)»آن م ال (حییب بهمنی). دیوار (محمد 
علی طالبی)» حقیقت گمشده (محمد احمدی)» 
ی عم ری ا 
صدرعاملی) پرچمهای قلعه کاوه (محمد نوری 
زاد)» حواب زمستانی (سیامک شایقی). کنعان (مانی 
حقیقی) آواز گنجشک‌ها(مجید مجیدی) زمزمه 
بودا (حسین قاسمی جامی)؛ انتهای زمین (ابوالفضل 
صفاری) باد در علفزار می پیچد ( خسرو معصومی). 
سه زن (منیژه حکمت). هام ون و دریا (ابراهیم 
فروزش)» بالاتر از اسمان (فریدون حسن‌پور)» 
انعکاس (رضا کریمی)» به خاطر خواهرم (حجت 
سیفی) موش (شاهد احمد لو)» چهره به چهره (علی 
ژکان» مجرم (اصغر نصیری) نامزد آمریکایی من 
(داوود توحید پرست) پنالتی (انسیه شاه حسینی)» 
هفت و پنج د قیقه (محمد مهد ی عسگرپور) دعوت 
(ابراهیم حاتمی کیا) دایناسور (پرویز شيخ طادی). 
قند تلخ (محمد عرب)» فرزند صبح (بهروز افخمی). 
کتاب قانون (مازیار میری) و... 





8 یک میلیارد و سیصد و پانزده میلیون تومان | 


۲۳ کلاغ پر - ۴۲۵ میلیون تومان 7 


6 ۵-مهمان - ۲۹۶ میلیون تومان ۱ 
۶-پارک وی - ۲۸۵ میلیون تومان ۱ 
۷- نصف مال من. نصف مال تو ۱ 


1 ٩-رئیس‏ - ۲۰۰ مبلیون تومان 


۰-روز سوم -۲۰۰میلیون تومان 1 1 





۲- توفیق اجباری اعا 
یک میلیارد و صد و بیست میلیون تومان کڪ 
۱ ۱ 


۴- کلاهی برای باران - ۴۰۵ میلیون تومان | 


۲۰ میلیون تومان 5 


۴ ۸-رفیق بد - ۲۱۰ میلیون تومان EE‏ 











اگر کسی در مورد طنز حیزی می خواهد بداند بهتر است از میدان انقلاب یک کتاب 


« ورود به عرصه بازیگریات شانسی بود؟ 

4 کاملااتفاقی و شانسی. یک روزبرای 
ساخت فیلمی به مد رسه ما آمد ند واز من برای‌بازی 
در یک پلان استفاده کردند من هم بازی کردم و کار 
به اینجا کشید. 

> دردنسای طنز جقد ربه بازیگر خوش 
می‌گذرد؟ 

O‏ اک رش نی کرت ار ات 
را نمی‌دانم. 

۸ اولین درسی که از بازیگری گرفتید ؟ 

22 اولین درس پول بود که گرفتم. 

۸ در مورد بازی تان به شما چه می گویند؟ 

22 می گویند تو فقط برای کارهای طنز ساخته 
شده‌ای. 

«البته راست می گویند چون شما یکی از 
بازیگران طنزی هستید که چهره‌تان خیلی طناز 


است و حر کاتتان حذاب! 
2 خداراشکر به هرحال ما برای یک چیز 
ساخته شده‌ایم! 


2 اگر کسی بخواهد از طنز و کمدی چیزی 
بد اند به او چه می گویید؟ 

9 اگر کسی در مورد طنز چیزی می خواهد 
تال در EE EC‏ 
تهیه کند تابه تعریف بهتر ودرست‌تری‌دست 
پیدا کندا! 

2 شوخ ترین آدم حرفه شما؟ 

>مهران غفوریان رضاعطاران مجید 
دارم. 


الاعات لل ارو ۳۳۲۰ 


> چه وقتهایی خنده‌تان می گیرد و نمی توانید 
خود را کنترل کنید؟ 

2© بستگی به قراردادی که می‌بندم دارد. اگر 
پول خوب بگی رم خوب می خندم هرچند که پول 
خوب هم نگیریم طور دیگری باید بخندیم. 

>علی صادقی جقدر میل به د يده شدن 
دارد؟ 

گر راستش رابخواهید هیچ میلی به د يده 
شدن ندارم. 

> چقدردوست دارید بین مردم باشید و 
جرا؟ 
2 خیلی کم» چون نظرات مختلفی دارند که 
باید خود رابا انها وفق دهم و این نشدنی است! 

علی صادقی اگر بازیگر نبود چه کاره بود؟ 

0 @ 

2 به نظر شما چه چیزی خوشبختی میآورد؟ 

N N IRS 
باشد خبلی به او خحوش می گذرد.‎ 

٣2‏ اگر پول نداشته باشی و فقط عقل جه؟ 

2 باز هم کمی تا قسمتی خوش می‌گذرد. 

«>واگر هر دو را نداشته باشی؟ 

2 باید سرت را بگذاری و بمیری! 

« بهترین اتفاق سال ٩۸۳۲‏ 

29 کبازی در مجموعه سه در چهار به 
کار گردانی مجید صالحی. 

e 

9 نه آنقدرآدم پول داشته باشد که عقل 
ESS‏ 
از کار بیفتد! 
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دیب و اس همست ۱ 


جام و ظبفه ذمو ۵ 
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ماجر اهای واقعی 





نسیم خنک صبحگاهی که از پنجره اتاقم می وزد. 
پوست صورتم رانوازش می دهد. از ساعت هفت 
ونیم صبحبید ارم امادلم نمی خواهد ازبستر بلند 
شوم. گاهی پلکهايم را باز میکنم» نیم نگاهی به ساعت 
دیواری مقابل رختخوابم می اند ازم. اما هنوز تصمیم 
ندارم از رختخواب جداشوم. 

فردا امتحان شسیمی دارم اماب این حال 
علاقه ای به دوب اره‌ورق زدن کتاب 
وجزوه در خود م احساس نمی 
کنم.به نظرم تمام مطالب را 
مثل تصاویریک فیلم به خاطر 
سپرده ام. من شیمی» فیزیک و 
یات را رار ج 
هامی فهمم وبادل وجان 
درک می کنم. از درس خواندن 
لذت می برم و احساس می کنم 
مدرسه رفتن و درس خواندن نیز 
بخش دیگری از زندگیم را تشکیل می _ 
دهد امابخشی که بیش از معمول به ان 
عادت کرده‌ام و دیگر برایم همراه با اشتیاق نیست. 
در عوض دوست دارم پرهايم را باز کنم کمی هم مثل 
بقیه بدون نگرانی و دغدغه از کنترل های بی حد و 
حصرپدرم این سو و آن‌سوسربکشم.اوهنوز مرا 
یک دختربچه ی نادان می شناسد. انگار نمی خواهد 
باور کند که‌من حالا۱۷ساله‌ام. دایم خیال می کند 
یک لشکر از آدمهای شرور و فریبکار برای آزار و 
اذیت من صف کشیده اند. از اینکه می بینم نسبت 
به همکلاسی هايم با دید ی بد بینانه قضاوت می کند 
اعصابم به هم می ریزد. او اصللا نمی تواند احساسات 
دختر ۱۷ساله اش راء ان هم در شرایطی که در اوج 
جوانی دلواپسی های خو کردن به وضعیت اطراف و 
آدم های دوربرش رادارد درک کند. 

فکر می کنم بر خلاف انچه مرسوم است ادم از 
بی پد ری یتیم نمی شود اما با از دست دادن مادر همه 
چیز را یک جااز دست می دهد. اگر امروز مامان زنده 
بود. این همه سوء تفاهم بین من و پد ر نبود. اگر مادر 
زنده بود دلم نمی گرفت و این قدر احساس تنهایی و 
بی کسی مرا در خود فرو نمی برد. 

حس می کنم روز به روز منزوی تر وافسرده تر 
می شوم. دیگر کارنامه ای مملو از نمرات عالی و معدل 
بالاو باحتی لوح تقد یر و شاگرد اول کلاس مد رسه 
هم مرا خحوشحال نمی کند. البته وجود این جور چیزاها 
بیشتر خاطر جمعی پد ر رافراهم می کند که د خترش 
هنوز سر به راه است و درسخوان. اما دیگر از این سربه 
راهی خسته شده ام. 

اگرچه هنوز انچه دوستان همسن و سالم بسیار 
تجربه کرده اند برای من چیز غریبی است اما حیال 
می کنم می توانم نم نم مثل «(شراره» و بقیه بچه ها این 
چیزها را امتحان کن و راه بیفتم. خبال نمی کنم از حل 








مبنا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 











کر دن فرمولهای فیزیک و شیمی و مسائل جبر و مثلثات 

فقط کافی است اراده کنم مثل بقیه جوان هایی که 
این روزهااز تجربه کردن «بالاتراز خطر»اند ک نگرانی 
و به جای خواندن رمانهای خارجی و غرق شدن در 
قصه‌ه او رویاها و خود رابه جای فهرمان نها تصور 
کردن و لذت بردن به دنبال درک لذتهایی باشم که تا 
امروز با آنها بیگانه و2 
تعریفی رادارد که برای سایر دوستانم دارد؟ يا از اصل 
و اساس با آنها متفاوت است؟ 

جدااز این دلم نمی خواهد این جوری از پدر انتقام 
بگیرم. اوعادت کرده خانه رامثل پاد گان ببیند. او حیال 
از فرامین و دستوراتش تخطی نکنم. 
میکند خیلی می فهمد و به قول خودش مار خورده و 
افعی شده است. یا مثلا خوب می تواند با نگاه بفهمد 
که طرفش چند مرده حلاج است. هیچ نمی داند و هنوز 
اول راه است. او خیال می کند بچه ی آدم مثل اتومبیلش 
است که اگر یک جااز سربالایی نمی کشد حتما اشکال 
لابد عیب و ايراد از فلان قطعه ان است. 

از این مهمتر خیلی دوست دارم به پدرم ثابت کنم 
انطوری که خیال می کند برای پاییدن مناسب است 
و تمام و کمال عمل می کند. عددی نیست. پدرم 


0 م 
اطلایات اش 09ر ۳۳۲۰ 


که پایش به خانه ی ما باز شد و به قول پدر شد عضو 
lS a‏ هی تست را 
در محیط خانه به جریان بگذارد یا شاید هم فیلمش را 
بازی می کرد اما بعد ها حوصله اش سر رفت و از پیله 
بازیگری خارج شد. 
شاید هم بنابه حساد تهای زنانه فهمید که بايد کم 
کم جلوی نادختری که روز به روز جوانتر می شود 
ات 5 و نشان داد که این خانه یک خانم بیشتر ندارد. 
بااین حال خیلی خوب می فهمم که با تمام 
وجود دوست دارد از انچه در ذهن ودل 
من می گذرد ظرف کمتر از جند دقیقه 
سر دربیاورد قرب لبم روحیات 
من را کشف کند. جوری وانمود 
مس ا کر ر ا 
حرفه ای است و خوب می داند 
دخترها توی این سن و سال به 
دنبال چه جیزهایی هستند. 
با اینکه پدرم بالا خره از 
چوقلی های همسرش رفته رفته 
به تغیییر چهره ی روز به روز من پی 
برد و مطابق معمول که می خحواست یاد 
آوری چیزی‌ودوری وانزجارازرفتاری 
ره من بفهماند, اول با جملات مبحکم اما نوم و 
بعد باسرزنش و تندی ودست آخرهمراه با تهدید و 
تمسخر سعی کرد خشم خود را از یک کار چنین پیش 
پاافتاده ای فقط به این خاطر که همسرش غیرعادی 
بودنش را لد کر داد هبو ده به من نشان دهد. 
ساعت نه و نیم صبح است. اما هنوز هیچ اشتیافی 
به برخاستن از رختخواب در خودم احساس نمی کنم 
برعکس بقیه ی روزه ای تعطیل که سر و صدای 
تلویزیون یا رادیوی ۱ ناز روز تعطیل 
توت تیا ان انیت 
فک میکنم پدر و نامادری هم بالا خره به خاصیت 
خواب روز جمعه کم کم آگاه شده اند شاید هم ... 
نکند کسی در خانه نیست. 
ناگهان فکری از ذهنم گذشت. از جا بر خاستم و به 
سرعت خود رابه پذیرایی و نزدیک اتاق پدر رساندم. 
دراتاق پدر نیمه باز بود. از لای در متوجه شدم پدر 
روی تختخواب خوابیده بود. اثری از (شهپر» نبود» 
گویابرای حرید از خانه حارج شده بود. گوشی تلفن 
داخل پذیرایی را که از دیشب زیر تخت خوابم پنهان 
کرده بودم داخل پریز زدم و شماره گرفتم. احساس 
می کردم ضربان قلبم به مسرعت می زند. معده ام 
می سوخت. عرق سردی از پيشانیم روی گونه و لبم 
می چکید. 
نمی دانم ازاومی ترسیدم. یا ازاینکه پدرم از 
خواب بیدارشودو گوشی داخل سالن رابردارد و 
مچم را بگیرد؟ هرچه بود. تصمیم خود را گرفته بود م» 
می خواستم این راه را تا آخر بروم. 
دلم می حواست به خود م ثابت کنم که همیشه با 
یک تلفن و یک اشنایی کار به جاهای باریک نمی رسد. 
مگراین جوانایی که هر روز وهر لحظه باهم این طرف و 





آنطرف می روند چه اتفاقی برایشان می افتد ؟! 

شماره اشغال بود. دوباره شماره گرفتم. انگار که 
جانم از گلویم بالا می امد نمی دانستم چرا این قدر 
می ترسیدم. در حالیکه یکبار او رااز نزدیک دیده 
۳ 

«سیامک» از ان یسرهایی بود که در همان برخورد 
اول آدم احساس می کرد سالهاست او رامی شناسد. 
من هم تشنه ی وازه ها و عباراتی از جنس بلور و پر از 
سین فرصت بر دم .پدر هیچ وقت بلد نبود آنچه 
ڈر دل م حل رقم بیان کل اصلا نمی دانستم او واقعا 
به من چه احساسی دارد و خوب می دانستم که او 
به عبارت بهتر بیشتر دوست داشت فرماندهیش رادر 
خانه به خانواده اش تمام و کمال به اثبات برساند. 

بالاخره این خط لعنتی آزاد شد. دو بوق به گوشم 
رسید يا شاید هم یک بوق و بعد... 

دالو وی ۱ 

- «سیامک)؟ 

-به»به... خانم خانما... چه عجب یاد ما کردی؟ 

-سلام «سیامک» د نبال فرصت می گشتم. ببین بابام 
خوابه اگه یه وقت لحن صدام عوض شد. تو سکوت 
کن خودم یه جوری قطعش می کنم. 

-خیلی خوب کو چولو. انقد ر نترس مکه می خوای 
فتاه کی ۱ 

- حوصله ندارم بهم گیر بدن. 

-زن بابات کجاس؟ 

-نمی دونم. فکر کنم رفته خرید. 

- چطور این موقع روز بابات خوابه. نکنه زن بابات 
چیز خورش کرده باشه؟ 

<زیعیر فعلا که د کشند. 

-جه‌ناامید کنند ه گفتی فعلاکه نفس می کشه. 

e‏ ونبود اون‌ابرام فرقی 
۱ 

-خحب زاینا گذشته کی به ماافتخار می دی يه 
گپ خود مونی توی یکی از پاتوقا باهم داشته باشیم» 
هانل؟ 

-خیلی زود. فردا امتحان شیمی دارم. بعد ش دیگه 
کلاس نداریم.اماباباو شهیر خیال می کنن بعد ش 
کلاسم. 

دیگر نفهمید م چطور شد ناگهان گوشی راباشنیدن 
صد ای سرشار از عصبانیت و خشم پدرم سرجاش 
کوبیدم. 
نمی دانستم چگونه و جطور می توانم حرفهای 
تلفنی ام را با «سیامک» انکار کنم. نمی دانستم ان لحظه 
گر پدردررابااصرارولگد و تهدید بگشاید وبه 
داخل اتاقم بیاید چه عکس العملی از او سر می زند؟ 
aE CS‏ ی و 
با مئست و لکد به در می کوبید و در همان میان نیز به 
من و مادرم که سالهاست دستش از دنیا کو تاه شده 
بد وبیراه و فحش و ناسزامی گفت. نا گهان برای چند 





لحظه احساس کردم الان است که در را بشکند و وارد 
شود اماناگهان انگار آبی روی آتش خحش مش ريخته 
باشند» ساکت شد. 

تازه داشتم نفس می کشیدم که صد ای چر خان کلید 
درجای قفل در مرابه خود اورد. پس او کلید ید ک 
داشست. پس این همه وقت که شهپر و باب دایم مطالب 
دفترچه خاطراتم رابه رخم می کشید ند ویاان دو نخ 
سیگار پنهان شده در کشوی میز تحریرم رابه من نشان 
داده و تهدیدم می کردند. قضیه این بوده ؟! 

درست یادم نمی آید پدر چگونه مرا کتک زد اما 
طوری زد که من یا از ضربه اش و یا شاید هم از ترس 
بیشتر کتک خوردن غش کردم و از حال رفتم. 

بالااحره هرجه بود از همان لحظه که به هوش 
آمدم تصمیم گرفتم از اب بن خانه بگریزم. آن روز تصول 
می کردم مطمئنا هیچ کس از گرسنگی در گوشه و کنار 
خیاباه ای این شسهرنمی میرد. فکرمی کردم ممکن 
است اولش سخت باشد اما هرچه باشد بهتر از تحمل 
این همه فشار و دغدغه و دلوایسی است. 

بالاخره آن روز موعود از راه‌رسید. پدر سر کار بود. 
من هم ساکم راپیچید م و از خانه بیرون زدم. تنها کسی را 
کی لاعتم gg ll‏ (سیامک» 
بود. با او تماس گرفتم و او درست مثل اينکه دو بال به 
جای دو پاداشته‌باشد به سرعت برق وباد خود رابه 
ا 

(سیامکم. جوان مغرور و دلرباو محکمی بود. آنچه 
رامی حواست به دست می آورد و راحت تراز هرکس 
من تشز چ و ا سرد مد 
کند. پد رو ماد راو خارج از کشور بودند وخودش د 
یک آپارتمان لوکس وزیبادر خیابان فرشته زند گی 
می کرد. تمام آنروزرامن و «سیامک»باهم تهران رازیر 
پا گذاشتیم. سینماء پارک» کافه یا بوتیک و ...یکی دو 
روزدر خانه اش بودم اما «سیامک»بالا خره‌مهرسکوت 
راشکست‌وبهزبان اورد واعتراف کرد که مجانی 
حاضر نیست به کسی جا بد هد. 

همان شب از خانه اش زدم بیرون تا خودم را حفظ 
کنم. اما سه جوان که حال طبیعی ند اشستند با اتومبیل 
به دنبالم افتادند. از انجایی که از ان غریبه ها بیشتر از 
(سیامک» می ترسید م بار دیگر به او یناه بردم و حاضر 
شدم تن به خواسته اش بدهم. 

از آن روزه ایک سالی می گذرد ومن بعد ازاو 
دیگر این حقیقت تلخ را پذیرفته ام که کم پیدامی شود 
که کسی به ادم به خاطر خد ای ااز روی محبت بی 
NE‏ 

امااین تجربه یاشاید این راه«بالاتر از خطر) به 
تم هی نی هی من تام تسه این روزه ی ۲ 
از هر زمان احساس یتیمی می کنم و بیش از هر زمان 
با تمام وجود نیاز به سرپناهی به نام خانواده و وجود 
پرمحبتی به‌نام مادر مرادر بعض و اند وه فرو برده 
است.اگراو بود امروزبه جای آنکه منتظر نگاههای 
سنگین باشم می توانستم با آن استعد اد سرشاربه درسم 
بپردازم. a‏ 
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-مایعات چسیناک 
اگر می‌خواهید مایعات چس بناک رانظیر عسل» مربا 
وانواع شسربت‌ها پیمانه کنید. قبلافنجان اندازه گیری رابا 
روغن خوراکی چرب کنید و در آب داغ» آب بکشید. به 
این ترتیبمایعات چسبناک به بد نه داخل فنجان نخواهند 
چسبید و اندازه گیری شما دقیق انجام خواهد شد. 

-سس‌هاو خوراکیها 

گاهی انواع سس هاو خوراکیهایی که به عنوان چاشنی 
به کار می روند و معمولا درون بطری به فروش می‌رسند 
ری ا ر 
نمی‌ریزند. آسانترین راه برای حل این مشکل آن است 
که یک نی مخصوص نوشیدن نوشابه به داخل بطری فرو 
برده و تاانتها فشار دهید ی توا رتیت .هوای 
کفی که به این ترتیب وارد بطری می گردد باعث می‌شود 
که محتویات بطری به راحتی از آن بپرون بریزد. 

از بین بردن بوهای نامطبوع 

سبزیجات هنگام پختن بسوی نامطبوعی در فضای 
آشسپزخانه پراکنده می‌سازند. هنگام پختن سبزیجات. 
ظرف کوچکی از س رکه رابالاای چراغ گاز بگذارید. بوی 
نامطبوع رابه خود جذب خواهد کرد. یا به اب سبزیجات 
درحال طبخ. مقد اری سر که اضافه کنید برای جلو گیری از 
انتشاربوی نامطبوع آشپزخانه در فضای ساختمان هنگام 
پختن سبزیجات تند. چند تکه نان در اب انها بیندارید. 

- شوری و شیرینی غذاها 

وقتی غذای شما زیاد شیرین شد: شما می توانید کمی 
نمک په آن بیفزاپید و پا آنکه یک قاشق سر که په آن اضافه 
کنید. این اقدام شیرینی اضافی را از بین خواهد برد. 

وقتی غذا شور شد: برای برطرف ساختن شوری 
شش او لبنت ترا ھا ما ماو 
سرکه و قند کمک گرفت. البته استفاده از این مواد بستگی 
به نوع غذای شما دارد. 

اکر این غاا اک ست سوب بود یراق ازسن ردن 
شوری آن‌باید سیب زمینی‌های پخته شده رااز آن حارج 
کرده وبه جایش سیب زمینی خام قرار دهید. سیب زمینی 
نمک اضافی رابه خود جذب خواهد کرد. جنانچه غذای 
شمافاقد سیب زمینی است. باز هم چند سیب زمینی موقتا 
a‏ بیندازید تا شنوری غذا برظرف شود و قیل از 
کشیدن غذا سیب زمینی‌ها را خارج سازید. 

-روش دیگر آن است که یک قاشق سر که و یک 
قاشق شکر به غذای شسوراضافه کنید شوری غذا گرفته 
خواهد شد. 

- یا اینکه یک تکه کوچک اسفنج دریایی واگر نبود. 
یک قاشق نقره‌ای کو چک داخل غذای شور بیندازید و 
بگذارید مدت ده دقیقه بپزد تاطعم شورغذارااز بین 
خواهد برد. 

-وبایک قطعه‌قند رامیان‌غذانگه‌دارید و تقریبا 
ت ا گنک باتک که تب تم انعر 
رابه خود جذب کند. 

-برای از بین بردن شوری برنج می‌توان از یک تکه 
سیب زمینی استفاده کرد. 
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آپاشتماار اند ي ۱ 


شنیدن زنگ تلفن به تصوراینکه اوست که تلفن می‌زند. 
قلبتان به قول معروف هری پایین می ریزد؟ یابه محل کار 
فام د ان تلفن می‌زنید که‌مثلایک‌ساعت دیگر ازاداره 
جارح شود تاش مافقط چند لحظهاوراببینید ؟یاهربار 
که آهنگی ملایم و عاشقانه رامی‌شسنوید قلبتان پراز غمی 
اضطراب آورمی‌شسود؟ باهر بار از محلی که برای نخستین 
باربااودرانجااشناشدید رد می‌شوید به یاد خاطره اغاز 
این عشق» در عالم رویا فرو می‌روید؟ هد یه‌ای را که به شما 
داده لحظه‌ای از خود دور نمی کنید؟ مرتب او راسوال‌پیچ 
می کنید و درصد د هستید تابد انید هنوزهم او نسبت به شما 
دیوانه‌وار علاقه‌مند است يا نه؟ 

ان را 
بيهو ده به د نبال سوالات بعد ی نروید. چون به احتمال زياد 
شماازنظرروحی فردی طبیعی و سالم نیستید! اما آیابین 
این نوع عشق و عشق به معنی واقعی تفاوتی وجود دارد؟ 
آیاعشق‌باید به همین شد تی که گفتیم باشد؟ آیامر د هادر 
عشق همان عکس العمل‌هایی رادارند که زنهادارند؟ پاسخ 
شماخیراست!جون خود رافد ای یک عشق شدید کردن 
یک خطر مهلک است. قوای روحی و جسمی تحلیل می رود 
وانسان رنج می‌برد» رنجی که بيهو ده است. درحالی که باید 
پذیرش صحیح عشق رابه فرزند ان اموحت. باید این جمله 
راهم به انها تفهيم کرد که فرد نباید بارنج بردن حساسیت 
زیاد از خود نشان دهد البته‌هرزنی حق دارد زیباباشد. خود 
رابیاراید. خوب بپوشد. و در چهارد یواری خانه‌اش ابراز 
وجود کند. ولی او حق رنج بردن راندارد. بايد باور کنید که 
رنج بردن به منزله بلیت ورودی به بهشت نیست! 

اگردرمیان اشک‌ودرد و اه‌به سرمی‌برید وبه تصور 
هس که تاه ده روباهاتان شمار ارات ا 
آورده و به قصر پر از شادی و عشق خود ببرد.بی خودی 
به انتظار نشسسته‌اید» زیرا تازمانی که خود رادر حصاری از 
اشک واه احاطه کنید کسی به شما توجه نخواهد کرد.دراین 





ده حای مقد مه 


نہ یک خط مهنلک. 


حالت.شماد رواقع یک زن رنجورو عصبی وناآرام و معتاد به 
درد عشق هستید. نه یک زن سالم و قوی و با اراده و متاسفانه 
زن معتاد به عشق هم همیشه نیاز به عشق و رنج دارد» یالااقل 
خیال می کند که به آن نیازمند است و همین نیاز بیما رگونه 
است که مرد مورد علاقه‌اش رااز خود فراری می‌دهد! 

این نیاز خیلی قوی است وانسان رابه خلاء و تنهایی 
می کش‌اند و هرچه زن به این نیا زبیشتربچسبد.مرد زود تر 
دلش می خواهد خود را از چنگال او برهاند و به سراغ فردی 
که آزاد تر قوی‌تر و مستقل تر است برود! اما... 

این نیاز چیست؛ 

به زبان د یگراین نیاز بیمار گونه به عشق و چجسبیدن به 
ار اه رن 
این یاز ناشی از عقده‌های دوران کود کی است. کود ک نیاز 
به محبت و عشق ورسید گی دارد واگر توسط پدرومادر 
پاسخ این نیازرا بیابد به تد ريج این خواسته دراو از بین رفته 
وبه صورت بهتری جلوه‌گر خواهد شد.ولی اگر پدر و مادر 
جوابگوی این خواسته‌وی‌نباشند. نیازش به تد ريج تخیر 
پیدا کرده و تبدیل به عشق «خفقان‌آور» خواهد شد. 

یکی ازاین موارد فردی به نام شیوابود که به دفتر مشاوره 
مهندس نامزد بود.در تمام این مدت حتی یکبار هم از زبان 
مرد مورد علاقه‌اش سخنی درباره مطالبی که دوست داشت 
نشنید به طوری که دیگر کلافه ده بود و خود راحقیر 
احساس می کرد واین نیاز به شنیدن یک تحسین مجازی به 
قدری دراو قوت گرفت که هر روز بهانه جدیدی می‌آورد. 


4 ۰ 
الاعات کل O‏ ۳۳۳۰ 


خواندن این مطلب برای آقایان ممنوع است! 








حتما شماهم شښد هید که باز زیاد به عشق و ابر از محبت گاهی اسباب 
ا ت ی ر کیا دک شم رب عق ر 
شو د چه‌باید ېکښد ؟و در عشسن چه تفاو ت‌هابی بین عکس العمل های ز ن 
و مر د هست؟ روزی که زد فادر داشد بافدرت دوست دد ارد. نه داضعف. 
نه برای فر ار از خو د.بلکه بر ای بازیافتن خویشستن. نهبرای و (سسته شدلا 
بلکه بر ای شسناخت خومش عشق بر ای او دک چشمهز ند گی خو اهدو د 


سیمو دا دو وار نویسنده و قلسوف 
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نویسنده: مهوش صارمی (کارشناس ارشد روان‌شناسی) 
اهما محمد اف 


اینکه بالاخره یک روز نامز دش به شد ت سراوفریاد زد. شیوا 
جریان را برای برادرش تعریف کرد و در پاسخ شنید: 

- خب توچرافریاده ای‌اورابافریادی بلند تر جواب 
ندادی؟ به نظر من مردن بهتر از تحمل کردن فریاد است! 
وبالاخره روزی که شیوابانامزد خود به هم 
زد. از شدت بیماری به نزد من امد. او 
ا 
TE‏ افسرد کی 
روحی شده بود و 
اینجای کار بود 
که من تازه باید او 
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رادوباره می‌س‌اختم تا 
عرق در عسق 

نفر بعدی زن دیگری به نام شیرین بود که پس از ازدواج 
با فردی به نام سیروس متوجه شد که شوهرش او راغرق در 
عشق و محبت نمی کند و شهانادیروقت دردفتر کارش 
می‌ماند از آنجاهم به سراغدوستانش می‌رودو این درحالی 
بود که شیرین درخانه تاساعتی پس از نیمه سب ‌باغذای 
آماده روی گاز به انتظار می‌نشست وبه هن‌گام درد دل با 
دوستانش می گفت: فکر می کنی» به نظر سیروس من متو جه 
بی‌محلی‌های او نمی‌شم! 

اماسیروس به این رفتاراو واکنش نشان می‌داد وبالاخره 
یک روز با کمال تاسف به او اطلاع داد که عاشق منشی 
جوان ش شده و خی ال ازدواج بالورادارد.اين جدایی به 
منزله یک فاجعه بزرگ برای شیرین بود. دیگر قدرت کار 
کردن خوابیدن خوردن وانجام هیچ کاری جز حرف زدن 
از خوبی و بد یهای سیروس ند اشت. اوسالها بعد از جدایی 
نیز همچنان که سابقا به سیروس می چسبید. مد ام مزاحم 
دوستان شوهر سابقش می شد تااز سیروس ونامرادی‌های 
او بگوید. اما باز هم تمام مدت جزاز سیروس حرف نمی‌زد 
وبه طورمثال می گفت. روزی که سیروس مرارها کرد به او 
گفتسم. بدون تونمی‌دانم چه بلایی سرمن خواهد آمد ...و 
حالا نمی دانم سیروس به همان اند ازه که من در فکر او هستم 
دا E‏ 

ازنظرروانشناسان شیرین امروز گرفتار خاطره‌و کابوس 
عشی گذشته شده‌است. درحالی که‌باید پرسید» آیااین کار 





راجزرنج دادن خود چیزدیگری می توان نامید ؟ درواقع این 
بیماری یک مشکل کهنه و قدیمی است. 

از بدوبه وج ود آمدن فرهنگ وادبیات درمیان ملل 
مختل ف در داستانها خوانده‌ایسم که بالاره د ختر مرد 
زند گی‌اش را پیدامی کند و به حوبی و حوشی سالهابا او 
زند گی می کند. اما این به نظر من یک نظم و قاعده اجتماعی 
E‏ 
می کنند که مرد به عنوان یک ناجی به انها پول» شهرت. یک 
کانون گرم بچه و یک قصر زيب او یک باغ پر گل می‌دهد و 
TS‏ 
زند گی توأم باعشقش را تضمین نماید. درحالی که واقعیت 
این نیست و زن باید برای خودش اراده» فکر» روح قوی» 
سواد و دانش و آماد گی برای زند گی متاهلی راداشته باشد و 
وابستگی و پیوستگی بیش از حد به یک مرد باعث می شود که 
روح و جسم ودرقید وبند آنچنان‌درگیرشود و زن چنان در 
زند ان روحی اسیر شود که جز جسیید ن به مردش و از علاقه 
اوبه حودش پرسید ن راه‌دیگری برای زنده ماندن نیابد. 
درحالی که گرزنی همه و جود وفکرش درو جود واراده 
و 
به مردش رادر خود تقویت نماید درحفیقت اورابه صورت 
شبحی خواهد یافت که دیگر وجود خارجی ندارد! 

این درحالی امت که چنین فر دی باید بداند که در کار 
زند گی متاهلی اوباید به فکر خودش هم باشد. | قابرای صبح 
زود رفتن به سر کار او را ترک می کند. به هنگام خداحافظی 
با عجله لبخند می‌زند یا اصل لبخند هم نمی‌زند و شب که 
از کار برمی گرد د. خسته و کوفته حوصله حرف زدن راهم 
ندارد. در نتیجه هیچ چیز عوض نمی شود وزن مثل سابق باز 
هم نیا زمند به واگویه‌های عشق و محبت وانتظار پرستش 
بیمارگونه است و شوهر که در بدو ورود هزار فکر و خیال و 
گرفتاری دارد.نمی تواند حداقل درهمان لحظه‌برای اونقش 
مجنون رابازی کند و لاجرم رفتار او تغییر به کم‌محلی کردن 
می شود ودر نتیجه همسر د چارافسرد گی روحی شده‌وبرای 
پر کردن زند گی به اصطلاح خالی از عشق به جایگزینی‌هایی 
چون ‌فرزند» پرورش گل و یا حیوانات اهلی پناه می‌برد و یا 
گرفتار اند وه و سردمزاجی و نفرت از زند گی می‌شود. 

چند توصیه 


اگر شما یک چنین فردی هستید لااقل به موسیقی و متن 
آهنگ‌ه ای‌غمگین گ وش نکنید» چون‌مادامی که آهنگ از 
عشق و هجران و درد وغم سخن می‌گوید رنج درونی او 
هم افزون می‌شود درحالی که باید پرسید ه رگز در ترانه‌هاو 
درداستانهاو رمانها شنیده‌اید که عشق با استقلال و عدالت 
هم قافیه باشد؟ ه رگزرمانی خوانده‌اید که در آن‌زن قهرمان 
کر CC‏ 
سازند گی درزند گی ببیند؟ اگر چنین بود که دیگر هیچ 
داستان ویارمانی به و جود نمیا مد!اکثرافرادی که د چار 
جنین مشکلاتی هستند معمولا کاروشغل مشخصی ند ارند و 
در نتیجه بیشتردرفکرو خیال به سر می برند» پس به این افراد 
ال یب درد که ی اک شا مس مس خر درا 
کارهایی مثل ورزش» موسیقی, نواختن ساز, نقاشی» حضور 
درجمع دوستان و تفریحاتی ازاین دست گرم کنند تا کمتر 
عازم سرزمین فکر و خیال شوند. 
گذشته ازاینکه نباید از یاد ببریم که مادردنیایی به نام 
واقعیت زند گی می کنیم و با رویاهایمان قادر به ساخت یک 
زند گی واقعی نیستیم. و اززند گی واقعی دورشویم» پس 





به باد د اشته باشید که این خطرناک ترین وضعیت برای یک 
انسان و خصوصاد خترها و زنها می‌باشد. 
معالجه و بهبودی 

درواقع طی مسیررسیدن به یک عشق بالغ هر یک از 

طرفین چیزی به‌د یگری‌می‌دهد. اگریکی عازم مسافرت 

است.دیگری چمد ان سفر اورامی‌بندد برایش سفر خوش 


ارزو کت لته دراب ملدات یت او راخ مس کنل او 


خود رامثل یک طفل یتیم و بی‌پناه نمی‌بیند. در یک عشق سالم 
هریک‌دیگری رابرای رسیدن‌به‌هد فی کمک می کند, کار کن» 
معاشرت کنبرای خودت جیزهای تازه بخ به مسافرت 
برو از زند گی لذت بر شادباش و... دو عاشق واقعی و سالم 
همیشه به یکد یگر می‌گویند: 

تسوبدون من می توانی زند گی کنی» من هم بدون توقادر 
به زند گی خواهم بود.ولی دلم می خواهد همیشه در کنار تو 
باسم همانطور که ممکن است تو ارزوی بودن در کنار مرا 
تس وس وی ی و 
آهنگ را بنوازیم» ولی بايد بپذیريم که ماهر دو ساز مشابه 
نیستیم. گاهی هم پیش می آید که تارهای هر یک از مابه تنهایی 
به‌صدادرآید. اگربه‌اين نتیجه رسیده باشیم که مهم سالم بودن 
و زنده‌بودن معشوق است نه چیز دیگر! 
شسوید که پیام این مطلب چنین اسست که می گوید زنها اصلا 
نیازی به مردها ندارند و نباید به آنهامحبت کرد. اگر تااینجای 
مقاله د جار چنین برداشت واستنباطی شده‌اید باید متاسفانه 
به _مابگویم که سخت د راشتباه‌هستید وبههیچ عنوان پیام 

چون ازدیرباز تاکنون جنگ میان‌عقل و احساس مهمترین 
درگیری‌هامیان انسان‌با خود بوده‌است. عده‌ای بر این باورند 
کهباید ازعقل پیروی کرد وعده‌ای هم برعکس احساس 
احساس ؟ 

اگر نظر کارشناسان روانشناسی را بخواهید باید بگویم 
احساسات تبعیت می کند وهم درراستای منطق درحرکت 
است. می پرسید جگونه؟ خیلی راحت. 

فقط کافی است شماد ر ابتد | تعریف واقعی عشق رابدانید 
و سپس تفاوت بین دوست داشتن و عشق رابیابید. 

درحالی که‌باید گفت تن ی 
ھک ا ا 
TT‏ 
قبل از آنکه خود رادر حد کمال دوست بدارد و به آن احترام 
بگذارد. فرد دیگری را بر خود مقدم ندارد. 

ازیاد نبریم که عشق درمعنای غلط کلیشه‌ای و کنونی خود 
تنها یک خود خواهی است و مترادف با اسیری و زند ان و هیچ 
جیزی جزء عذاب وناراحتی به‌همراه‌ند ارد. درصورتی که 
دوست داشتن مفهومی فراتر از عشق با تعریف کنونی دارد و 
سراخراینکه | گر کسی رابه حاطر خودش ونه خود تان‌دوست 
داشتید» مطمئن باشید که به عشق واقعی د ست یافته‌اید واز 
ابراز احساسات به یکد یگر نهایت لذت را خواهید برد. 
بیند ازید ودوست داشتن راتمرین کنید ویاد بگیرید تایک 
عاشق واقعی باشید 


ر“ 7 
املاعات ل HO‏ ۳۳۳۰ 





کے سم ۸ ا 
نکته ها 

۲ ی 
i‏ 

تم 

+ هه ۰ 
| ۱ 

8 N 
٩ 

5 

5 جمد ات 

5 

5 

5 

5 

f 

5 

E ۱‏ د ۳ 
| ین جوری + م! 
SX‏ 

۰ 1 
. 

شدی؟ 


دیوانه می گوید: راستش حال من خوب بود تا 
| اینک»تصمیمبهازدواج گرفتم وبازنی ازدواج کردم 
۱ هی سا 
| مدتی با پدرم ازدواج کرد .بعد زن من شد. مادرزن 
بلارشسو هرس دمن سر ی راید که د دی من 
* ون وه‌زنم‌بود.دروافع نوه‌من‌هم بود»پس من شد م 
پد ربزرگ داداشم.زن من هم بعد از مد تی پسری زایید 
| که زن پدرم شسد هم خواهرپسرم وهم مادربزرگ 
۵ پسرم با این حساب پسرم شد داداش مادربزر گش, و 
| من شدم خواهرزاده پسرم الان هم که درد وونه خونه 
٩‏ خحدمت شماهستم! 
+ ماحر ای ایستگاه قطار 

سه‌نفررفته‌بودند ایستگاه‌راه‌آهن. تابه آنجا 
می‌رمسند. یکمرتبه قطار حر کت می کند. آنها هم به 
دنبال قطار می‌دوند. بعد از کلی دویدن یکی از انها 
| به قطارمی‌ رسد وسوارآن‌می‌شود .بعد دستش را 
SS‏ 
| کاری می‌کنند. نمی توانند سومی راسوار کنند. سومی 
حستتهو نالا نب است‌گاهیر می کرد NNE‏ 
ومی گوید: اقاجان خود تواینقدر حسته نکن قطار 
بعدی نیم ساعت دیگر می رسد. 

سومی نفس زنان می گوید:واله قرار بود من فقط 
بروم اون دوتا امده بودند بدرقه من! 
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بقبه از صفحه ۴٩‏ 


به سوی فرود گاه! 
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تلاش عمو نوروز با 
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ن انحام آن تو سط د یک ان فقط ‏ 


فقط دکه 


می خورند. 






۱ مارادونا در ایران 






رهبر جنبش کارگران بدون زمین آرژانتین که قرار 
است مارادونارا در سفر به تهران همراهی کند. گفت: 
مسابقه دوستانه فوتبال شر کت خواهد کرد. لوییس 


جام ایتالیا که با حضور ٩۱‏ ورزش کار از چهارده کشور 


جهان در پیست برزانا این کشسوربرگزار شد به مقام 
شانزدهم رسید. 








دروع سیر د ه 
عیدی فیفا به پرسپولیس:شش امتیاز 
کسر شده بخشید ه ۳ 
















گویاسال جدید چندان‌هم برای 
سرخهای تهرانی بدیمن نیست و شکست 
نوبرانه در نوروز ۸۷در اصفهان رانباید به نشانه 
بدیمنی این سال برای پرسپولیس حساب آورد! 

درپی تلاشهای مستمر هیات مد یره باشگاه پر 
سپو لیس و رایزنی های فراوان حقوقی مد یر عامل و 
گروه حقوقی باشگاه پرسپولیس قراربراین شد که 
۶امتیاز کس رش ده این تیم که در پی شکایت شر کت 
محبو ب تحمیل شده بو د بر گر دانده شو د. 
نیز تایید کرده است و درعین حال پاد اوو شده است 
که تا زمانیکه نامه فیفا به فد راسیون نرسد فدراسیون 
تال از سا ۶اه کر فده ته جات 
پرسپولیس راندارد. 

بااین حساب پر سپو لیس به یک باره صاحب 
۶امتیاز کسر شده قبلی شد و بدین سان تیم پر 
سپو لیس در آستانه شهر آورد بزرگ دو باره 
به صدر جد و ل صعو د کرد و صاحب ۴۷ 
امتیاز شد. 














دی‌الیاوی گفت:ایرانی‌هادوست دارند این ستاره 
سابق فو تبال جهان را با لباس ورزشی و در یک مسابقه 
فوتبال ببینند به همین دلیل نیز او درایران در یک 
مسابقه فوتبال شرکت می کند. 

ی هو که تاره دق رس ی هو 
مشخص نیست. افزود:ایران کشوری است که هویت 
خود راحفظ کرده وبه یک توسعه عظیم و خوب 
داحلی دست يافته است. 

مارادونا اخیرا در دیدار با کاردار ایران در بوینس 
ایرس ارژانتین ضمن اهدای پیراهن امضاشده خود 
به‌مردم‌ایران دیداراز کشسورمان و احمدی نزاد را 
درخواست کرده است . 

احمدی نژاد نیز درنامه ای ضمن ابراز محبت به 
ناراد نا ساره سایق فوتبال جهان که از نظر | حلاقی 
در بین هواداران فوتبال محبوبیت ندارد و همگان 
از رفتاره ای غیراخلاقی وی آگاه‌هستند . موفقیت 
های ورزشی آرژانتین را فریاد عليه سلطه استعمار 


ی 


ایران دراین رقابتها با پنج اسکی بازبه نام سید رضا صید ‏ 
سید مرنضی صید » سید حسین صید » سید مصیب صید و 
حسین کلهر ( یونس علی ) شرکت کرده است . 

وی‌اظهارداشت:ملی پوشان ایران برای کسب امتیاز 
لازم برای حضور دربازیهای المپیک ۲۰۱۰ونکور کانادا 
دراین رقابتها شر کت کرده بودند. 


مرادی به ایران با ز گشت ۲ 
جودوکار وزن ۷۳- کیلو گرم ایران با یک هفته / 


تاخیر از قزاقستان باز گشت. ذکریا مرادی که به دلیل 
جراحی آپاندیس نتوانست تیم ملی رادر با ز گشت 
از مسابقات سهمیه المییک قزاقستان همراهی کند با 
یک هفته تاخیر به ایران باز گشت. 

مرادی بعد از وزن کشی رقابت های قزاقستان به 
دلیل درد شکم راهی بیمارستان شد و تحت جراحی 
آپاندیس قرار گرفت, درا نامناسب جسمانی وی 
موجب شد تانتواند به همراه دیگر جودو کاران به 
ایران باز گردد. 








# نظامی ان امریکایی در محل اقامت تیم ملی فوتبال 
حضور یافتند.هتل «کروان پلازا» محل اقامت کاروان تیم 
ایران در یکی از مناطق دور افتاده و در نزدیکی فرود گاه 
بین المللی کویت واقع شده‌بود. حضور نیروهای نظامی 
امریکایی در هتل محل اقامت اعضای تیم ملی باعث شد 
تیبرت بآ مشش به تام یرو این تیوه وا اف 
و داخل هتل وضع شود. 

# همچنین تقسیم اعضای تیم ملی در هفت طبقه 
و در دو ساختمان مجزا کنترل و هماهنگی تیم را کاملا 
سخت کرده بود. 

# امکان تماس ند اشتن اتاق به اتاق به صورت مستقیم 
یکی دیگر از موانع برای هماهنگی کادر فنی و اداری تیم 
ملی درهتل محل اقامت بود و تماس اتاق به اتاق تنها از 
راه هماهنگی با اپراتور هتل صورت می گرفت. 

# در حالیکه مشخص بودن زمین تمرین مناسب 
جزو مسایل بدیهی است. زمین های تمرین تیم ملی 
فوتبال مشخص نبود و با پیگیری‌ه ای فراوان تمرین 
تیم ملی شب نخست در ورزشگاه النصر و شب دوم 
در ورزشگاه الجهرا برگزار شد. این دو ورزشگاه هم در 
مناطق دور افتاده کویت واقع هستند. 

# مسئولان کویتی علت اعتصاص ندادن زمین تمرین 
درداخل شهررااشغال زمین های شماره یک همه باشگاه‌ها 
عنوان می کنند واين در حالی است که تیم های باشگاهی 
هم اکنون در تعطبلات به سر می برند. 




























واترپلو وعدم راه یابی به المپیک 


1 ات 2 1 | 

تیم ملسی واترپلو ایران در آخرین میدان کسب 
سهمیه المییک ۲۰۰۸ پکن به میزبانی رومانی» در 
ميان ۱۲ تیم به عنوان دهمی رسید. 

این رقابت‌ها به عنوان آخرین فرصت برای کسب 
اروپاه سه تیم از امریکا؛ دو تیم از اسیاء یک تیم از 
افریقا و یک تیم از اقیانوسیه. آخرین بخت خود رابه 
محک گذارند. 


پس ازانصراف ژاپن به عنوان تیم دوم بازی‌های 
تیم چهارم اسیا جایگزین و راهی رومانی شد. 

در پایان این رقابت ها آلمان ایتالی؛ یونان» کاناداء 
رومانی روسیه» اسلواکی. مقد ونیه» برزیل»ایران» 
مکزیک و قزاقستان رده ه ای اول تا دوازدهم را از 
ا دا 
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و یزان مت ا 
۰ به دلیل عدم صد ور روادید از سوی سفارت 
انگلیس در تهران وبرلن از حضوردر مسابقات 
را جانا ماك 

فد راسیون دوچ ر خه سواری ایران از دو 
ماه گذشته بر اساس برنامه ریزیهای انجام 
راو فو کے یاس 
01 ) و دعوتنامه رسمی از سوی فدراسیون 
فو که بو ار ی انی وان کل اف امات 
لازمه‌رابرای اخذ روادید انگلیس جهت حضور در رقابتهای دوچ رخه سواری قهرمانی جهان در 
منچستر انگلیس انجام داد اما سفارت انگلیس در تهران و برلن از صدور روادید برای رکابزنان ایران 
خودداری کر 

این رفتارانگلیسی ها که همسو با آمریکائی ها انجام گرفت حرکتی غیر ورزشی و اخلاقی به شمار 
ی وو وان امام اد رای لت هفخ تسوا ری ا ی اا مال اباد ابا اش رد ران 
فدراسیون دوچ ر خه سواری جهانی (001) اعلام نموده است. 


استیلیی-: ید سوه و شت م قرا رتگرفنم 
۱ ما پرسپولیس تهران گفت: 


ی علت بیماری شد ید مجبور بودم دو جلسه در 
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وی در خصوص خبر مورد ضرب و شتم 
ا 
yT‏ به زودی از رسانه‌هایی که این شایعات رامنتشر کردند. شکایت می کنم» 
چون در مدتی که در گچساران حضور داشت هیچ مشکلی پیش نیامد. 

وی ادامه داد::مردم گچساران بسیار خونگرم و میهمان‌نواز بودند؛ ولی نمی دانم شایعه 
درگیری مرا چه کسانی و چرامنتشر کرده اند. 

برخی رسانه‌ها از ضرب و شتم حمید استیلی در گچساران و در جریان حضور در یک 
میتینگ انتخاباتی خبر دادند. 

مسئولان باشگاه پرسپولیس روز چهارشنبه در خصوص غیبت ناگهانی استیلی اعلام 
کردند. وی به دلیل بیماری در بیمارستان پارسیان بستری شده بود. 






یک 


0 


صباباتری نایب رومار یو سرانجام بازنشسته شد 


کهرمان شد 2 ۸ 3 برزیلی محبوب تیم 
تیم بسکتبال صباباتری اج 2 واسکودوگاما دررسن ۴۲ 
تهران دربازی پایانی مسابقات 5 سالگی و همزمان با اتمام 


باشگاه‌های غرب آسیا با شکست 
مقابل تيم الریاضی لبن‌ان به مقام 
نایب قهرمانی رسید. 
دردیدارپایانی این مسابقات که 
در بندرامام برگزار شد تیم صباباتری 
با یک امتیاز اختلاف وبا نتیجه ۸۳بر ۸۲ 
مغلوب حریف لبنانی خود شد. 
در دیدار رده بندی نیز تیم 
پتروشیمی با پیروزی ۷۰ بر ۶۰ مقابل 
زین اردن به مقام سوم مسابقات دست 


دوره فراردادش بااین تیم 
رسمابازنشستگی خود را 
2 اعلام کرد. 
| روماریو که تا چند 
کا هفته پیش از اتهام بی 
زاس دری ی وادا. 
رنج می برد وبه شدت 
ناراحت و عصبانی بود 
مثبت داد گاه عالی برزیل به کار خود در 





پس از کسب رای ماد 
تیم باشگاهیش ۳ داد. 


21 


روماریودر مصاحبهای‌باروزنامه اودیا گفت: 
فوتبال برای من دیگر تمام شد از این پس مراداخل زمین 
نمی بینید درواقع زند گی دیگر برای من چندان اهمیت 
ارت رتیت رز بسا ترا تا 


اطلایات اش کی (ام) م 


یافشت؛امابااین وجود از صعود به 
مسایقات باشگاه های اسا بازماند 


وزین با وجود قبول شکست راهی 
این مسابقات شد. 


/ 





دربرخورد بااتوبوس 
باشگاه یوونتوس جان 
باخت تا دومین هوادار 
ایتالیایی باشد که ظرف 


خود را از دست می دهد. 
ها A‏ 
بکشنبه توسط اتوبوسی که قصد داشت هواداران یووه رااز تورین به 


ی 


اسلو اکی و با سجارستا نب گار راھد کرد 










قار درد رد25 0دات 1 


[۱ TT 
مسابقات مقدماتی جام ملتهای زنان اسیا از تیم بانوان ویتنام‎ 
شکست خورد. تیم ملی بانوان ایران دراین بازی پرسرعت با‎ 
نتیجه چهار بر یک مغلوب تیم ملی ویتنام شد. در این دیدار مینا‎ 
هاشمی تنها گل ایران را در دقایق پایانی بازی به ثمر رساند.‎ 

تیم فوتبال بانوان ایران درد ومین دید ار خود درمرحله مقد ماتی 
جام ملت های اسیا مقابل میانمار مغلوب شد و از راهیابی به مرحله 
بعد ا در این دیدار تیم اپران مقابل ر نود با تتیجه دو 
بر یک شکست حورد تک گل تیم ایران را همانند بازی نخست. 
ها ی ه تسانته متا همان رشان اقا شین 
پنالتی را : 

تیم ملی فوتبال بانوان ایران سومین دیدار خود در مرحله 
مقد ماتی جام ملتهای اسیا رابا پیروزی برابر چين تایپه به پایان برد 
اماموفق به راهیابی به مرحله نهایی نشد. تیم ملی فو تبال بانوان 
ایران در ادامه رقابتهای مرحله مقد ماتی جام ملتهای آسیا برابر تیم 
چین تایپه با نتیجه ۳بر ۲ به پیروزی رسید. در این دیدار هر سه گل 
Cg ES‏ به مر وماکن: 


نیز از دست دادند. 


دددددددددداادندضد‌ءئتسرسيسيس»ء",,"۷, , , , ,۱ 


کشته شدن هوادار شورشی پارما 


هموادار پارما 


سال گل سه حان 


را شت سرک ات بود 


بینکت پنکت به مر احل پا یانی راه نیافت 
تهران ]6 .]112109101 -افشین نوروزی نماینده ایران در 


بازی‌های المپیک ۲۰۰۸پکن روز شنبه با شکست مقابل حریف 


ژاپنی خود از راهیابی به مراحل پایانی رقابت‌های پینگ پنگ جام 
استایا مالل 


کر ارات ایر کات ا بعل از تس ک اش کم ات 
یالمللی سسنگاپور و 


نوروزی همچنین در تیرماه سال رد ویی ۰روزه‌رادر 





O SSNS SSS 


gs. 
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محل بر گزاری مسابقه انتقال دهد زیر گرفته شد و در دم جان باخت. 
اتوبوس درزمان حادثه خالی از مسافر بود وراننده ان در حال حاضر تحت 
هرا eo E‏ 
درگیری هایی بین هواداران ۲ تیم به وجود آمد که با دخالت پلیس خاتمه 
یافت. مسئولان ۲باشگاه پس از این حادثه غم انگیز از حضور تیم هایشان 
در میدان جلوگیری به عمل آوردند. ضمن اینکه ساير دیدارهای هم با 
یک دقیقه سکوت بر گزار شد .«با گنارسی» جزو هواداران شورشی فوتبال 
ایتالیا محس وب می شد وبتازگی محرومیت ۲ساله خود از حضور در 
ورزشگاه ها 














دب » عصا 


ده د 


۰ 


ند گی است 


8 ,بل وار ی 





© خودت رایر ایماد معرفی کن. 

تونی مدیسون هستم.متولد ۱۲ ژوئن (؟۹؟؟]در 
لس آنجلس. در حال حاضر عضو باشگاه مهرام ایران هستم. 

0 پیش از ابنکه به ابرا بیابی.در کجا بازی می 
کو دی ٩‏ 

قبل از ایران در روسیه و الااتحاد عربستان سعودی سابقه 
بازی دارم. 

7 نطرات راجع به یم مهر ام چست؟ 

به نظرمن تیم مهرام.بهترین تیم بسکتبال ایران است و من از 
بازی در آن لذت می‌برم.همچنین از بودن‌در کنارهم بازی‌هایم 
که تلاش می کنند بازی دلپذیری به نمایش بگذارند نیز بسیار 
لذت می برم.رابطه دوستانه ای با بازیکنان مهرام دارم.همه ما 
اعضای یک خانواده هستیم و این مهم ترین چیز است. 

0 وقتی به اراد (مدی از دیدن جه حبر شگفت رده 
شدی ٩‏ 

چیزهایی که درباره ایران شنیده بودم با آن چیزی که دید م 
بسیار متفاوت بود.شنیده بودم که در اینجا شرایط بدی حاکم 
است و مردم در خانه و زندگی شان امنیت ندارند و همه جا 
ناامن است و...که خوشبختانه اینطور نبودامن مشاهده می 
کنم که همه چیز عادی است و مردم زندگی روزمره شان را 
سیر یمین ۳۳: 

© رابطه ات با طر فد اراد تج حطور است؟ 

خیلی لذت بخش است که طر فد ارد اشته‌باشی اطرفدارانی 


تونی مدیسون: 


7 قوف دوه ور می کید 


گفتگو :محمد طاهری 


عکس:منصور خدادادی 


سال گذشته گفتگوی نوروزی ماباعیسی نرالوره در حالی 
انحام شد که عبسی بنحاه -شصت در صد فارسی دلد بود و 
تو انستبم به راحتی داوی به گفتگو بنشینیم.اما تو نی مدیسو داه 
بسکتتالیست شاخص باشگاه مهر ام هیچ تسلطی به زبان 
فار سی ند اشت و همین مو ضوح کار مار ابر ای احاح مصاحه 
سخت کر د. 
باتوی مد.یسو دا بازیکن شماره ۱۰مهرام.در محل باشگاه 
ده گفتگ نشستم.لارم است در همین ابتدا از خانم فاطمه 
سهرابی بادت تر حمه این گفتگو تشکر ویزه ای داشته باشیم. 


که تورادوست‌داشته باشند توراتشویق کنند وباآنهادرارتاط 
باشی. 

اوقات فراغت راحگونه می گذرانی ٩‏ 

اکثر مواقع در تمرین و مسابقه هستم و ورزش وقت 
چندان برایم نمی گذارد.بیشتر سعی می کنم در اوقات فراغتم 
استراحت کرده یا تلویزیون تماشا کنم.گاهی اوقات نیز با 
خانواده ام به صورت تلفنی صحبت می کنم. 

0 چقدر تلویزیو ن تماشامی کنی؟ 

تلویزیون ایران را کم نگاه می کنم به این دلیل که برنامه 
جالبی ند ارد و تعداد کانال هایش هم بسیار کم است. 

0 فلم های ابرانی هم نگ می کنی ٩‏ 

نهابه خاطر اینکه زبان شما رامتوجه نمی شوم.پس دلیلی 
ندارد که فیلم ایرانی نگاه کنم! 

© حرافارسی باد نمی گری ٩‏ 

زبان شما خیلی سخت است.بهتر است شما زبان انگلیسی 
اقرا یت کشذا 

7 نر ت راحم به مر دم لبر اد چیست؟ 

مردم ایران خیلی با فرهنگ هستند .پیشتر مردم برخورد 
دوستانه ای با من دارند.من مردم ايران را حیلی دوست دارم و 
تابه حال هیچ مشکلی با آنها ند اشته ام 

ل شهر مورد علاقه ات در ابرا و خارج از ابرا 
کحاست؟ 

درخارجازایران که شهر خودم‌یعنی لس آنجلس رادوست 


رو وب دور دوم انتخابی جام جهانی لو ق 


درد ومین روز از مرحله مقد ماتی جام جهانی ۲۰۱۰ 
تیم های ملی عراق و عربستان شکست های سنگینی را 
تجربه کرد ند. 

مسابقات مرحله مقد ماتی جام جهانی ۲۰۱۰در 
(٩ ET‏ ها 
نتایج شگفت آوری رقم خورد. 

در گسر وهی سک تیم ه ای ملی چین و استرالیابا 
یکد یگردید ار کرد ند ودرحالی که چینی هاد رد قیقه 
۸برای کسب ۳امتیاز یک ضربه پنالتی رابهد ست 
ار ار را را رل 





راازدست داد ند تانتبجه مسابقه‌با تساوی‌بد ون گل به 
پایان برسد. 
کر یر رما 


عراق راشکست داد تاقهرمان جام ملت‌های ۲۰۰۷ آسیا 
در کروه تیم های ملی بحرین موفق شد بانتبجه 
یک بر صفرژاپن راشکست د هد و تیم ملی عمان‌نیزبا 
در کرو *نیم های ملی کره جنوبی و کره شمالی 
SES‏ 


الاعات لل (م)نْر ۳۳۲۰ 





دارم.درایران‌هم چند ماهی است که در تهران‌زند گی می کنم و 
زند گی راحتی دارم.اگر وقت خالی داشته باشم.دوست دارم 
همراه خانواده‌م در خانهباشم ووقت این راندارم که شهرهای 
ایران را از نزدیک ببینم. 

خانه ات کحاست؟ 

درشهرک غرب زند گی می کنم. 

در انحااحساس راحتی می کی ؟ 

خحوشبختانه هیچ مشکلی با حانواده ام ندارم. خحانه قشنگی 
دارم و از زند گی کردن در انجا لذت می برم. 

2 تایه حال در تهراد گم شده‌ای؟ 

ناگم نشده ام. محل زند گی من نزدیک باشگاه است.در 
ضمن زیاد بیرون نمی روم و هر چیزی را که بخواهم سفارش 
می دهم تا برايم بیاورند. 

7 رانند گی ات حطور است؟ 

من راننده خوبی هستم ولی در تهران اصلا رانند گی نمی 
کنم به این دلیل که ماشینی ندارم!اگر بخواهم سر تمرین یا 
مسابقه یا جاهای دیگر بروم راننده دارم.یک راننده و دوست 
خوب به نام کیانوش. 

تا محر د هستی بامتاها ؟ 

متاهل هستم.پنج سال پیش ازدواح کردم.نام همسرم ایرن 
است و پنج فرزند دارم. 

نج بچه دار ی ۹ 

بلهاباورت نمی شود ؟! 

© عبر از دسکتال به جه رشته دبگر ی علاقه داری ٩‏ 

بیس بال و فوتبال آمریکایی. 

2 حند سال می خواهی در ابر اد نمانی ٩‏ 

از سیتامبر ۲۰۰۷(شهریور ۸۱)به ایران امدم و فرارداد 
یکساله ای با باشگاه دارم ولی نمی دانم بازهم درایران حواهم 
ماند یا خیر؟!این موضوع به باشگاه و مربی بستگی دارد که 
جقدر بر ادامه همکاری با من نظر داشته باشند. 

حه,یامی بر ای مر دم در سال حدید داری ٩‏ 

امیدوارم که مردم ایران در زندگی شان شاد و خرم و 

2 و حرف اخر.. 

از شما و مجله اطلاعات هفتگی خیلی تشکر می کنم که 
وقت گذاشتید و با من صحبت کردید.هرجه سوال که فکر 
می کنم از من پرسیدید و دیگر نمی توانم حدس بزنم که 
چه چیزی می خواهید از من بپرسید.سال خوبی را برای شما 


آرزو می کنم. 


گلی از خط د روازه عبور کند مسابقه‌با تساوی‌بد ون 
گل به پایان رسید. 

تیم ملی ارد ن د ر همین گروه با نتیجه یک بر صفر تیم 
ملی ترکمنستان راشکست داد. 

در گسر وه اب امصاف تیم‌های‌ملی ازبکستان‌و 
عربستان یکی از نتایج عجیب روزد وم مسابقات رقم 
خورد زیر اازبک هاموفق شد ند بانتبجه آبرصفر 
ری رن اس اسا راشت داد هر حر در 
ا ااا ا 
کنند. د رهمین گروه تیم ملی سنگاپور با نتیجه ۲بر صفر 
بر تیم ملی لبنان غلبه کرد. 

در گروه ۵ نیز تیم های ملی سوریه و امارات در 
د مشق به تساوی یک بر یک رسید ند و تیم ملی ایران با 
نتیجه د و بردودرزمین کویت متوقف شد. 











سمیه داودبیگی 


حکایتی از یک ثهرمان جهانی تنس 

ارتوراشی فهرمان افسانه ای تنیس ویمبلد ون به 
خاطر خون آلوده ای که در جریان یک عمل جراحی 
درسال ۱۹۸۳ دریافت کرد. به بیماری اید ز مبتلاشد 
وار یو مرت اتاد 

اواز سراسر دنیانامه هایی از طرفدارانش دریافت 











کرد یکی از طرفدارانش نوشته بود: 
چرا خدا تو را برای چنین بیماری انتخاب کرد؟ 
او در جواب گفت: 

۱ دردنیا ۵۰میلیون 
۳0 ۱ کودک بازی تنیس را 
7 ا 7 3 ۱ 1 | اغاز می کنند. 
ِ ۳ ۱ ۱ 

2 ۱۳ ا 
NN 5‏ ۱ 3 ی گیرند که چگوا نه 
/ ۰ ۱ ۰ هزار 


O 2‏ 
نف تنس را د 
۱ ۵ ۳ ۱ 1 تفر سس را در 


سطح حرفه ای یاد 
می گیرند. 


هار را ا اغات می ارد 

۵ هزار نفر سرشناس می شوند. 

ات نها ات و نون ریاس کف 

۴ نفر به نیمه نهایی می رسند و دو نفر به فینال . 

و آن هنگام که جام قهرمانی راروی دستانم گرفته 
بودم هرگز نگفتم خدایا چرامن؟ 

وامرزهم که ازاین بیماری رنج می کم نیز 
نمی گویم. 

# در لحظه زند گی کن 

با خدا خلوت کرده بودم. بی مقد مه از او پرسیدم: 
زند گی را با یک مثال زمینی به من نشان بده. خند ید 
و گفت: زند گے مانند یک سرسره‌است. عده‌ای 
آن بالا هنوز منتظرند که 
پایین بيایند. عده ای در 


٣ 





ابتد ای راهند. 

عده ای در وسط راه 
و عده ای هم به خر این 
عده دیگری هم این 
مسیرراتمام کرده اند. 
درطول این مسیر موج 
وارفرازونشیهای زیادی وجود دارد. اماباید یاد 
بگیری در هر کجای آن هستی از همانجا لذت ببری. 
ر لحظه زند گی کن.... 








# فر صتمان رااز دست ند هیم!! 
تسین مت 
ES E‏ 

دل ارزو می کرد که روزی صاحب ان ماشین شود . 
مرد جوان»از پد رش خواسته‌بود که برای‌هد یه فارع 
پدر توانایی خرید انرا دارم 





بالا خره روز فارغ التحصیلی فرارسید و پدرش اورا 
من از داشتن پسر خوبی مثل توبی نهایت مغرور و شاد 
هستم و تورابیش ازهر کس دیگری دردنیادوست 
دارم. سپس یک جعبه به دست اوداد. پسر کنجکاو 
ولی ناامید . جعبه را گشود و در آن یک انجیل زیبا که 
روی آن نام او طلاکوب شده بود » یافت . 

باعصبانیت فریادی بر سر پدر کشید و گفت :با تمام 
مال و دارایی که داری » یک انجیل به من مید هی ؟ 

کتاب مقدس راروی میز گذاشت و پدرراترک 
کرد : 

سالها گذشت و مرد جوان در کار وتجارت موفق 
شد . خانه زیبایی داشت و خانواده ای. یک روز به این 
فکر افتاد که پدرش » حتما خیلی پیر شده و بايد سری 
به‌اوبزند.ازروزفارغ التحصیلی دیگر او راند یده 
بود .اما قبل از اينکه اقد امی بکند» تلگرامی به دستش 
بود که پدر تمام اموال خود رابه او بخشیده است. 
بنابراین لازم بود فورا خود رابه خانه برساند و به امور 
رسید گی نماید . 

هنگامی که به خانه ید ر رسید »در قلبش احساس 
وانها رابررسی نمود و در انجاء همان انجیل قدیمی را 
باز یافت . در حالیکه اشک می ریخت انجیل راباز کرد 
جلد آن پیدا کرد . در کنار آن» یک برچسب بانام همان 
نمایشگاه که ماشین مورد نظر اوراداشت وجود 
داشت . روی برچسب تاریخ زور فارع التحصیلی اش 
بود و روی آن نوشته شده بود : تمام مبلغ پرداخت 
سنه است. 

چند بار در زند گی دعای خیر فرشتگان و جواب 
مناحاتهایمان را از دست داده ایم فقط 
صورتی که انتظار داریم دح نداده اند ... ؟؟؟! 


برای اینکه به آن 


لیات تشر ارو ۳۳۳۲۰ 


عقاب ها!! 


روزی»برف راز چراگاهی بزرگ. گوسفندی با 
ره اش در حال چرا کردن بودند. عقابی بالای سر این 
دو چرخ می زد و با چشمانی پر از گرسنگی گوسفند و 
بره اش رابر اند ازمی کرد و می خواست به پایین بیاید 
وشکارش رابگیرد. اما در همین حین عقاب دیگری در 
آسمان پد یدار شد و بر بالای سر گوسفند و بره به پرواز 
در آمد.هنگامی که این دو رقیب همدیگر رادیدند با 
فریاد های خشم آلود جنگی تمام عیار را آغاز کردند . 

گوسفند نگاهی به بالای سر خود اند انعت و 
کیت و ده سل 

سپس به بره ی خود رو کرد و گفت : "چه شگفت 
کود ک من! این دو پرنده شکوهمند با هم نبرد می کنند 
تاد یا مان هرد ما تو ا نا رسعت 
این فضای بیکرانه برای هر دو ی آینها کافی نیست؟ 
بره ی کو چک من! ای کاش هر چه زود تر بین برادران 
بالدارصلح و دوستی بر قرار باشد!" 

وبرەدرحالى که معصومانه به‌ان دوعقاب 
می نگریست این آرزورا درقلب کو چک خود تکرار 
کر دوس ةاردا ھار سر سکن اوست. 

€ هزینه عشق 

شبی پسر کوچکی یک برک کاغذ به مادرش داد. 
مادردرحال آشپزی بود دستهایش رابا حوله تمیز کرد و 
نوشته‌هاراباصد ای‌بلند خواند. پسر کوچولوبا خط بچه 
گانه نوشته بود : صورتحساب: تمیز کردن باغچه ۵۰۰ 
توم ان مرتب کردن اتاق خواب ۵۰۰تومان مراقبت 
کردن ازبرادر کوچکم ۱۰۰۰تومان» بیرون بردن سطل 
زباله ۵۰۰تومان نمره ریاضی خوبی که گرفتم ۵۰۰ 
تومان و جمع بدهی شمابه من ۲۰۰۰ تومان. 

مادر به شمان منتظر پسرش نگاهی کرد و چند 
لحظه حاط راتش رامرور کرد سپس قلم را برداشت و 
پشت بر گه صورتحساب پسرش این عبارت رانوشت: 
بابت سختی 4ماه بارداری که در وجودم رشد کردی» 
هیچ بابت تمام شب هایی که بر بالینت نشستم و برایت 
دعاکردم.هیچ... بابت تمام زحماتی که دراین چند 
سال کشیدم تا تو بز رگ شوی. هیچ... بابت غذا 
نظافت تو و اسباب بازیهایت. هیچ... و اگر تمام اينها 
راجمع بزنی خواهی دید که هزبنه عشق واقعی من 
به تو هیچ است. 

وقتی پسر انجه را که مادرش نوشته بود خواند» 
چشمانش پرازاشک شد و در حالی که به شمان 
مادرش نگاه میکرد قلم رابرداشت و زیر صورتحساب 
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وشت : 


ا 








بچ بادی به نفع کشتی بی مقصد نمی وزد. 
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اعتبار کشک 
سید محمد علی و کیلی شهربابکی - کرمان 
کمربرج چون شود دولا 
ته جیبم هوار می‌ریزد 
زن من خوب خوب می فهمد 
طرح نو در ناهار می‌ریزد 
سیرداغ و پیاز رنده شده 
کشک رادر تغار می‌ریرد 
پیش اولادو خانم خانه 
همه اعتبار می‌ریزد 
برج چون از خمید گی برخاست 
سردی انتظار می‌ریزد 
eT‏ 
طرح نو در ناهار می‌ریزد 
سیر داع و پیاز رنده شده 
۱ کشک رادر تغار می‌ریزد 
۳ 
کشک بی‌اعتبار می‌ریز دا 


دزد وفانون 
مهد ی جهانبخش -رفسنجان 
دزد وقتی که باغ می‌دزدد 
گوش رابا دماغ‌می‌دزدد 
اش رامی‌خورد ولی گاهی 
کاسه راداغ داغ می‌دزدد 
دزد گاهی شریک قانون است 
بار راب الاغ می‌دزدد 
هرچه را جز کتاب می‌بینم 
خلق ما بی‌سراغ می دزد د 
خنده دارد که دزد کو جه ما 
سالها با چراغ می‌دزدد 
دیده‌ام قالب پنیری» از 
دفتر شعر زاغ 3 
من مترسک کشیده‌ام. اما 
دارد او را کلاغ می‌دزدد! 





زبان حال یک آدم معتاد 


نجف امیر عضدی - کازرون 


گشته‌ام معتاد ار و تاب افتاده‌ام 
رمق یک گوشه با سال حراب افتده| 
دشت و پایم را چه محکم بشته د یو اعتیاد 
یا کنار کو چه یاد ر رختخواب افتاده‌ام 
ژعف و بی حالی و ششتی بر وجودم چیره اشت 
از برای ژنده ماندن در عژاب افتاده‌ام 
می روم چندین قد م با حمت و درد شد ید 
شخت دیگر از تحرک و ژ شتاب افتاده‌ام 


دردلم دیگر نمانده شور وامید و نشاط 


بی بها همچون حبابی روی آب افتاده‌ام 
عایدم غیر اژ حقارت یا ژلالت نيشت نيشت 
چون حش و خاشاک اکنون بر تراب افتاده‌ام 


رفته اژ کف آبرو و اعتبارم و عژتم 


چون که چندی در مشیر ناشواب افتاده‌ام 


هشتم اژ دور آدم از نزدیک شبه آدمی 


یعنی چون کرمی درون منژلاب افتاده‌ام! 


در بیان اینکه: 
گل بو د؛ به سبز ه نیز آراسته شد ! 
ابوالفضل زروبی نصر آباد 
زودرنح و بهانه گیر شدم 
چه کنم؟ رفته رفته پیر شدم 
نه فقط در سلوک و رفتارم 
که چه بسیار توی گفتارم 
می شود بی د لیل» نقض غرض 
پیری است و هزار درد و مرضص 
تا که پیری برای من شد شاخ ۱ 
یک قدم برند اشتم بی «خ) 
غرفه سینه تنگ و زین غرفه 
نشنوی عير خس خس و سرفه 
می روم بر تشک چو راننده ۱ 
شب. از این دنده» هی به ان دنده 
در وریدم نمی توانی دید 
, غیر قند و تری گلیسیرید 
تنم اصلابساز -بفروشی است!) 
مشکل دیگرم «فراموشی» است 
یاد من می رود به طور مثال 
ساعت و روز و هفته و مه و سال 
گاه» مشغول صحبتی ژرفم 
رود از یاد من به کل. حرفم 
راز باه شعر سعل ی را 
ربط این بیت و بیت بعدی را 
طوطی‌ام» بس که می پرم آخه 
هی به این شاخه هی به اون شاخه 
نه که قبلا حقیرء گیج نبود 
پیری آمد به گیجی‌ام افزود! 
بوته گیجی‌ام. صنوبر شد 
حال من خوب بود. بهتر شدا! 
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در انتظار پاسخ 
عباس احمدی 
عقل و هوشم را که بردی. جان من هم مال تو 
درد تو توی سرم. درمان من هم مال تو 
هرچه دارم جز لباس زیر را از من بگیر 
من وصیت می کنم» حتی کفن هم مال تو 
پیش پای تو کسی شلوار مارا کند و رفت 
تو مراقابل بدان» این پیرهن هم مال تو 
با خودت مارا ببر» هر طور می‌ خواهی بکش 
اجرت غسال و مزد گورکن هم مال تو 
بوسه‌ای از گوشه ان خال هندو مال من 
طوطیان هندی شکر شکن هم مال تو 
ازدواج دائمی» عقدی» و حتی صیغه‌ای 
هر کدامش راتو گفتی» رأی من هم مال تو 
روز شیرین عروسی با صدای ارگ و جاز 
رقص و جفتک از من و بشکن زدن هم مال تو 
پاسخ مارا بده هر چند با یک لنگه کفش 
من که دندانی ند ارم این دهن هم مال توا 


نیترهای زرد و سیاه 
محمد جاوید - شیراز 
شده از تیترهای زرد و سياه صفحات مجله مالامال: 
آن یکی کشته باجناقش را مادری کرده د خترش را چال 
یا بلوئوث زشت و مستهجن دختری را کشانده در مرداب 
خورده یک شيشه قرص اگزاپام رفته ارام تاابد در خواب 
ری ی اد رن 
تخم پارانه را ملخ خورده رفته بالا اجاره مسکن 
مرد بیچاره در نیاورده از تنش رخت و کفش دامادی 
زن به اجرا گذاشته مهرش آن هزاران بهار آزادی 
و جناب رئیس بانک فلان اختلاسیده اند کی اسکن 
يا که مسوول قسمت ارزاق رفته زندان به جرم جعل کوپن 
چون موفق شدیم در بنزین صحبت از جیره‌بند ی اب است 
بعد از جیره‌بندی گازوییل نوبت افتاب و مهتاب است 
یک جوان در کمال نامردی گفته اسب فلان کسک یابوست 
سر یر الک فانصا کین کایرت 
پسری از هراس شهریه شده روزش چو شام تیره سياه 
خورده سم پا به قبله کرده دراز شده راحت ز درس و دانشگاه 
خانمی زیر تیغ جراحی لب و لوچش شده مثال شتر ‏ _ 
خواسته ابرویش درست کند چشم را کور کرده ان د کتر 
این چنین تیترهای رنگارنگ مثل سوهان روح می‌باشند 
می‌نمایند روح را سرویس می‌زدایند از لبان لبخند 
تیترها را به باد بسپارید يا بريزید داخل یک چاه 
یا به چشمان زنید همواره چشم‌بندی به رنگ زرد و سياه 
طنز «جاوید» گاه شیرین است گاه تلخ است مثل بکرایی 
نوش زنبور را کسی نوشد که ندارد ز نیش پروایی! 











»| فرورد ین 
دوست عزیزم!ادقت کنید که انجام وظایف خود راحمل بر لطف و بخشش نکنید چرا 
که وظایف شمانسبت به آنچه از وجودتان نشأت می گیرد قابل شمارش نمی‌باشد» پس همین 
بخالا کو تام‌ببایید کور ده دور غز اقب و غلاب وحدان آن شاید غیر قانل جبران باش 
این روزها هیچ پید | نیست چه می‌خواهید و به چه مشغو ليد ولی هر چه هست ثابت شده 
که دل بزرگی دارید و می‌توانید هم خود و هم اطرافیان را از ان سيراب کنید و بدانید که هیچ 
رفتاری جز محبت به همراهان ماند گار نمی‌باشد بنابراین قدردان باشید و ناسپاسی نکنید و 
آغوش گرم خود را برای انرژیهای منفی باز نکنید.نکته پایانی هم این که تنگ چشسمی نه‌تنها 
شما بلکه هر کسی رابه پستی می‌اندازد شما که مد تهاست قدم بر بلند یها گذاشته‌اید. 


که 
و 





ارد هشت 

اولین توصیه من به شمابرای ر سید ن به اهد اف بلند مد تتان‌رعایت و حفظ سلامتی روح 
می‌باشد که از ضروری‌ترینهاست.ولی گویامد تی است که آن‌راجدی‌نمی گیرید تا کارو 
محل زند گیتان را به شبه بهشتی تبدیل کنید و در حوشبختی غرق شوید و به دست نیافتنی‌ها 
بر سید ودراین میان از خلوت کردن با حضرت دوست غافل نشوید که قوی‌ترین نیروهارا 
برای شما به ارمغان می آورد. دوست عزیزم! حود رابه این باوربرسانید که تمامی عملکرد تان 
توام با اند يشه باشد و این همان وعده شمابه خود تان است که نباید حتی برای لحظه‌ای حلف 
وه کد خرص که بو روزها بت از عه هلاک کرو یک نهد ید کته یه 
این که مهار تهایتان رابه طور مد اوم افزایش بدهید تااز دنیای اطراف خود عقب نمانید. 


دوست عزیزم! خود تان هم خوب می دانید که این روزهابازی جد ید ی راشروع کرده‌اید 
که شاید د رظاهر به نفعتان تمام شود ولی کاش قبول کنید که تیشه به ريشه خود می‌زنید و 





متاسفانه غافل هستید و حال نوبت آن رسیده که ضمن اعتراف به اشتباه خو د از حضرت دوست 
بخواهید که امور بحرانی تان رابه شکل منطقی هد ایت کند. چرا که موضوع تا حد ودی از عهد ه 
شما خارج شده است. نکته بعد ی در مورد سوءتفاهم‌های موجود است که باید انهاراروشن 
کنید و بدانید که هیچ کاری بدون پاسخ نخواهد ماند و فقط دير یا زود دارد. 

نکته | خر هم اینکه با کمی تغییر در روش و دید تان می‌توانید دنیا را حداقل برای محد وده 
خود تان زیباتر کنید و راحت‌تر مسائل را دنبال کنید» پس سخت گیری برای چیست؟ 


ترس نت مه 
۴ بر 

اصلا مشخص نیست چرا برای بیان حرف دلتان به دنیای حاشیه‌ها قد م می گذارید و یا به 
دنبال شخص د یگر ی هستید د ر حالی که خوب می دانید بیان حرف دل بهانه نمی خواهد تااز 
ان برای کمک دررفع حق پایمال شده خود در نظربگیرید و این همه درحالی است که خود تان 
غوطه‌ورشده‌واین موضوع آینده شمارا آسیب پذیر کرده‌است. درحالی اگر منصف باشید 
درمی یابید با حداقل امکانات حر کت را آغاز کردید وامروزدر نقطه‌ای هستید که بسیاری 
ازاین مسائل بی‌معنی‌اند. پس خود حقیقی تان راد ریابید که بهتر از آن دراین شرایط وجود 
خارجی ندارد تا تمامی مسائل به دنبال آن ناید ید شوند. 








7 مرداد 

نگران گذشته و روزهای طی شده هستید و از زیبایی‌های پشت سر گذاشتن آنها با وجود 
شرایط خاصشان غافل. د رحالی که سال و روزهای بعد ی هم به همین شکل پیش خواهد رفت 
وغصه خوردن شسماهم زمان رامتوقف نمی کند و فقط فرصتها راازشمادور خواهد کرد که 
امیدوارم این موضوع رابه موقع درک کنید و غافلگیر نشوید. چرا که نتیجه‌ای جز پشیمانی و 
شرمند گی به دنبال نخواهد داشت. 

دوست خوبم!همیشه در فکرد اشتن بهترین‌ها بوده‌اید وهستید امابالاخره به این موضوع 
پی خواهید برد که بد ون حر کت ناممکن هستند» پس به افکار و تقاضاهایتان تعادل ببخشید و 
به خود قول بد هید که پایتان را به اندازه گلیم تان دراز کنید تا دوباره پشیمانی سراغتان نیاید. 


٩ |‏ شهریور 

نمی‌دانم چرادوباره شمارا غمگین می‌بینم و دیوار اعتماد رااز هر روز کوتاهترو با این 
کار سررشته امورراازدست خود خارج می کنید واین موضوع هم سوالهای بی پاسخ شما 
راپیشتراز گذشته خواهد کرد وابرهای آسمان و جود تان را تیره‌ترو این رفتاربی‌قراری را 
حاکم می کند وبس.دوست خوبم!د راین هفته لازم است که با خود تان روراست ترباشید 
وازرخدادهای زند گیتان ناامید بیرون نیایید که هر کد ام از انها راه ترقی رابرای شسماهموار 
می‌کنند» پس ازابزارهایی که دردست دارید نهایت استفاده راببرید و تغییرو تحول اساسی 
در درونتان ایجاد کنید که تحول تنها کلید برتری دراین دنیای لایتناهیست! 
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از:د کتر نوید خدادوست 
اک ۳ مهر 

دوست خوبم! خوب می دانم که احساسات پاکتان جریحه‌دار شده و دلتان شکسته ولی 
در همین شرایط توصیه می کنم که با اراده‌ای مصمم که در خود سراغ دارید ببخشید و عشق و 
احترام رازنده نگه دارید که این همان رمز موفقیت بزرگان است. مسوولیت جد ید ی راعهده 
دار هستبد که لازم است ان رابه بهترین شکل به نتیجه برسانید و از قبول عواقب بعدی دوری 
جویید که پیچیده‌تر شدن کارها بیش از این به صلاح نیست. و شمارا اسیب‌پذیر می کند. 

نکته پایانی این است که شخصی تقاضای باری از شمامی کند که در صورت بی توجهی به 
ندای درونتان با مشکل روبرو خواهید شد. شما که تجربه این گونه رفتارها را دارید! 


7 ابان 
خوب پید است به دنبال رد پایی در زند گی خود هستید اما این کار احتیاج به کنکاش و 





مشاجره‌ندارد و فقط کافی است کمی دفیق شوید که نشانه‌های بسیاری را خواهید یافت. 
پس بی تفاوتی را کنار بگذارید تا بتوانید با برنامه‌ریزی منطقی هر آنچه را که در سر دارید به 
واقعیت بدل سازید و لبخند ی واقعی را که مقد مه حوشبختی است به خود تان هد يه د هید و 
برای این کار منتظر معجزه نمانید که سلامتی تان همان معجزه است. 

نکته بعد ی درمورد پیامهایی است که آنهارامی‌ شسنوید. اما جد ی نمی گیرید و گوش به 
زنگ بودن شما باعث ایجاد تعادل در سیستم ظاهری و درونی تان می‌شود. 


ا تم هم 
تفت ادر 


حال و هوایی دارید که گاه توفانی و گاه آرام است و من اطمینان دارم که در این موضوع 
نیز رازی نهفته است و توصیه می کنم به حضرت دوست توسل بجویید تااز یک به بی‌نهایت 
برسید و لحظه‌های معجزه رالمس کنید و بد انید که زمان این ایام بسیار کو تاه می‌باشد پس 
اعتماد کنید و الماس گرانبهای اعماق و جود تان را دریابید و معدن عشق خود راازسکوت 
با فریاد برسانید و غربت رابه آشنایی بدل نمایید که غیر از این هر حرکت دیگری پسندیده 
نیست. در ضمن هد یه خوبی از دوستی دریافت می کنید که معانی بسیاری را با خود به 
همراه دارد. 
کا دی 

درفکرعزیزی هستید وبرایش بی قراری می کنید ونگران‌هستید و تمام‌وجودتان‌راد ر گیر 
این موضوع کرده‌اید که من توصیه می کنم به جای تمامی تلاشهای سختی که انجام می د هید 
طلبی رنگ عشق و دوستی می کیرد نثارش کنید و برای ابراز کردن آن به دنبال بهانه نگردید تا 
نظاره گر گشایش بالهای امید باشید. 

درمورد تعهدی که د اشته‌اید و آن‌رادردسرسازمی‌دانید گوشزد می کنم که جسورانه 
درپی اجرایش باشید و به دل شک راه ند هید و مطمئن باشید که بی نتیجه نمی ماند و بدانید که 
هیچ آهی نیز ببهوده جان نخواهد گرفت. 

دوست خوبم!دربای و جود وزند گی شماپرا زرنگهای زیباورویاییست وفقط کافی 
بهترین گزینه راجان ببخشید و خود رامجبور به اجرای سخت گیریهایی غیر منطقی نکنید 
وقفس رابهازادی خود وعزیزان ترجیح ند هید واین‌همانی است که اطرافیان انتظارش 
رادارند» یس راه عملی رسید ن به خواسته‌هایتان رابيابید وبد انید که شسماهمیشهشایسته 
برای شما پیش بینی می کنم چون یقین دارم خد اوند هیچ تلاش صاد فان ه ای رابی نتیجه 
نمی‌گذارد. 


برای‌به‌ثمررساندن کار مورد نظر تان مشورت کنید و دراین زمینه هم مثل بقیه مسایل 
زند گیتان تواضع نشان د هید و منطقی تصمیم بگیرید. چون این رفتارها در روحیه شما ريشه 
بسیارمی گذارد. د ر مورد بی حوصلگی بیش ازاندازه شماباید بگویم که بهتراست فکری 
کنید.جون‌دردرازمدت این تکرارمغلوبتان خواهد کرد ودیگر امورتان‌راهم تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. 

تغییر و تحول هر چند ناچیزبرای شمابسیار کا رگشامی‌باشد که‌لازم است برایش 
برنامه‌ریزی کنید و استراحتی کامل به خود بد هید ودست یاری به سوی روح بلند تان 
دراز کنید واگر قصد خرید و فروش چیزی رادارید دست نگه دارید که این روزها زمان 








به ين دییاست صد ۱ 


قت است 





رابانه‌های دارای احساس 


یک دستگاه کنترل کننده طراحی شده که به 
کاربران‌رایانه اجازه‌می دهد بااستفاده از حس 
لامسهبه د ستکاری تصاویر سه بعد ی و کاوش در 
محبط های مجازی بپرد ازند. 

ابن دستگاه که انتظار می‌رود بیشتر برای اهد اف 
و وھا ےا موز سے وص مورد اس فاده ترار 
بگیرد» حساسیتی نزدیک به حساسیت دست انسان 


ار 





به گفته‌ی استاد دانشگاه کارنگی ملون که این 
دستگاه راطراحی کرده است. این کنترل کننده با 
استفاده از مید ان‌های مغناطیسی» وا کنشی را که یک 
دست ممکن است در تماس بانسوج یانیروهای 
گرانشی داشته باشد شبیه‌سازی می کند. 

دودستگاه کنترل کننده‌می توانند همزمان‌برای 
گرفتن و حرکت دادن اشیای مجازی در یک رایانه 
مورد استفاده قرار بگیرند. 

این دستگاه به یک جراح اجازه‌می‌دهد برروی 
اعضای بدن یک انسان مجازی جراحی انجام داده و 
بافت‌ه ای بدن راحس کرده و یابه یک طراح اجازه 
می دهد مناسب بودن قطعهای از یک موتور جت 
ماز وا امعان کد 


شگفتی به خاطر سبردن خاطرات احساسی 


نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که به طور 
کلی» تر کیبات خاصی در مغزانسان و جود دارند که‌در 
از بین رفتن آن دسته از خاطراتی که بااحساسات در 
ارتباط است. تاثیر گذارند؛ درست مانند عکسی که به 
مرورزمان کمرنگ می شود.امادرافرادی که از تغییرات 
ژنتیکی بخصوصی بررخوردارند. این تصاویردست 
نخورده باقی می ماند و دراین افراد قدرت به یاداوری 
حاط رات اخساسی را افزایتن می دهد 

در تحقیقفات ف وق از ۳۵ نوجوان اهل کشور 
سوئیس استفاده شد. ۲۰تصویر مختلف دراختیارتک 
تک آنان قرار گر فت که ا زآن‌میان ۱۰ تصویر احساسات 
منفی و ۱۰ تصویر احساسات مثبت رادر بیننده بیدار 
می کردو ۱۰ تصویرباقیمانده کام لاخنثی بودند.از 
ور اا ن ا شیف که عکنن ا حا ھا ان تست 
به هر تصویر راد رنظر داشته باشند و پس از ده دقیقه هر 
تصویر رادر چند کلمه تشریح کنند. 

لوسر فتا کت E E‏ 
متفاوت بودند. تصاویر منفی ومثبت راتاحد قابل 
توجهی. دقیق تر به خاطر داشتند امادر مورد تصاویر 
خنثی هیچ تفاوتی بین شر کت کنند گان مشاهده نشد. 
بنابراین نتیجه بد ست امده این بود که ژن مورد نظر که 
به خاطرات احساسی مربوط است. تنهادریاد اوری‌این 
دسته از خاطرات موثراست و بر حافظه معمولی هیچ 
گونه تاثیری ندارد. 

متخحصصان مغز واعصاب معتقد ند دلیلی وجود 
دارد که بشر رویدادهای بخصوصی رابهتر به خاطر 


بهترین راه رفع حساست‌های فصل بهار 


بهترین راه پیشگیری از بروز حساسیت‌های فصل 
بهار همچون عطسه گر فتگی و خارش بینی» استفاده 
از قرص واسپری‌های تجویزش دهاز سوی پزشک 


3 


اسان 

د کت ر«بحبی داوودی» متخصص گوش و حلق و 
بینی و جراح سرو گردن می گوید:افرادی که به فصل 
بهار آلرژی‌دارند برای پیش‌گیری از حساسیت باید در 
ابتدااز تماس با گیاه ان و یاهر چیزدیگری که‌باعث 
این ی تام وه یره 

دکترداوودی افزود: دراین فصل گیاهان در حال 





سیرده و آسان تر به یاد می آورد. د کتر جف ویکتوروف 
یکی از متخصصان اعصاب و روان -دراین باره معتقد 
است: "همه جیزرانمی شود به خاطر سیرد. زمانی که 
سخن از مغز انسان به میان می آید روشی مورد نیازاست 
که بواسطه آن بتوان به حاطر آوردن وقایع مهم وحیاتی 
راتضمین نمود» و یاداوری‌بقیه‌موارد کاملااختیاری 
اش کر راھدا ر ری جھ ن عاط ات ان است 
که در یاد اوری پیشامد های خطر ناک به ما کمک می کند 
و درنتیجه می توانیم در مواجهه با شرایط مشابه» باتو جه 
به تجربیات پیشین تصمیم درست تری اتخاذ نمایيم." 

ویکتوروف دراین باره‌معتقد است: کشف‌این 
نکته که به خاطراوردن خاطرات احساسی به یک سری 
فعل و انفعالات عصبی در مغز انسان مربوط است. قدم 
بسیار مثبت و موثری در جهت کمک به بیمارانی است 
که از احتمال وقوع مجدد تلخ ترین تجربه زند گی خود 
دائما در رنج به سر می برند. " 


گرده‌افشانی بوده‌و این گرده‌ها 
درفضایخش هستند به طوری که 
نمی‌توان از آنهادوری کرد بنابراین 
بهتریندرمان و پیر ی د رای افراد 
مقاوم کردن‌بدن‌نسبت به گرده‌های 
مو جود در فضااست. 

وی ادامه داد: مقاوم کردن بدن با 
اسپری‌هاوداروهای مقاوم کنند هبدن 
نسبت به گرده‌های مو جود در فضا 
باعث می‌شود که جدار سلول‌های 
مو جود دربینی سفت شد هو در نتیجه 
این سلول‌ها پاره نمی‌شوند. 








برای متصل کردن گیرنده به رایانه مورد استفاده‌قرار 





قلم جاد وبی طراحی شد 

نخستین قلم دیجیتالی که بر خلاف محصولات معمولی دیگر می کند» اما دارای یک حسگر مادون قرمز 
مشابه برای ضبط دست نوشته‌هاو اشکال» به صفحه ‏ است که حر کات دست به هنگام نوشتن راضبط می‌کند؛ 
دیجیتالسی ویسژهنیازنداردوبرروی هسر کاغذی عمل گیرنده نیزبه کاغذ چسبیده و داده‌هارااز طریق فرستنده 
می کند» عر ضه شد. فراصوتی قلم از ان دریافت می کند. 

قلم د یجیتالی دست نوشته‌ها وطرح‌ه ارا از هر این قلم همراه با یک کابل 93 لأعرضه می‌ شود که 
کاغ دی ضبط و به عنوان فایل‌های متنی و طرح به 
رایانه‌ها ارسال می کند. این سیستم م رکب از یک قلم و 
یک گیرنده است که از جوهر معمولی استفاده می کند و 
اندازه معمولی ووزنش,» نوشتن با آن راهمانند قلم‌های 


می گیرد ونرم‌افزارتشخیص ٤۸8‏ 106 نوشته‌را 
به متن و طرح‌هارابه 86 ط[برمی گرداند که می توانند 
ذخیره و ویرایش شوند و این متن‌ها می توانند از طریق 
فرمت ۶86 [و از طریق ایمیل یا پیام فوری به اشتراک 
گذاشته شوند. 

این فن آوری که قادر به تشخیص ۱۲ زبان از جمله 
ایتالبایی» سوئدی. جینی و روسی است. قادر است 
همان ار نن کاربریهرا اام اوو ها 
وطرح‌هارابه صورت خود کار در صفحه رایانه نمایش 
دهد . 











پیام های , رایکان شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش بازخو 


تا سحر عزیز و دلبندم در غریبانه‌ترین لحظه 
تنهایی‌ام چشمانم را که در ان دریایی از محبت موج 
می‌زند. به تو می‌بخشم تا بدانی ا 
دارم. ای تنها وارث قلبم. تولدت را تبریک می گویم. 
نامزدت محمد - کرج 
ES‏ و برادر عزیزم توحید. از صمیم قلب 
دوستت دارم و سال نو را به تو تبریک می گویم 
شهرام قبادی -اردبیل 
اهمسر عزیزم پروین جان» به خاطر اخلاق 
و رفتار شایسته‌ات ده وت دارم. اوای خوش هزار 
تقدیم تو باد روح‌اللّه سلحشوری - زرین‌شهر 
6ای زیباتریسن واژه زندگی» می‌خواهم تا زمان 
زنده بودنی زمزمه لحظه‌هايم باشی. دوستت دارم تا 
ابد تولدت مبارک همسرت طرحناز هاتف - تهران 
4 آغ از سال ۱۳۸۷ را به تمامی همکارانم در 
پاساژ برگ سبز تبریک می‌گویم 
مریم رحمانی - شه رکرد 
رل چه لطیف است آغازی دوباره جه زیباست 
رسیدن دوباره به روز زیبای تنفس و چه شیرین است 
روز تولد تو. پگاه جان تولدت مبارک 
تهمینه و پیمان - کرج 
(سّ) همسر عزیزم تنهاترین بهانه زند گی‌ام» عاشقانه 
د شنت دارم و بر دستانت گل بوسه می کارم. ای 
هستی من» تولدت را با ۳۰ گل سرخ عشق تبریک 
می‌گویم. هميشه در قلبم می‌تپی» عشق تو نسیم 
نسیم منافی -ارومیه 
اا پدر و مادر خیرم مرت رین مه ی 
زمین» محبوب‌ترین الهه‌های اسمان سال نو مبارک 
سمانه -زاهدان 
ات پدر و مادر بزرگ» عمه و عموهای عزیزمان 
سال نو مبارک. انشاءالله که هر روزتان نوروز و 
نوروزتان پیروز باشد 
فاطمه - زینب و مریم شاهینی - گچساران 
ات پدر و مادر بزرگ مهربان و خوبمان, سال نو 
را به شما و همچنین به دایی‌ها و خاله و دختر خاله 
کوچولوی شیرینمان زهرا گلی» از صمیم قلب تبریک 


قی ونیم ۱ 
مر تضی - مصطفی و آسیه غریبی - گچساران شهرک امامزاده 


جعفر(ع) 
ثا مهدی عزیزم» بر سر تقویم منت گذاشتی بهار 

را شرمنده کروی تولدت هزاران بار مارک باد 
دوستدارت ساره -دلیجان 


(ت)حسین جان با یک سبد گل شتقایق و قلبی 
عاشق. سالروز تولدت را تبریک می‌گویم. عزیزم 
همسرت حمیده ذوالقدر - تهران 
اهمسر و مادر مهربان کبری جان, با صداقت 
و فداکاری‌هایت همیشه ما را شرمنده می‌کنی سالروز 
۱ 
همسرت داوود و فرزندانت داریوش و محمد خسروی - تهران 
کار خانم زهرا عابدی تلاش و پشتکار و 
اراده شما رادر کسب پروانه باه یک و کالت تبریک 
عرض می‌نماييم ثریا و مهدی محرابی - درچه. اصفهان 
)زره جان همسر عزیزم سال روز تولدت را با 
هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم 
مت مهناز جان خاله عزیزم امیدوارم سالهای سال 
در کنار همسر و فرزندانت شاد و پاینده باشی سالروز 
تولدت مبارک مرجان و مریم رضوان یکتا - تهران 
اهمسر عزیزم ساره با وجود مشکلات. آرامش 
معنی پیدا می‌کند و در آغاز زندگی مشترکمان از 
همه مهربانی‌هایت ممنونم امیدوارم در بهاران زند گی 
با صبر تو شکوفه‌های امید تبدیل به میوه‌های خوش 
رت شود. دوستت دارم مهیار غلام‌زاده - شهریار 
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم 
پیر د گرباره جوان خواهد شد. پسرم. سال نو مبارک 
د شنت داریم پدر و مادرت - اردبیل 
رت جوادجان سال نو مبارک ! امیدواريم سال بعد 
کنار هم سر سفره سال نو بنشينيم و با هم باشیم 
دو داریم فرشاد - لیلی و علیرضا - اردبیل 
سال نورا دا ها ا 
عریزم» تبریک گفته و ر ا ا 
بزرگ آرزوی موفقیت و شادکامی دارم 
زهرا حیدری - گچساران 
سال نو بر پدر و مادر بزرگم و همچنین 
عمو. عمه‌ها و خاله‌هايم مبارک باشد از خداوند منان 
برایشان سال خوب و پربرکتی آرزو دارم 
حسین شاهینی - گچساران 
ا سال باه مارو مار ر ها 
خاله‌ها و دایی‌های عزیزم مبارک باشد. ان‌شاءاله که 
صد سال عمر کنید 
فا حسین عزیزم» شکفتن نوگل زند گیمان را 
در بهار طبیعت به شما بهترینم تبریک می‌گویم و 
سلامتیات را ارزومندم. سال نو مبارک 
همسرت اقاباری - زنجان 
امیر محمد عزیزمان به جمع بابا و مامان 
خوش آمدی تیش قلب کوچک تو آهن زندگی 
ماست. همیشه پاینده باشی عزیز دلمان 
باباحسین و مامان شهلا آقایاری - زنجان 
م) همسرودخترعزیزم روز تولدتان‌راتبریک 
می گویم و بهار زیبایی برایتانآرزومندم 
حسین خویش باطن همسرت قوچان 


دوستت دارم 


سعید - قم 


حدبث شاهینی - گچساران 


ری) حد بش جان» ممتاز شسد نت راتبریک می گويم» 
امیدوارم در تمام مراحل زند گی سربلند شوی 
منیژه و خواهرت لیلا 
مت محمد جان, تولدت مبا رک دوستت دارم 
خواهرت نساء 
فان .ان رل ار اد لو دوستت 
داریم درسهایت را خوب بخوان سال نو مبارک 
دختردابی‌ها 
اتا محمد رضاجان, تولدت مبا رک امید وارم سد 
کنکور رابشکنی و سال خوبی داشته باشی پسرعموها 
6 رضاجان دوازده سالگیات مبا رک امید وارم سال 


خوبی داشته باشی عمه‌ها و پسرعمه‌ها 
قاتا صا از ۱ ۱ ار وی وس ربلند 
باشی» سال نو مبارک مامان و لیلا 


6 نگار جان سلام نجابت با تو معنی شد از داشتن 
دوست با عاطفه‌ای مانند تو به خود می‌بالم 
مریم رفیعی - قوچان 
تا وحیده جان.یاد توهمیشهدرذهنم»عشقت در 
قلبم و مهربانیات در وجودم جاری است. دوستت دارم 
تولدت مایا همسرت ابراهیم گنجعلی -قوچان 
لت آزاده ا دوست خوبم کسب کمربند مشکی 
کاراته رابه توبهترین تبریک می گویم» در پناه‌مهربانان 
همسرعزیزم مصطفی جان, دوستت دارم 
فاطمه خاکی رودی - خراسان 
وت که این اسمون به تعد ادستاره‌هایش ماه‌داشته 
باشد بدون بی تو سياه است. د خترخاله عزیزم تا ابد 
حیدری -اردبیل 
مت پدر روحانی عزیزم» سوم اوریل سالروز تولدتان 
از صمیسم قلسب تبریکمی گویم ا یت 
دوستدارتان مرجان -اصفهان 
بهار ۸۷رابه شما تبریک می گویم حاجیان -اصفهان 
مت پد رو ماد رمهربان و امید و مجید دوست داشتنی 
وزن داداش عزیزم موفقیت وسربلندی شمارادر 
خواستارم 
در کنار توبودن بهترین لحظات زند گی‌اماتجربه کردم 
سالگرد ازدواجمان مبارک باد زهراگونه -شبانکاره 
ات زیباترین فرشته‌مهربانی.معلم عزیزم معصومه 
افشار از اعماق وجودم دوستت دارم و بردستان پرمهرت 
بوسه می‌زنم اکرم وفادار -سورک 
ات همسر دلنوازم فاطمه جان, تولد باشکوهت رابا 
عباس گروسی -همدان 


عاشقانه دوستت دارم 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





۰ 


دطالت 


x 


دناهگاه 


دهن 


۰ 


های 


۰ ۰ 


ات 


زهرا کاردانی 


الهه صادقی پور 


مریم بخشی ۷سا ۱ 
۱ مسمت سین بر 5 
از فیروز ابادفارس 











ا 0 
۱ ره 


رر 
VITAMIN‏ 
¬ 
کا 





۱۷۸۲۲۱۱/۶ 
SHAMPOO 


ساره خی تیاص رار و 


"TIMI ۱۱۱ 













ماشین لباسشویی بدون تسمه ۲۱۲۱۷ ۱۱۱۲6۵6۲ 


مکمل پاکی ها 


] 


WD - 0‏ 
لباسشویی + خشک کن 





لباسشویی + خشک کن 
۵ سرعت فوتور تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه: 


WD - 14331AD| |WD - 0 





8 سرعت عوتور تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه 
@ تنوع زنگ |_| سفید ۱۷۵۰14361۲0 
1 نقره‌ای ‏ ۷۷۵۰-1436570 





8 موتور 2۲۳۱۷ ire‏ P(بدون‏ تسمه = کم لرزش و بی صدا) ههور چهلگروم هکره ۲ 
: 8 1 ۱ ۹ 

۵ سنسور اندازه گیری وژن اسه (در مدل ۱ ۱۳۳۱ OOO) rass‏ 

۵ درب بزرگ با زاویه باز شدن ۱۸۰ درجه جهت البسه بزرگ و حجیم رار سی رور 


8 حداقل مصرف انرژی ( آب و برق) غفلکرد برف عفلکرد شستشو عفلکرد چرخش 


۵ سیستم ضد باکتری 5۷6۲ N28۸0‏ ®( گندیران ضمانت خرید شماست 
® سیستم لکه گیر 80 و حداقل چروک الیسه مرکز اطلاع رسائی و خدمات مشتریان : ۸۴۷۳۳- ۱ ۰۲( تهران ) 


۷۷/۷۷۷۷ ۲ www.goldiran.ir 





